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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و 

صلوات فراوان بر سرور پیامبران حضرت محمد و 

 اهل بیت طاهرینش

یکی از مسائل مهم برای بشر ،مسائل مربوط به 

اینکه فرشتگان چه جور ماوراء الطبیعه هست. 

 یا جن چهشیاطین چه جوریند؟مخلوقاتی هستند؟

جور موجودی است و چگونه زندگی می کند؟روح 

چیست؟زندگی پس از مرگ چگونه است؟درباره 

بهشت و جهنم و کسانی داخل انها هستند 
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حتی دست درختان و سنگریزه ها حیوانات وو

 ...آیا سخن می گویند؟ وپخته گوسفند!

ن و امامان و اولیاء خدا با عالم دیگر ارتباط پیامبرا

داشتندو افرادی از عالم دیگر پیش انها می امدند 

همچنین با شیاطین و اجنه نیز ملاقات  و 

گفتگوهایی داشته اند. گاهی با نباتات و حیوانات 

 و جمادات هم سخن می گفتند.

در این کتاب نکات و مطالبی در این موضوع 

است مورد استفاده  تقدیم می شود امید

 خوانندگان محترم قرار گیرد.

 کرمانشاه -98بهار
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 سخن گفتن جمادات و حیوانات و نباتات اول: فصل

 

 درختها به پیامبر سلام کردند

 السلام نقل شده که: امام حسن عسکرى علیه

وقتى پیامبر به سن چهل سالگى رسید، خداى رؤف دل »

تر و تر و مطیعشعحضرت را از همه دلها بهتر و خا

بزرگتر یافت . لذا امر کرد تا درهاى آسمان را گشودند 

و ملائکه فوج فوج به زمین آمدند و خداى توانا، رحمت 

خود را از ساق عرش تا سر آن بزرگوار متصل کرد . در 

این هنگام جبرئیل فرود آمد و در غار حرا، بازوى مبارك 
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ان ! محمّد پیامبر را گرفت و گفت: اى محمدّ ! بخو

 آله فرمود: چه بخوانم؟ جبرئیل فرمود: وعلیهاللهصلى

 «إِقْرَأْ باِسْمِ رَبِّك َ الَّذِی خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ»

وقتى وحى تمام شد و ملائکه به آسمان بالا رفتند، 

حضرت در حالى که انوار جلال الهى او را فرا گرفته بود و 

ه او نگاه کند، از غار بیرون آمد و توانست بکسى نمى

 بطرف پایین کوه حرکت نمود . 

کرد، بر آن بر هر درخت و سنگ و گیاهى که عبور مى

 گفتند:کردند و به زبان فصیح مىجناب سلام مى

!  «! السلام علیك یا رسول اللّه السلام علیك یا نبى اللّه» 

اع همین که حضرت وارد خانه خدیجه شد، خانه از شع

 خورشید جمالش منوّر گردید .

 خدیجه علیهاالسلام گفت: 
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آله ! این چه نوریست که در تو وعلیهاللهاى محمدّ صلى

لا »کنم؟ فرمود: این نور پیامبرى است ! بگو مشاهده مى

. خدیجه علیهاالسلام گفت:  «. محمّد رسول اللّه اله الاّ اللّه

م و شهادتین را دانمن سالهاست که پیامبرى تو را مى

جارى نمود . در این موقع حضرت فرمود: خدیجه! 

اى روى من کنم . پارچهاحساس سرماى شدیدى مى

اى بر روى پیامبر انداخت، بیانداز ! وقتى خدیجه پارچه

یا أَیُّها المدَُّثـّرُ * قُـمْ فَأَنذْرِْ * ورََبَّك َ »ناگاه آیه نازل شد: 

 .«فَکبَِّرْ و . . 

ده شده در پارچه ! بلند شو ومردم را انذار بده ! )اى پیچی

رسولخدا وخدا را به بزرگى یاد کن و . . .( 

آله برخاست و بر بالاى بام رفت و انگشت وعلیهاللهصلى

! در  «اکبراکبر ! اللّهاللّه»بر دو گوش گذاشت و فریاد زد: 
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اى نماند جز اینکه صداى تکبیر حضرت را شنید مکه خانه

».1 

 سنگ و درخت بر پیامبر سلام کردند

 :از امیرالمؤمنین )علیه السلام( نقل است که فرمود

کنت اخرج مع رسول الله)ص( الی اسفل مکة و اشجارها »

و لایمر بحجر و لاشجر الا قالت: السلام علیك یا رسول 

 )«2الله و انا اسمع

من با پیامبر)ص( به نواحی پایین مکه و ناحیه درختان آن 

فتم، آنحضرت از هیچ سنگ و درختی نمی گذشت می ر

مگر آنکه آن درخت و سنگ می گفت: سلام بر تو ای 

 .رسول خدا. و من می شنیدم

علقمة و ابن مسعود: کنا نجلس مع النبی)ص( و نسمع »

                                                             

 18/196بحارالانوار 1

2  

www.ghadeer.org/Book/251/34104 
 

http://www.ghadeer.org/Book/251/34104
http://www.ghadeer.org/Book/251/34104


 ماوراء الطبیعه در ادیان توحیدی  

 

9 
 

 ).«3الطعام یسبح و رسول الله یأکل

از علقمه و ابن مسعود روایت است که ما با پیامبر)ص( 

ی تسبیح طعامی را که پیامبر می خورد می نشستیم و صدا

 .می شنیدیم

ابن عباس قال: قدم ملوك حضرموت علی النبی)ص( »

فقالوا کیف نعلم انك رسول الله؟ فاخذ کفا من حصی 

فقال: هذا یشهد انی رسول الله: فسبح الحصا فی یده و 

 ).«4 شهد انه رسول الله)صلی الله علیه و آله(

رموت بر پیامبر وارد ابن عباس گفت: پادشاهان حض

شدند و گفتند که چگونه بدانیم تو پیامبری؟ آنحضرت 

مشتی سنگریزه برداشت و فرمود این به رسالت من 

گواهی می دهد پس سنگریزه ها در دست حضرت 

 .تسبیح گفته و به رسالت حضرت گواهی دادند

 سخن گفتن گوشت بره

                                                             
 همان 3
4 ilhk 
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 وىآله از جنگ خیبر به سوعلیهاللهچون پیامبر صلى

کرد ، مدینه بازگشت . زنى از یهود که اظهار اسلام مى

اى را که زهر آلوده خدمت آن حضرت آمده و دست بره

 »کرده بود براى آن حضرت هدیه آورد . پیامبر فرمود : 

پدر و مادرم فداى تو » گفت : « این هدیه براى چیست ؟ 

! چون به جنگ خیبر رفتى ، من براى  باد یا رسول اللّه

دانستم که آنها بسیار ما خیلى نارحت بودم ، زیرا مىش

قوى و شجاعند ، لذا این بره را که مانند بچه خود بزرگ 

کرده بودم ، براى شما نذر کردم که اگر خدا به شما 

پیروزى بدهد ، این بره را ذبح کرده و دستهایش را پخته 

 « .و براى شما بیاورم 

ون نان چ« . نان بیاورید : »  آله فرمودوعلیهاللهپیامبر صلى

آوردند و سفره انداختند ، قبل از رسول خدا 

آله ، براء بن معرور دست دراز کرد و وعلیهاللهصلى

اى از غذا برداشته و به دهان گذاشت ، على لقمه

 . «اى براء ، به رسول خدا مقدم نشو » السلام فرمود : علیه
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على  «دانى ؟ را بخیل مىیا على ! مگر پیامبر » براء گفت : 

نه ولى مناسب اقوام پیامبر آن است » السلام فرمود : علیه

که نه تو و نه من و نه احدى در گفتار و کردار و خوردن و 

 آشامیدن بر او مقدم نشویم .

براء مشغول خوردن بود که ناگاه خداوند آن دست 

 گوسفند را به سخن آورد و به زبان فصیح گفت : 

« . اند ! از من نخور ، که مرا به زهر آلوده ل اللّهیا رسو» 

در همان موقع براء به حالت مرگ افتاد و مرد ، پیامبر آن 

آن زن « چرا چنین کردى ؟ » زن را خواستند و فرمودند : 

تو پدر و عمو و شوهر و برادر و فرزند » یهودیه گفت : 

اى ، من براى این دست گوسفند را به زهر مرا کشته

آغشته کردم ، که با خود گفتم اگر شما پادشاه باشى من 

ام و اگر پیامبر باشى خدا شما انتقام خود را از شما کشیده

 نماید .را حفظ مى

تو  کند . وراست گفتى ، خدا مرا حفظ مى» پیامبر فرمود : 

به مرگ براء خوشحال نشو ! که خدا او را امتحان کرد و 
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که بر رسول خدا خود را به خود گذاشت ، به خاطر آن

 5.مقدم کرد

 سخن گفتن امیرمومنان با مار

على )ع ( بر منبر جامع کوفه بودند، ناگاه مردى براى وضو 

 .گرفتن از جا بلند شد

و تا وضوضوخانه آن شخص از مسجد بیرون رفت به سوى 

 .بگیرد، ناگاه مار بزرگى مانع او شد

لى )ع ( آمد و پس از مقابل آن مار فرار کرد و به خدمت ع

قضیه را به آن حضرت نقل کرد. على )ع ( بلند شد و 

 .تشریف آورد نزدیك آن سوراخى که افعى در آن بود

شمشیر مبارك را بر در سوراخ گذاشت و فرمود: افعى از 

این جا خارج شو. طولى نکشید که آن مار بیرون آمد و با 

آن حضرت صحبت کرد، على )ع ( به آن مار عتاب کرد 

را مانع این مرد از وضو گرفتن شدى ؟ جواب داد: این چ

                                                             

 حيوة القلوب 5
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مرد شما را چهارمین خلیفه مى داند یعنى شیعه شما نیست 

. آن گاه امیرالمؤ منین )ع ( به آن مرد فرمود: تو مرا خلیفه 

 چهارم مى دانستى ؟

 6پس آن مرد بر سر خود زد و اسلام خود را کامل نمود.

 آوردسلیمان خبر  هدهد برای

ی حضرت سلیمان به صف پرندگان توجه نموده،و از روز

ولی  2هدهد سراغ گرفت تا او را به آب رهبری کند.

هدهد را در صف پرندگان مشاهده نکرد.پرسید:چه شده 

است که من هدهد را نمی بینم؟ آیا عذری در نیامدن و 

غیبت داشته یا بدون جهت تأخیر نموده است؟)مالی 

غائبین(.اگر چنین باشد من او لااری الهدهد ام کان من ال

را به سختی مجازات نموده و یا خواهم کشت. مگر آن 

که دلیلی روشن و شفاف برای غیبتش اقامه کند.)لاعذّبنّه 

دیری  «عذاباً شدیداً او لاذبحنّه او لیأتینّی بسلطان مبین(

نپایید که هدهد حضور پیدا کرد و بی درنگ گفت:ای 

                                                             
 156مناقب اهل بیت ، ص  6
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یافته ام که تو از آن بی سلیمان! من به موضوعی دست 

خبری،من از شهر سبا می آیم و خبر مهمی برای تو آوره 

ادشاه پ«احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنأ یقین»ام؛

آن کشور زنی بود که همه امکانات در اختیار داشت و 

تخت سلطنتی بس عظیم و شگفتی داشت. آنچه مایه 

ای خدای تأسف است این که پادشاه و مردم آنجا به ج

سبحان در برابر خورشید سجده می کردند!خورشید 

 7 پرست بودند

 گرگ با یعقوب حرف زد

نوشته اند وقتى که برادران یوسف)ع( به پدر گفتند: 

یوسف را گرگ خورد، یعقوب)ع( فرمود: اگر راست مى 

گوئید، گرگى که او را خورده را بگیرید و نزد من 

 .بیاورید
 

آنها رفتند و گرگى را گرفتند و دست و پایش را بستند و 

نزد پدر آوردند و نمی دانستند که گرگ سخن مى گوید 

                                                             
7 t/fa/Magazine/View/5248/5303/49519/https://hawzah.ne 
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  .و دروغ آنها آشکار مى شود
 

حضرت یعقوب)ع( گفت: اى گرگ! شرم نکردى که 

 !میوۀ دل و روشنائى چشم مرا خوردى؟
 

به اذن خدا، گرگ به زبان فصیح عرض کرد: خداوند 

گوشت و خون پیامبران را بر من حرام کرده. اینها دروغ 

مى گویند، من در این مکان غریب هستم. فرزندان شما 

 8. .مرا گرفتند و بستند و حضور شما آوردند

 چاقو با ابرهیم نبی صحبت کرد

حضرت ابراهیم )علیه السلام(طبق دستور خداوند بزرگ 

حضرت اسماعیل)علیه السلام( را به محل منا آورد، منا به 

منی وقتی که حضرت اسماعیل)علیه  معنای آرزو است در

السلام( آماده ذبح شد، حضرت ابراهیم چاقو را بر گلوی 

فرزندش نهاد ولی طبق روایات موجود آرزویی بر دل 

                                                             
8  

 323، ص 3تفسير جامع، ج 
 

 79، ص 8تفسير آسان، ج 
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حضرت ابراهیم)علیه السلام( خطور کرد و آن این بود که 

ای کاش قربانی ای بود که آن را به جای اسماعیل ذبح می 

 کردم.

  

چاقوی حضرت ابراهیم)علیه السلام(  طبق روایات دشنه و

گلوی اسماعیل را نبرید و حضرت ابراهیم چاقو را به سنگ 

کنار خود زد و چاقو سنگ را دو تکه کرد، حضرت 

ابراهیم)علیه السلام( از چاقو سوال کرد که چرا سنگ را 

می بری ولی برای گلوی اسماعیل کارساز نیستی؟ و باز 

گفتن با حضرت ابراهیم  طبق روایات چاقو شروع به سخن

خلیل یامرنی و الجلیل ")علیه السلام( کرد و گفت که 

 دخداون ولی کند می امر من به الله خلیل یعنی  "ینهانی

 اراده نشانگر این و کند می نهی کار این از مرا جلیل

 9.است هستی امورات همه بر خداوند

 

                                                             
9 http://shabestan.ir/detail/News/407143 
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موسی صحبت کرد و راز قتل را فاش حضرت گاو با 

 نمود!

یمان )یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام ( می گوید: سل

حضرت رضا علیه السلام در بیرون شهر، باغی داشتند. گاه 

گاهی برای استراحت به باغ می رفتند. یك روز من نیز به 

همراه آقا رفته بودم. نزدیك ظهر، گنجشك کوچکی 

هراسان از شاخه درخت پرکشید و کنار امام نشست. نوك 

از و بسته می شد و صداهایی گنگ و نامفهوم از گنجشك، ب

گنجشك به گوش می رسید. انگار با جیك جیك خود، 

 .چیزی می گفت

» امام علیه السلام حرکتی کردند و رو به من فرمودند: 

سلیمان! ... این گنجشك در زیر سقف ایوان لانه دارد. یك 

مار سمی به جوجه هایش حمله کرده است. زودباش به آن 

 ...!کمك کنها 

با شنیدن حرف امام در حالی که تعجب کرده بودم بلند 

شدم و چوب بلندی را برداشتم. آن قدر با عجله به طرف 
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ایوان دویدم که پایم به پله های لب ایوان برخوردکرد و 

 ...چیزی نمانده بود که پرت شوم

شما چطور فهمیدید که آن گنجشك »با تعجب پرسیدم: 

من حجت خدا هستم... آیا »فرمودند: امام « چه می گوید؟

 10این کافی نیست؟

 شیر با امام رضا علیه السلام سخن گفت

السلام ولیعهد مأمون بود . در زمانى که امام رضا علیه

مدتى باران نیامد و مأمون از امام درخواست کرد که دعا 

روز  »السلام فرمود : کند تا خداوند باران ببارد . امام علیه

نین خواهم کرد و بدان که شب گذشته رسول دوشنبه چ

السلام به خواب من آمدند و پیامبر خدا با على علیه

روز دوشنبه به صحراء برو و از خدا طلب باران » فرمود : 

در روز موعود امام « . نماید کن که خدا استجابت مى

السلام به صحرا رفت و از خدا طلب باران کرد و علیه

، به طورى که احتیاج مردم رفع باران باریدن گرفت 

                                                             
 139صد داستان از خورشید شرق/ ص  10
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السلام به مأمون اى از دشمنان امام علیهگردید . عده

السلام را ولیعهد خود کردى گفتند که اینکه امام علیه

اشتباه کردى و حالا او با این معجزه باران از گمنامى 

درآمد ، و در میان مردم مشهور شده است و واهمه داریم 

ا از شما بگیرد و مردم را علیه که با سحر خود ، خلافت ر

شما بشوراند . مأمون گفت : خواستم این کار او به جاى 

اینکه مردم را به سوى خود بخواند . آنها را به سوى ما 

بخواند و مردم بدانند که او دنیا طلب و حکومت طلب 

است و در ادعاى خود مبنى بر تقوا و فضیلت و زهد 

ام به خطاى خود پى بردهگوید . ولى اکنون که راست نمى

خواهم به تدریج او را در نزد مردم چنان نشان دهم ، مى

که بفهمند لیاقت حکومت را ندارد ، آن وقت بررسى 

توانیم بلاى او را از سر خود کنیم که از چه راهى مىمى

ى ا» قطع نمائیم . شخصى به نام حمید بن مهران گفت : 

آیم و کارى ا او برمىامیرمؤمنان ! من از عهده مجادله ب

مأمون « . کنم که احترام او در نزد مردم پائین بیاید مى

تر نیست که او گفت : چیزى براى من از این محبوب

پس » تحقیر شود ، و از عزتش کم گردد . مهران گفت : 
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دستور بدهید تا بزرگان مملکت ، فرماندهان و بهترین 

نان روشن قضات جمع شوند تا حقارت او را در پیش آ

مأمون دستور داد که همه آنان در کاخش جمع « . کنم 

شدند و خود در صدر مجلس نشست و حضرت رضا 

عهدى بود در طرف السلام را که در مقام ولایتعلیه

راست خود نشاند و پس از شروع جلسه حمید بن مهران 

مردم از شما کرامات » السلام گفت : خطاب به امام علیه

نمایند به کنند ، و در مدح شما افراط مىبسیار نقل مى

 جوئید ،طورى که اگر خودتان بفهمید از آنها بیزارى مى

گویند گویند شما دعا کردید و باران آمد و مىمثلاً مى

شما در دنیا نظیر ندارید ، در حالى که مأمون که با کسى 

د ) دانیشود شما را در منصبى قرار داده که مىمقایسه نمى

عهدى مأمون ( و این انصاف نیست که به ولایت

دهید که علیه او و به نفع شما دروغگویان فرصت مى

چیزهایى بگویند ، و شما را از او بالاتر بدانند . امام 

شوم که من مانع بندگان خدا نمى» السلام فرمود : علیه

هاى الهى را درباره من یاد و حکایت کنند . اما نعمت

و ) مأمون ( مرا به منصب اینکه گفتى رئیس ت
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عهدى رسانده ، او مرا مقامى نداد ، مگر مقامى که ولایت

دانى که عزیز مصر به یوسف داد و حال آن دو را نیز مى

 « . عزیز کافر بود و یوسف پیامبر 

پسر موسى ! از حد » حمید بن مهران برآشفت و گفت : 

ور گذارى که خداوند بارانى را به طخود قدم فراتر مى

دانى و کند و تو آن را به دعاى خود مىطبیعى نازل مى

دهى ، و به مقام آن را وسیله بلندى مقام خود قرار مى

گویا معجزه ابراهیم خلیل را « کنى ؟ دیگران حمله مى

اى که سرهاى پرندگان را در دست گرفت و آورده

ها پراکنده نمود و بعد آنها را صدا اعضاى آنها را در کوه

و آنها همه زنده به سوى او برگشتند ؟ اگر راستگویى زد 

، این دو عکس شیر را که بر تخت خلیفه هستند زنده 

کن ، تا مرا از بین ببرند که در این صورت تو داراى 

» السلام به دو عکس شیر فرمود : امام علیه« . اى معجزه

این فاجر را بگیرید و پاره کنید و از او اثرى باقى 

ناگاه در مقابل چشمان حیرت زده اهل « . نگذارید 

مجلس ، آن دو عکس تبدیل به دو شیر شدند و حمید بن 
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مهران را گرفتند و خوردند ، خونش را که بر زمین 

د و السلام آمدنریخته بود لیسیدند ، و به محضر امام علیه

اى ولى خدا در زمین ! دیگر چه فرمانى دارى ؟ » گفتند : 

ن را نیز مانند او به سزایش برسانیم ؟ خواهى که مأمومى

با شنیدن این سخن مأمون بیهوش گردید . امام « 

بعد « . فعلًا دست نگه دارید » السلام فرمود : علیه

دستورداد تا گلاب آوردند و به صورت مأمون پاشیدند تا 

فرمائید اجازه مى» به هوش آمد . مجدداً شیرها گفتند : 

 »السلام فرمود : امام علیه« نیم ؟ او را به رفیقش ملحق ک

نه خداوند عزوجل را تدبیرى است که در زمان خود به 

گفتند : فرمانت چیست ؟ فرمود : « . انجام خواهد رساند 

که آن دو شیر مجدداً « به جاى اول خود برگردید » 

 11تبدیل به عکس گردیدند

 

 

                                                             

 . 100خاندان وحى : ص 11
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 باعورا سخن گفت!بلعم با الاغ 

ل بود، و کارش به قدری اسرائیلعم باعورا از علمای بنیب

دانست و دعایش به استجابت بالا گرفت که اسم اعظم می

ل به اسرائیرسید. روایت شده: موسی با جمعیتی از بنیمی

فرماندهی یوشع بن نون و کالب بن یوفنا از بیابان تیه 

المقدس و شام( حرکت بیرون آمده و به سوی شهر )بیت

ر یوغ حاکمان ستمگر کردند، تا آن را فتح کنند و از زی

عمالقه خارج سازند. وقتی که به نزدیك شهر رسیدند، 

( اسرائیلحاکمان ظالم نزد بلعم باعورا )عالم معروف بنی

رفته و گفتند از موقعیت خود استفاده کن و چون اسم 

اسرائیل دانی، در مورد موسی و بنیاعظم الهی را می

در مورد  من چگونه»نفرین کن. بلَعَْم باعورا گفت: 

مؤمنانی که پیامبر خدا و فرشتگان، همراهشان هستند، 

 «نفرین کنم؟ چنین کاری نخواهم کرد.
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ها بار دیگر نزد بلَْعم باعورا آمدند و تقاضا کردند آن

نفرین کند، او نپذیرفت، سرانجام همسر بلعم باعورا را 

واسطه قرار دادند، همسر او با نیرنگ و ترفند آنقدر 

سوسه کرد، که سرانجام بَلْعم حاضر شد شوهرش را و

ها اسرائیل است برود و آنبالای کوهی که مشرف بر بنی

را نفرین کند. بلَعْم سوار بر الاغ خود شد تا بالای کوه 

اش را بر زمین رود. الاغ پس از اندکی حرکت سینه

کرد، بلَْعم پیاده خاست و حرکت نمینهاد و برنمیمی

ار نمود. بزد تا اندکی حرکت میغ میشد و آنقدر به الامی

سوم همان الاغ به اذن الهی به سخن آمد و به بلَعْم گفت: 

دانی فرشتگان روی؟ آیا نمیوای بر تو ای بلَْعم کجا می»

بَلْعم در عین حال از « کنند.از حرکت من جلوگیری می

تصمیم خود منصرف نشد، الاغ را رها کرد و پیاده به 

و در آنجا همین که خواست اسم اعظم را  بالای کوه رفت،

اسرائیل را نفرین کند اسم اعظم را به زبان بیاورد و بنی
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که قوم خود طوریشد بهفراموش کرد و زبانش وارونه می

 12نمود.اسرائیل دعا میکرد و برای بنیرا نفرین می

 

 

از حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( روایت شده است که 

لد حضرت محمد صلی الله علیه و اله توهمه دنیا در شب 

روشن شد و هر سنگ و کلوخ و درختی خندید و و سلم،

 .13ها و زمین بود خدا را تسبیح گفتهر آنچه در آسمان

 تسبیح  گفتن سنگریزه

 تسبیح سنگ

ا به آله سنگى روعلیهاللهدر جنگ حنین ، پیامبر خدا صلى

دست گرفت که از آن سنگ صداى تسبیح و تقدیس 

به  آله ،وعلیهاللهشد . بعد از آن پیامبر صلىشنیده مى

                                                             
12 http://www.andisheqom.com 
13 https://www.isna.ir/news/92102816123/ 

http://www.andisheqom.com/Files/quranqesas.php?idVeiw=2814&&level=4&subid=2814


 ماوراء الطبیعه در ادیان توحیدی  

 

26 
 

سنگ امر کرد تا شکافته شود ، آن سنگ به سه قسمت 

شد که غیر از شده و از هر قسمت تسبیحى شنیده مى

 .14تسبیح قسمت دیگر بود

 

 سخن گفتن زمین با امام حسن مجتبی علیه السلام

 وفدر قبرستان تخت فولاد اصفهان مسجدی هست معر

 به لسان الارض.

گویا امام حسن علیه السلام به این منطقه امدند و این 

زمین با حضرت سخن گفته است و زمین مذکور به لسان 

 الارض معروف شده است.

 

 سخن گفتن آهو و شتر

                                                             

 . 42ستارگان درخشان : ص 14
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آله به آهوئى برخورد وعلیهاللهروزى حضرت رسول صلى

 به اى بسته بودند . ناگهان آهوکه او را به طناب خیمه

! مادر  یا رسول اللّه» قدرت الهى به سخن آمد و گفت : 

دو فرزندم ، فرزندانم گرسنه هستند و پستان من پر از 

شیر است . مرا رها کن تا بروم و آنها را شیر بدهم و 

 «برگردم و مجدّداً مرا به طناب خیمه ببندند ! 

چگونه تو را رها کنم در حالى که » حضرت فرمود : 

 « اند ! اند و بستهرا شکار کردهجمعى تو 

گردم تا به دست مبارك ! من برمى یا رسول اللّه» گفت : 

 « .خود مرا ببندى 

پیامبر پیمان الهى از او گرفت که برگردد و او را آزاد 

 نمود .

او بعد از اندك زمانى برگشت و حضرت او را به طناب 

د : نخیمه بست و سؤال کرد که این صید از کیست ؟ گفت

! از بنى فلانست ! پیامبر نزد آنها رفته و با  یا رسول اللّه» 
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صاحب آهو صحبت کرد که او را بخرد ولى آن شخص 

که با دیدن این معجزه ایمان قوى پیدا کرده بود ، آهو را 

 15.آزاد کرد و اسلامش نیکو گردید

 شترى که به پیامبر پناه آورد

ها در یکى از جنگدر » السلام فرمود : امام على علیه

آله بودیم ، ناگاه وعلیهاللهخدمت حضرت محمّد صلى

شترى به حضور پیامبر آمده و به زبان عربى فصیح گفت 

! فلان مرد از من کار کشیده تا پیر شدم .  یا رسول اللّه: » 

 «خواهد مرا سر ببرد . لذا من به تو پناه آوردم ! اکنون مى

آله شخصى را نزد صاحب آن وهعلیاللهپیامبر اکرم صلى

 شتر فرستاد . او را حاضر کردند

و او شتر خود را به پیامبر بخشید و رسول خدا او را رها 

 16.نمود

                                                             

 حيوة القلوب 15

 . 34ستارگان درخشان : ص 16
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 تسبیح سنگ

ا به آله سنگى روعلیهاللهدر جنگ حنین ، پیامبر خدا صلى

دست گرفت که از آن سنگ صداى تسبیح و تقدیس 

به  آله ،وعلیهاللهصلىشد . بعد از آن پیامبر شنیده مى

سنگ امر کرد تا شکافته شود ، آن سنگ به سه قسمت 

شد که غیر از شده و از هر قسمت تسبیحى شنیده مى

 17.تسبیح قسمت دیگر بود

 به شام آلهوعلیهاللهصلىعجایب سفر  پیامبر 

از ابوطالب روایت شده که : در سال هشتم ولادت پیامبر 

ام رفتیم . در آن موقع هوا ش بود که به قصد تجارت

 »بسیار گرم بود . چون حرکت کردیم ، اقوام من گفتند : 

او »  گفتم :« سپارى ؟ آله را به که مىوعلیهاللهمحمد صلى

در این گرما به سفر بردن » گفتند : « . برم را با خود مى

                                                             

 . 42ستارگان درخشان : ص 17
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کودکى که پرورده حرم و مکه بوده است ، مناسب نیست 

. » 

او را بر شترى « . برم او را با خود مى واللّهنه » گفتم : 

نشاندم و سفر را شروع کردیم . چون آفتاب سوزان شد ، 

ابر سفیدى مانند برف آمد و بر بالاى سرش سایه افکند ، 

رفت ، همراه او بود . در طول راه به و به هر جا که مى

محلى رسیدیم که آب کم بود و هر مشکى را به دو 

دند ، ولى ما به برکت آن حضرت آب خریاشرفى مى

فراوان داشتیم و دچار کم آبى نبودیم و به هر محلى که 

شد و ها پر آب مىرسیدیم ، از برکت او حوضمى

ماند گردید و هر شترى که در راه مىها پر گیاه مىزمین

گذاشت ، روان ، چون دست مبارك خود را بر آن مى

 شد .مى

دیم ، صومعه راهبى را چون نزدیك شهر بُصرى رسی

کرد ، و دیدیم که در آن راهبى به نام بحیرا زندگى مى

کرد و احوال هرگز با مردم انس نگرفته و صحبت نمى



 ماوراء الطبیعه در ادیان توحیدی  

 

31 
 

گرفت ، ولى وقتى کاروان ما را دید ، به کسى را نمى

ه اگر آنک» آله آمده و گفت : وعلیهاللهطرف پیامبر صلى

 «ر تو نیست ! ام هست ، توئى و غیخوانده و شنیده

ما در زیر درخت بزرگى که نزدیك صومعه بود ، فرود 

اى هاى آن درخت خشکیده بود و میوهآمدیم و شاخه

ها در کنار این درخت منزل نداشت و همواره قافله

کردند . چون آن حضرت در کنار آن درخت نشست ، مى

هاى بسیار برآورد ، و سه درخت به اهتزاز درآمد و شاخه

در آن درخت به ثمر نشست که دو تاى آن از میوه 

 هاى زمستانى بود .هاى تابستانى و یکى از میوهمیوه

کردند ، و اهل قافله از مشاهده این حالات تعجب مى

بحیراى راهب که بسیار متعجب شده بود ، غذایى براى 

سرپرست این طفل » حضرت آورده و از من پرسید : 

« دهم رها او را انجام مىمنم که کا» گفتم : « کیست ؟ 

عموى او » گفتم : « با او چه نسبتى دارى ؟ » پرسید : 

 «گفت : او عموى بسیار دارد ، تو کدام عمّ اوئى ؟ « هستم 

 دهمشهادت مى» گفت : « با پدر او از یك مادرم » گفتم : 
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دانم و اگر او نباشد من بحیرا نیستم ! که اوست که من مى

دهى که این غذا را براى او زه مىاجا» سپس گفت : « 

پیامبر وقتى که غذا را دیدند « . ببر » گفتم : « ببرم ؟ 

اید و رفیقان من از این براى من تنها آورده» فرمودند : 

بحیرا گفت : اى سرور من ! زیادتر « توانند بخورند ؟ نمى

دهى که آنها با من از این نداشتم پیامبر فرمود : اجازه مى

» حضرت فرمود : « آرى ! » شوند ؟ بحیرا گفت :  هم غذا

و همه افراد قافله با حضرت هم غذا شدند و  بسم اللّه

همه خوردند و سیر شدند و از غذا باقى بود و بحیرا 

شد و سر کرد و هر ساعت خم مىمرتّب تعجب مى

ار به حق پروردگ» گفت : بوسید و مىمبارك پیامبر را مى

 ! «18.او مسیح است

 ناله ستون

کردند ، پیامبر زمانى که در مسجد مدینه سخنرانى مى

م کردند ، تا اینکه مرداوایل به یك ستون چوبى تکیه مى
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گفتند : چون جمعیت زیاد شده و همه دوست دارند شما 

را ببینند ، اجازه بفرمائید منبرى بسازیم که چند پایه 

 داشته باشد و شما بر بالاى آن بروید . 

آله اجازه دادند و چون جمعه بعد وعلیهاللهىحضرت صل

رسید ، حضرت بالاى آن منبر رفتند تا خطبه بخوانند که 

اى مانند صداى شیون زن فرزند مرده از آن ناگاه ناله

 ستون چوبى بلند شد !

آله پائین آمده و به نزد آن ستون وعلیهاللهپیامبر صلى

»  فرمودند : رفتند و دست مبارك بر آن ستون گذاشته

اعتنایى از تو نگذشتم و بالاى منبر نرفتم من از روى بى

 «ولى مصلحت بندگان خدا را حساب کردم . . . 

من اگر » سپس حضرت بالاى منبر رفتند و فرمودند : 

گذاشتم ، هرگز ناله او از دورى دست بر آن ستون نمى

شد . در حالى که در میان بندگان رسول خدا ساکت نمى
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کسانى هستند که از دورى و نزدیکى رسول خدا  خدا

 .19کنندپروا نمى

 دو نیم شدن ماه

اى از منافقین شب چهاردهم از پیامبر خواستند که عده

امر کند ماه دو نیم شود ، جبرئیل به پیامبر 

خدا فرموده است ، من همه » آله گفت : وعلیهاللهصلى

 « .ام که مطیع تو باشند چیز را امر کرده

اى رفته و سر به سوى آسمان بلند حضرت به بالاى تپه

کرد و امر نمود ماه را که دو نیم شود ، ماه دو نیم شد و 

 حضرت براى شکر گذارى به سجده رفت . 

 حضرت« . امر کن به حال خود برگردد » سپس گفتند : 

امر کن » امر کرد و ماه به حال خود برگشت . گفتند : 
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 «انب دیگر به حال خود باشد یکجا نبش شق شود و ج

 20.حضرت امر کرد و چنان شد و پیامبر سجده نمود

 تعظیم درخت خرما

زمانى که پیامبر » گوید : فاطمه بنت اسد مى

آله در کودکى نزد ابوطالب بود ، من که وعلیهاللهصلى

دادم همسر ابوطالب بودم کارهاى شخصى او را انجام مى

هاى در باغ منزل ما درخت گفت ،و او به من مادر مى

سنهاى پیامبر هر خرمایى بود که تقریباً چهل نفر از هم

گاه داشتند و من هیچآمدند و از خرماها برمىروز مى

اى بگیرد ، در حالى ندیدم که محمد خرمایى از دست بچه

ربودند . من و کنیزم سهم که آنها از دست هم خرما مى

دادیم . روزى فراموش پیامبر را برداشته و به او مى

ها هم در کردیم که براى او خرما کنار بگذاریم و بچه

حالى که پیامبر در خواب بود ، سهم خرماى پیامبر را 

خوردند ، پس از مدتى پیامبر بیدار شد و به داخل باغ 
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ما  »رفت و خرمایى ندید و برگشت . کنیز به او گفت : 

ها آمدند و بچهفراموش کردیم سهم تو را کنار بگذاریم 

محمد به طرف باغ رفت و به درخت « . و همه را خوردند 

ام ! اى درخت ، من گرسنه» خرمایى اشاره کرد و گفت : 

هایى که خرما داشت ناگهان درخت تکانى خورد و شاخه« 

پایین آمدند تا اینکه محمد از خرماها خورد و سپس 

 ها به جاى اول برگشتند .شاخه

ردم و ابوطالب بیرون از خانه بود . من خیلى تعجب ک

وقتى ابوطالب آمد و داستان پیامبر را براى او گفتم ، 

که  آورىاو پیامبر است و تو فرزندى به دنیا مى» گفت : 

السلام را به شود ، من بعد از مدتى على علیهوزیر او مى

 . 21«دنیا آوردم 
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 علت گریه کوه

رف از یارانش به طوقتى پیامبر با بیست و پنج هزار نفر 

رفتند ، در راه به کوهى رسیدند که دیدند آب تبوك مى

ریزد بدون اینکه سیلابى از بالاى آن کوه به پایین مى

اى تعجب اى وصل باشد . عدهبوده باشد و یا به چشمه

 پیامبر« . این جریان آب عجیب است » کردند و گفتن : 

 «ند ! کبراى این است که کوه گریه مى» فرمود : 

»  پیامبر فرمودند :« کند ؟ کوه هم گریه مى» آنها گفتند : 

بلى ! یا » گفتند : « خواهید علت آنرا بدانید ؟ آیا مى

«  کنى ؟اى کوه چرا گریه مى» پیامبر فرمود : «  رسول اللّه

اى » کوه با زبان فصیح که همه شنیدند ، جواب داد : 

عبور کرد و در رسول خدا ، حضرت عیسى از کنار من 

النَّارَ الَّتِی وَقُودُهاَ  »کرد . حالى که این آیه را قرائت مى

هیزم آتش جهنّم ، » « النَّاسُ وَالْحِجَارَۀُ أُعِدَّتْ للِْکاَفِرِینَ 

کنم ، از از آن روز من گریه مى « .مردم و سنگها هستند 

 « .ترس اینکه مبادا من از آن سنگها باشم 
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راحت باش که تو از آن نیستى ، زیرا آن » پیامبر فرمود : 

باشد . در این موقع آب جارى سنگ ، سنگ کبریت مى

کوه خشك شد ، به طورى که گویا هیچ آب و رطوبتى 

 . 22«نبوده است 

 تصدیق سنگ و درخت

روزى من خدمت پیامبر رفتم ، در » گوید : عماّر یاسر مى

ى بودم ، حالى که درباره نبوّت حضرت دچار شك و دو دل

یا محمد ! تا زمانى که من درباره » لذا به حضرت گفتم : 

توانم شما را تصدیق کنم . آیا شما دچار شك هستم نمى

چه » گفتم : « . بله » فرمود : « معجزه و دلیلى هست ؟ 

هرگاه به منزلت برگشتى ، در راه از » فرمود : « دلیلى ؟ 

ل کن ، همه ها درباره پیامبرى من سؤاها و درختسنگ

 « .کنند تصدیق مى
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رسیدم من برگشتم و در راه به هر سنگى و درختى مى

کند اى سنگ ! اى درخت ! محمد ادعا مى» زدم : صدا مى

دهى ! تو به چه چیز شهادت تو بر پیامبرى او شهادت مى

 «دهى ؟ مى

شد که : اشهد ان محمداً از سنگ و درخت صدا بلند مى

 . 23رسول ربّنا

 

 را دادند السلامعلیه علىاب و سنگ ها جوریگ 

پیامبر مرا خواست و فرمود » فرماید : السلام مىعلى علیه

که به یمن بروم تا دین مردم آنجا را اصلاح کنم و آنها را 

ا ! آنه یا رسول اللّه» من گفتم : « . به اسلام دعوت نمایم 

جمعیت زیادى هستند و افراد مسنّ و تجربه دیده در 

پیامبر فرمود : « . من جوان هستم میان آنها زیاد هست و 

اى على ! وقتى به آخر عقبه یمن رسیدى با صداى بلند » 
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ها ، محمد ها و اى دانهها ، اى ریگندا ده ! اى درخت

 « . رساند رسول خدا به شما سلام مى

من حرکت کرده و به طرف » گوید : السلام مىعلى علیه

ه اهل یمن با یمن رفتم وقتى به آنجا رسیدم ، دیدم ک

ها آیند ، در حالى که نیزهجمعیت زیادى به طرف من مى

ها کشیده ها پوشیده و رؤساشان سوار و سلاحآماده ، زره

 اى» شده است . در این موقع من با صداى بلند گفتم : 

ها ! محمد رسول خدا به ها ! اى ریگها ! اى دانهدرخت

و ریگ و ناگهان هیچ درخت « . رساند شما سلام مى

ر ب» اى باقى نماند الاّ اینکه با یك صدا ندا دادند : هسته

محمد رسول خدا و بر تو سلام باد ! آن جمعیت وقتى این 

صحنه را دیدند دچار اضطراب و تشتّت و تفرقه شدند و 

ها را کنار گذاشتند و با سوارها پیاده شدند و اسلحه

قرار سرعت به طرف من آمدند و من بین آنها صلح بر

 .24کردم و برگشتم
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 سخن گفت!وسمار س

مرد عربى آمد و در حالى که در دستش سوسمارى بود 

اى محمد ! اگر این سوسمار اسلام » به پیامبر گفت : 

 «شوم ! بیاورد ، من هم مسلمان مى

او  «خدایت کیست ؟ » پیامبر به سوسمار خطاب کردند : 

الذی فِی السّماءِ مُلْکُهُ وَفی الأرْضِ » گفت : به زبان آمده و 

سلُطْانُهُ وَفی البَحْرِ عَجائبُِهُ وَفِی البَرِّ بَدائعُِهُ وَفِی الارَْحامِ 

کسى که در آسمان مالك و بر زمین مسلط و « ) علِْمُهُ 

 عجائبش در دریاها

ها هایش در زمین و بر کودکان در رحم زنو نوآورى

 عالم است ( .

اَنْتَ  »گفت : « اى سوسمار ! من کیستم ؟ » امبر فرمود : پی

رَسُولُ رَبّ العالَمیِنَ وَزیِنَ الخلَْقِ یَوْمَ القیِامَةِ اَجْمعَیِنَ 

تو « ) وَقائدِِ الغرّ المحجلّیِنَ قدَْ اَفْلَحَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَاَسْعَدَ 

رسول پروردگار عالمیانى و زینت خلق در قیامت و 
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ید رویانى ، و هر کس به تو ایمان آورد پیشواى سف

 اشهد» شود ( . مرد عرب گفت : رستگار و سعادتمند مى

سپس « .  واشهد ان محمداً رسول اللّه ان لا اله الا اللهّ

آمدم تو بدترین وقتى پیش تو مى» خندید و گفت : 

روم تو پیش من شخص پیش من بودى ، ولى الان که مى

 . «عزیزترین شخص هستى 

ا اى روقتى آن مرد عرب به قبیله خود برگشت و معجزه

که دیده بود ، براى آنان تعریف کرد ، همه آنها به دیدار 

پیامبر آمدند و مسلمان شدند و پیامبر آن مرد عرب را 

 .25امیر آنان نمود

 سخن گفتابوذر باشیر 

روزى خدمت پیامبر رفتم . حضرت » گوید : اباذر مى

ماجراى » گفتم : « کردى ؟  گوسفندانت را چه» فرمود : 

عجیبى برایم پیش آمده است ! من در بیابان به نماز 
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ام وارد شد . من مشغول شدم که دیدم گرگى به گله

تصمیم گرفتم که نمازم را قطع نکنم ، بعد دیدم که گرگ 

یکى از گوسفندانم را برداشت و خواست برود ، ناگهان 

ستش نجات داده شیرى بر او حمله برد و گوسفند را از د

اى ابوذر ! نمازت را » به گلّه برگرداند و به من گفت : 

ادامه بده که خدا مرا نگهبان گوسفندانت قرار داده است 

» ! 

وقتى از نماز فارغ شدم شیر به من خطاب کرد که خدمت 

آله برو و به او خبر بده که خداوند وعلیهاللهمحمد صلى

او مواظبت نمود ، کمك یکى از اصحابت را که بر شریعت 

کرد و شیرى را موکّل بر گوسفندانش نمود . وقتى ابوذر 

که اطراف پیامبر بودند  این ماجرا را گفت ، همه آنهائى

 .26«سخت متعجب شدند 

 سخن گفتن سنگ و کلوخ
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گفتند ، به خدمت مردى از یهود که او را سبحت مى

ام د ! آمدهاى محم» آله آمد و گفت : وعلیهاللهپیامبر صلى

« . سؤال کن » فرمود : « . درباره پروردگارت سؤال کنم 

علم و قدرتش به » فرمود : « خداى تو کجاست ؟ » گفت : 

« . ها احاطه کرده است و در هیچ مکانى نیست همه مکان

 چگونه او» فرمود : « پروردگار تو چگونه است ؟ » گفت : 

گونگى را او را بر چگونه بودن وصف کنم ، حال آنکه چ

 »گفت : « . شود آفریده و او به مخلوق خود متصف نمى

ناگهان هر سنگ و کلوخ و « چگونه بفهمم تو پیامبرى ؟ 

آله وعلیهاللههر چیزى که در اطراف آن حضرت صلى

 »بودند همه به لغت عربى فصیح به سخن آمده و گفتند : 

ن هرگز به ای» سبحت گفت : « این ا ست رسول خدا ! 

دهم به وحدانیت روشنى امرى ندیده بودم ، گواهى مى

 27«دهم که تو رسول خدائى ! الهى و گواهى مى

  زنده شدن دو کودك سربریده
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روزى یکى از انصار، پیامبر را به منزلش دعوت نمود . 

اى را سربریدند و میزبان به براى میهمانى یك بزغاله

فت . دو تا از آله روعلیهاللهمسجد نزد پیامبر صلى

کودکان این مرد، وقتى سر بریدن بزغاله را دیدند، یکى 

به دیگرى گفت بیا تا منهم تو را سرببرم ! او هم قبول 

کرد و پسر دیگر سر او را ذبح کرد ! در همین موقع 

مادرشان متوجه شد و فریادى کشید ! کودك قاتل از 

 ترس به بالاى پشت بام رفت ولى از آنجا پرتاپ شد و

مرد ! مادرشان جسد این دو را پنهان نمود و به شوهرش 

چیزى نگفت . وقتى پیامبر آمد و براى او سفره انداختند، 

ا ها بخواه ت! از آن جبرئیل نازل شد و گفت: یا رسول اللّه

 فرزندانشان را سر سفره دعوت کنند ! 

آله این مطلب را از آنان خواست و وعلیهاللهپیامبر صلى

هایش را از مادرشان گرفت ولى او م سراغ بچهپدر ه

اند و الان نیستند . با اصرار پیامبر و گفت که جایى رفته

پدر دو کودك، زن ماجراى کشته شدن فرزندانشان را 

 تعریف کرد . 
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حضرت دستورداد که جسد آنان را بیاورند . وقتى 

آوردند، پیامبر دعا کرد و هر دو زنده و سالم شدند و سر 

 28ه نشستند .سفر

 

 سخن گفتن با اصحاب کهف

انس بن مالك نقل کرده است که : فرشى براى پیامبر 

 »آله هدیه آوردند . حضرت به من فرمود : وعلیهاللهصلى

من هم فرش را پهن « اى انس ، این فرش را بگستران 

نمودم . حضرت به من فرمود که : ده نفر را دعوت کنم 

مدند دستور داد که روى آن فرش بیایند . وقتى که آنها آ

بنشینند . من با آنها کنار فرش نشستم ، سپس پیامبر 

السلام را خواست و با او به مدت طولانى در على علیه

السلام به طرف فرش گوشى صحبت کرد . بعد على علیه

رفت و او هم در کنار آن ده نفر نشست و به باد امر کرد 
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را بلند کرد و آن حضرت را به که : ما را بلند کند ، باد ما 

ما را  »السلام به باد گفت : برد تا آنکه على علیهتندى مى

چون بر زمین رسیدیم از ما پرسید که « ! بر زمین بگذار 

انیم دنمى» دانید در چه مکانى هستید ؟ ما گفتیم : آیا مى

که این محل کهف و رقیم است و این » فرمود : « 

خوابیدند . شما بلند شوید و بر  جائیست که اصحاب کهف

ا شدیم و بر آنهما یك به یك بلند مى« . آنها سلام کنید 

کردیم ولى هیچ جوابى به ما ندادند . على سلام مى

السَّلامُ عَلیَْکُم یا مَعاشِرَ » السلام بلند شد و گفت : علیه

) سلام بر شما اى هم مسلکان .  «الصِّدّیقین وَالشُّهداء 

ناگهان شنیدیم که به یك باره  ان و شهیدان ! (راستگوی

 « .وَبَرَکاتُه  وَعلَیَْكَ السَّلام وَرَحْمَةُ اللّه» آنها گفتند : 

السلام پرسیدم : که اینها از على علیه» گوید : انس مى

حضرت « چطور جواب ما را ندادند ، ولى به شما گفتند ؟ 

اب سلام متوجه آنها شد و سؤال کرد که چرا شما جو

در جواب گفتند : که ما گروه « برادران مرا ندادید ؟ 
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راستگویان و شهیدانیم و مأموریم که بعد از مردن سخن 

 نگوئیم ، مگر با پیامبرى یا وصى پیامبرى .

السلام به باد امر کرد ما را بلند کند . باد سپس على علیه

 برد تا اینکهما را بلند کرد و با تندى این فرش را مى

دستور داد که ما را بر زمین بگذارد . چون بر زمین فرود 

 السلامآمدیم ، خود را در زمین مدینه یافتیم . على علیه

آله وعلیهاللهفرمود که به رکعت آخر نماز پیامبر صلى

رسیم . چون رفتیم ، دیدیم که رسول خدا مى

آله در رکعت آخر نماز است و قرائت سوره وعلیهاللهصلى

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ  »هف را به اینجا رسانیده که ک

آیا خیال کردى که «والرقیم من آیاتنا عجبا . . . الْکَهفِْ 

 .29اصحاب کهف ورقیم از آات عجیب ما هستند؟

 زنده شدن حضرت سام
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 اى از یمن آمدند بهآله ، عدهوعلیهاللهدر زمان پیامبر صلى

هاى ملل گذشته از آل یماندهحضرت گفتند : که ما باق

نوح هستیم و وصى پیامبر ما اسمش سام بوده است ، که 

 اى و جانشینىدر کتابش خبر داده که هر پیامبرى معجزه

نشیند . وصىّ شما کیست ؟ پیامبر دارد که جاى او مى

و اگر ما از ا» السلام کرد آنها گفتند : اشاره به على علیه

تواند ؟ به ما نشان دهد ، مىبخواهیم که حضرت سام را 

و  «به اذن الهى ، بلى » آله فرمود : وعلیهاللهپیامبر صلى

السلام ! بلند شو و با آنان داخل اى على علیه» فرمود : 

« مسجد برو و پایت را به زمین نزدیك محراب بزن ! 

السلام داخل مسجد شد و آنان نیز در حالى که على علیه

داشتند ، داخل مسجد شدند . على هایى در دست کتاب

السلام دو رکعت نماز خواند ، سپس ایستاد و پایش علیه

را به زمین زد . ناگهان زمین باز شد و تابوتى ظاهر 

گردید و از میان تابوت پیامبرى که صورتش مانند ماه 

تکاند و ریش درخشید و خاك را از سر و صورتش مىمى

 اَشهدَُ اَن لا اِلهَ اِلا اللّه» بلندى داشت بیرون آمد و گفت : 

سَیِّدُ المُرسلَین وَاَنَّكَ عَلی وَصی  وَاَنَّ مُحَمَّدً رَسولَ اللّه
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دهم شهادت مى« ) مُحَمَّد سَید الوَصیین وَاَناَ سام بن نوح 

و آله رسول اوعلیهاللهنیست ، و محمد صلى خدایى جز اللّه

د السلام وصى محمیه، سرور پیامبران است و توئى على عل

 و سرور اوصیا هستى ، من سام فرزند نوح هستم( .

در این موقع آنها کتابهاى خود را گشودند و اوصاف او را 

با اوصافى که براى سام در کتابهایشان آمده بود ، 

 مطابقت دیدند .

خواهیم که تو از کتاب نوح اى سام ! ما مى» آنها گفتند : 

اى ، روع کرد به خواندن سورهاى بخوانى او هم شسوره

السلام سلام نمود و در تابوت خوابید و سپس بر على علیه

 !زمین بر هم آمد و مثل سابق شد

و  «تنها دین در نزد خدا اسلام است » آنها همگى گفتند : 

یه آله این آوعلیهاللهدر این رابطه بر پیامبر اسلام صلى

هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ  ونِهِ أَوْلیِاَءَ فاَللّهأَمِ اتَّخذَُوا مِن دُ »نازل شد ؛ 

آیا غیر از خدا را سرپرست خود قرار » « یُحیِْی الْمَوْتَى 
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دهند . در حالى که خدا سرپرست است و اوست که مى

 . 30«کند مردگان را زنده مى

 السلام زنده شدنداى که به امر امام علیهچهار پرنده

با عده زیادى در خدمت امام » گوید : یونس بن طبیان مى

السلام بودیم که شخصى سؤال کرد یابن صادق علیه

! مرغانى که خداوند در قرآن از آنها نام برده ،  رسول اللّه

 »السلام خطاب کرد که : در آنجائى که به ابراهیم علیه

 فَخذُْ أرَْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلیَْكَ ثُمَّ اجعَْلْ 

چهار پرنده بردار و آنها را » « کُلِّ جبََلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً  علََى

قطعه قطعه نموده ، با هم مخلوط کن و بر سر هر کوهى 

 « .جزئى از آنها را قرار بده 

از یك نوع بودند یا از انواع مختلفه بودند ؟ امام 

خوهید که مانند آن را به شما مى» السلام فرمود : علیه

! امام  آرى ! یابن رسول اللّه» مه گفتند : ه« نشان دهم ؟ 
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السلام دستور داد که یك عدد طاووس و باز و کبوتر علیه

و کلاغ براى او آوردند و آنها را ذبح نمودند و حضرت 

سرهاى مرغان را نزد خود گذاشت و به امر حضرت 

استخوان و پر و گوشت آنها را با هم مخلوط کرده و 

 ر چهار گوشه خانه گذاشتند .چهار قسمت کردند . و د

سپس در ابتدا حضرت طاووس را صدا زد و دیدیم که 

شد و به ریشه ریشه و ذرّه ذرّه از هر جزء آنها جدا مى

پیوست تا طاووس سالمى ساخته شد و سرش به هم مى

اى تن پیوست و بعد کلاغ را صدا زد و باز از هر گوشه

و سر به بدن  ذره ذره به هم آمیختند تا کلاغ زنده شد

ملحق شد و دوتاى دیگر به همین طریق زنده شدند . 

حضرت آنها را صدا زد و آنها نزد او آمدند و ما آن چهار 

 .31«پرنده را مجدّداً نزد او زنده دیدیم 

 در عالم برزخالسلام بیت علیهموضعیت دشمنان اهل
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السلام عرض به امام ششم علیه» گوید : داود رقّى مى

بیت و دشمنان على به دشمنان اهلکردم که مطالبى راجع 

السلام برایم بفرمائید . حضرت فرمود : از آنها سخن علیه

بگویم بهتر است یا اینکه آنها را با چشم ببینى ؟ گفتم : با 

چشم ببینم . حضرت به فرزندش موسى بن جعفر 

وقتى آورد ، « . عصاى مرا بیاور » علیهماالسلام فرمود : 

اى موسى با این » م به او فرمود : السلاحضرت صادق علیه

السلام و دشمنان ما عصا به زمین بزن و دشمنان على علیه

موسى بن جعفر علیهماالسلام با « . را به آنها نشان بده 

عصا به زمین زد . ناگاه زمین شکافته شد و دریاى سیاهى 

ظاهر گشت و با عصا بر او زد که صخره سیاهى پیدا شد 

زد که درى در میان آن باز شد .  و با عصا بر صخره

هاشان اى ظاهر شدند که بسیار زیاد بودند و صورتعده

هایشان کبود بود و هر یك را به صف به سیاه و چشم

و « اى محمد ! » زدند : صخره بسته بودند و آنها صدا مى

 شدآتش به صورتشان فرو ریخته مى
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حمد گوئید . مشدند که شما دروغ مىو جواب داده مى

براى شما نیست و شما هم براى محمد نیستید . من به 

جانم » موسى بن جعفر علیهماالسلام عرض کردم : 

جبت و طاغوت و » فرمود : « فدایت ! اینها کیستند ؟ 

، و همین طور حضرت نام « رجس ، لعین فرزند لعین 

برد تا رسید به اصحاب سقیفه و اصحاب فتنه و بنى مى

 و بنى امیه . . . ازرق و بنى اوزاع

السلام به صخره دستور داد که بسته شو در آخر امام علیه

 .  32«و تا وقت معلوم به جاى اول خود برگرد 

 !غش کرد ن ملائکه مسلح با دیدن هزارا متوکل

متوکل دستور داد که نود هزار سرباز ترك هر کدام 

اى از خاك پر کرده و در محل خاصى بر روى هم توبره

، تلى از خاك بریزند ! چون به دستور او عمل کردند 

السلام را طلبید و با درست شده بود ! بعد امام هادى علیه
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خود بر بالاى تل برد و دستور داد که لشکرش با سلاح 

السلام گفت : کامل در آن مکان جمع شوند و به امام علیه

ام تا لشکر مرا ببینى که از یك توبره خاك تو را خواسته

درست شده است !  اند این کوه و تلکه هر کدام آورده

 السلاماى ؟ امام علیهلشکر با این شوکت و زینت دیده

خواهى من هم لشکر خود را به تو نشان فرمود : اگر مى

دهم ؟ و لب مبارك حرکت داده . متوکل نگاه کرد و دید 

که میان آسمان و زمین از مشرق تا مغرب را سوارانى پر 

متوکل با  اند که هر یك با سلاح کامل هستند .کرده

دیدن این صحنه غش کرد و چون به هوش آمد امام 

السلام به او فرمود : اى متوکل ما به آخرت مشغولیم علیه

و حکومت دنیا در دل ما نیست ، چرا در حق ما گمان بد 

خورى و ما را از خود برى و به سخن منافقان فریب مىمى

 33رنجانى ؟مى
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 راء الطبیعهاولین ارتباط علامه طباطبایی با ماو

 (ع)ادریس حضرت با گفتگو

 :فرمود طباطبایی علامه

 تربیت تحت اشرف نجف در که هنگامی دارم یاد به»

( ره)قاضی علی میرزا حاج مرحوم عرفـانی و اخلاقی

 تهنشس عبادت سجاده بر بام بالای بر سحرگاهی بودیم،

 ددا دست من به( سبك خواب) نعاسی موقع این در. بودم

 زا یکی. اند نشسته من مقابل در نفر دو ردمک مشاهده و

 و ودب( السلام علیه و آله و نبینا علی) ادریس حضرت آنها

 سید حاج آقای خودم ارجمند و عزیز برادر دیگری

 سکونت تبریز در فعلاً که طباطبایی الهی حسن محمد

 و مذاکره به من با السلام علیه ادریس حضرت. دارند

 مکلا القـائ ایشان که بود یطور ولی شدند مشغول سخن

 سخنان ولی کردند، می صحبت و تکلم و نمودند می

 این و... شد می استماع اخوی آقای کلام واسطه به ایشان

 نجها به من برای را طبیعت عالم که بود انتقالی اولین
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 عشرو اینجا از ما ارتباط رشته و پیوست طبیعت ماوراء

 34.«  شد

 کلاغها الله الله گفتند

 متوجه ناگهان. بودم باغ در روزی: »فرمودند می لامهع

!« الله! الله» پارچه یك درخت، روی های کلاغ همه شدم

 م،مشغول «ذکر» به که گاهی: »فرمود می نیز و!« گویند می

 ذکر من با هم خانه حیاط های درخت کنم می مشاهده

 35.«گویند می

ت حهمسر علامه نقل می کنند که شبی دیدیم، آقا استرا

نمی کند و قدم می زند، عرض کردم مشکلی پیش آمده 

یا کسالتی دارید؟ گفتند نه؛ پرسیدم پس چرا استراحت 

نمی کنید؟ ایشان یك جمله عجیبی فرمودند، که از 

                                                             
34  
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صدای تسبیح موجودات خوابم نمی برد و من هم بلند 

 .36شدم و با آن ها همراه شدم

 

 بیعهاولین ارتباط سید علی قاضی با ماوراء الط

 صبر و استقامت چهل ساله

   باشد:بیت زیر از اشعار ایشان می
 و لا تکن کمثل من ان فتح الباب خرج 

 و الزم و کن کمثل من ان فتح الباب ولج
 

ستقامت به خرج بده؛  شتر ا شد، تو بی اگر دری باز 
بگو خدایا! افزونش کن؛ باید در عبودیت اســـتقامت 

ــتن ــد؛ اگر خواس ــبور ش ــندش، ورزید، یعنی ص د بکش
دارم؛ اگر نان و آبش بگوید من از خدا دســـت بر نمی

یا جمع  را قطع کردند، اســـتقامت کند، و حتی اگر دن
یا صـــرفنظر کن بگوید صـــرفنظر  ند ب شـــود و بگوی

به این زودینمی قاضـــی  ته کنم و آیت الله  ها خســـ
هر چه بادا باد، در بحر جنون پا »گوید: شود. و مینمی
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نصــیبم شــد شــد، نشــد نشــد،  زنم، امشــب کشــفیمی
امشـــب خوابی دیدم دیدم، ندیدم ندیدم، من کشـــف 

ـــال آن هم برای نمی مدت چهل س مام این  خواهم ت
نه! من معرفت  زرق و برق و کشـــف و کرامتی چند، 

 خواهم.خواهم، من خودش را میخودش را می
اسم اعظم را استقامت بر وحدانیت خدای جل و علا 

ر شـــخص در طلب، اســـتقامت اگ»گوید: داند و میمی
کند و آن پیدا کرد، اســـم اعظم در روح او جا پیدا می

می بوبی  ـــرار ر چون « گردد.وقــت لایق اس خود  و 
ستقامت دارد، سرانجام صدای فرشتگان را می د شنوا

ان الذین قالوا ربنا الله ثم اســـتقاموا تنزل علیهم »که: 
تی نه آلالملائکه الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشـــروا بالج

ست و  کنتم توعدون: آنان که گفتند پروردگار ما الله ا
 ها نازلبر این ایمان پایدار ماندند، فرشـــتگان بر آن

شته  سی و حزن و اندوهی ندا شوند که دیگر هیچ تر
باشید و شما را به همان بهشتی که وعده دادند بشارت 

 «30باد. سوره فصلت آیه 
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شه نماز مغرب و  ضی همی شاء را، در آیت الله قا ع
ــین علیه ــرفین امام حس ــلام و حضــرت حرمین ش الس

آورد، و چون به حرم الســلام به جا میابوالفضــل علیه
ـــل علیه ـــد، با خود الســـلام میحضـــرت ابوالفض رس

اندیشــد که تا به حال در مدت این چهل ســال هیچ می
به  چه دارم  نا برایم ظهور نکرده، هر  عالم مع چیز از 

 ت ثبات است.عنایت خدا و به برک

در راه سیّد ترك زبانی که دیوانه است، به طرف او 
گوید؛ ســیّد علی، ســیّد علی، امروز مرجع دود و میمی

الســـلام اولیاء در تمام دنیا حضـــرت ابوالفضـــل علیه
هسـتند، و او آن قدر سـر در گریبان اسـت که متوجه 

گوید! به حرم حضـــرت شـــود آن ســـید چه مینمی
رود. اذن دخول و زیارت و م میالســلاابوالفضــل علیه
ماز زیارت می ند و مین که مشـــغول نماز خوا هد  خوا

 مغرب شود.

بت می جا یت الله ن که آ ید: تکبیره الاحرام را  گو
بیند که وضـــع در اطراف حرم حضـــرت گوید، میمی

ضل علیه سلام به طور کلی عوض میابوالف ن شود، آال
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شنیگونه که نه چشمی تا به حال دیده و نه گ شی  ده و
 و نه به قلب بشری خطور کرده است.

دارد تا وضـــع تخفیف یابد و قرائت را کمی نگه می
مه می ماز را ادا باره ن دهد، مســـتحبات را کم بعد دو

 اند.رستر از همیشه به پایان میکند و نماز را سریعمی

سین علیه سلام نمیبه حرم امام ح رود و به دنبال ال
ه و برای این که با اهل منزل جایی خلوت به خانه رفت

بام می ـــت  به پش رود. آن جا دراز هم برخورد نکند 
ا ماند. تآید و بیشــتر میکشــد و دوباره آن حال میمی

 رود.آورد، آن حال میاهل منزل سینی چای را می

ماز عشـــاء را می باره آن وضـــع بر ن ند و دو خوا
ته خودش می به گف حال حتی  به  تا  که  گردد؛ چیزی 

ـــت و حالا که دیده، نه ذرهیك  ندیده اس اش را هم 
نه میمی ند و  ما بدن ب ند در  ید. توا یا ند بیرون ب توا

شــود و آوردند، آن حال قطع میدوباره که شــام را می
گردد و مدت بیشـــتری طول نیمه شـــب دوباره بر می

 کشد.می
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آری و بالاخره درهای آســـمان برایش گشـــوده و 
خواســـتم، آن چه را می»گوید: شـــود. میفتح باب می

سین علیه ست آوردم و امام ح سلام در را تماماً به د ال
به رویم گشـــود. ابن فارض یك قصـــیده تائیه برای 
اســـتادش گفته؛ من هم یك قصـــیده تائیه برای امام 

ام نمره یك! که کار مرا ایشان السلام گفتهحسین علیه
 37«درست کرد و در غیب را به نحو اتم برایم باز کرد

 
 

 

 

 

 

                                                             
37  

alirezanaghibi.blogfa.com/post/17 
 

http://alirezanaghibi.blogfa.com/post/17
http://alirezanaghibi.blogfa.com/post/17
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 ملائکه و فرشتگاندوم: فصل

  فرشتگاندرباره 

خلقت انها قبل از خلقت انسان و جن بوده 

است.هنگامی که خداوند خواست انسان را 

 خلق کند انها به خدا اعتراض کردند که:

قالوُا أَ تََْعَلُ  ئِکَةِ إِنِِّ جاعِلٌ فِ الَْْرْضِ خَليفَة  وَ إِذْ قالَ ربَُّکَ للِْمَلا
ماءَ وَ نََْنُ نُسَبِِحُ بَِمْدِکَ   وَ فيها مَنْ يُ فْسِدُ فيها وَ يَسْفِکُ الدِِ

سُ لَکَ قالَ إِنِِّ أَعْلَمُ ما لا تَ عْلَمُونَ  38نُ قَدِِ
 

اد. پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشينى قرار خواهم د

فرشتگان گفتند: آیا در زمين کسانى را مى گمارى که در آن فساد مى 

کنند و خون ها مى ریزند، در حالى که ما همراه با ستایش تو، تو را 

گفت: من چيزهایى مى  !خداتسبيح مى گویيم و تقدیس مى کنيم 

 .دانم که شما نمى دانيد

                                                             
 30بقره 38

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=30
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=30
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=30
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 و جبرائیل از تنها فرشتگان بین از قرآن

 که است،مالكِ میکائیل انهم که میکال

 نام ماروت و هاروت و است. دوزخ مأمور

 رد که هستند آن گویای روایات. است برده

 و رافیلاس میکائیل، جبرائیل، فرشتگان، میان

 بلندی و ویژه جایگاه از عزرائیل

 هایمأموریت فرشتگان. برخوردارند

 کارهای مهمترین دارند، عهده بر مختلفی

 ردنآو جبرائیل،: از بارتندع فرشته چهار این

 روزی و رزق میکائیل، الهی، اولیاء برای وحی

 دمیدن و الهی حیات مظهر اسرافیل، بندگان،

 .جانها گرفتن عزرائیل، صور، در
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سایر فرشتگان نیز مسئولیتهای مختلفی بعهده دارند از 

خدا  . جمعی از فرشتگان حافظان بندگان جمله:

نسانها آسیب های جدی وارد هستند.اگر انها نباشند به ا

 می شود.

 انسان براى»: خوانیم مى« رعد»سوره  11در آیه 

 سرش پشت و رو، و پیش از پى در پى که است مأمورانى

  «کنند مى حفظ حوادث از را او و گیرند مى قرار

نْ بیَْنَ یَدَیْهِ وَ مَنْ خلَْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مَنْ أمْرِ مِ معَُقَّباتٌ لَهُ)

 (اللّهِ

 در که خوانیم در روایتى از امام باقر)علیه السلام(مى

 را انسان خدا فرمان بهفرشتگان »: فرمود فوق آیه تفسیر

 بر دیوارى یا کند سقوط چاهى در که این از کند مى حفظ

 هک زمانى تا بیاید، پیش او براى دیگرى حادثه یا بیفتد او
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 روند مى کنار آنها هنگام این در رسد، فرا حتمى مقدرّات

 که اند فرشته دو آنها کنند، او را تسلیم حوادث مى و

 در که اند فرشته دو و کنند، مى حفظ شب در را انسان

ردازندپ مى وظیفه این به متناوب طور به که روز ». 

بدون تردید انسان در زندگى خود در معرض آفات و بلاهاى زیادى 

 ، میکروب ها،است، حوادثى از درون و برون، انواع بیمارى ها

انواع حادثه ها و خطراتى که از زمین و آسمان مى جوشد، 

انسان را احاطه کرده اند، مخصوصاً به هنگام کودکى که 

آگاهى انسان از اوضاع اطراف خود بسیار ناچیز است و 
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هیچ گونه تجربه اى ندارد، در هر گامى خطرى در کمین 

 او نشسته است

خوانیم یه السلام( مىدر حدیث دیگرى از امام صادق)عل   

ما مِنْ عَبْد إلاّ وَ معََهُ ملََکانِ یَحْفَظانِهِ فَإذا جاءَ الْأمْرُ مِنْ 

: للهیا بیَنَْهُ وَ بَیْنَ أمْرِ اعنِْدِ اللّهِ خلَِّ  

 و هستند او با فرشته دو که این مگر نیست اى هیچ بنده»

 قطعى فرمان که هنگامى اما کنند مى محاظت را او

 بنابراین. )«کنند مى حوادث تسلیم را او رسد فرا خداوند
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 نیافته، قطعیت خدا فرمان به که حوادثى از تنها را او آنها

(کنند مى حفظ . 

لمؤمنین على)علیه ا امیر که خوانیم در نهج البلاغه نیز مى

  :السلام( فرمود

لَّیا بَیْنَهُ إنَّ مَعَ کُلِّ إنْسان ملََکَیْنِ یَحْفَظانِهِ فَإذا جاءَ الْقدََرُ خَ

 » وَ بیَنَْهُ

 اما کند با هر انسانى دو فرشته است که او را حفظ مى

سازند مى رها را او رسد فرا حتمى مقدرات که هنگامى ». 
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در توصیف فرشتگان « نهج البلاغه»همچنین در خطبه اول 

خوانیم و گروه هاى مختلف آنها مى :  

 » وَ منِْهُمْ الْحَفظََةُ لعِِبادِهِ 

 .«گروهى از آنها حافظان بندگان اویند39

 

 منانوماستغفار و شفاعت برای بعضی از فرشتگان مامور 

 هستند. کافرانبر  لعنآنان و  امداد و

 گروهی در روز قیامت از مومنان استقبال می نمایند:

ارك و تعالي بدر روايت است چون روز قيامت شود خداي ت

گياد آورده منادي ف پيشييينيان و پنييينيان را در يز سييگزمي  گگد

كشييد ا ف ف ييف كدايند. تيااتي از مگدخ بگخي ند. فگشييت ان 

                                                             
 .169، صفحه 10فسیر نمونه، جلد ت 39
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شيا چه بوده گويند ما به  ستقبال كنند و گويند ف ف  شان را ا اي

كنيييي كه از ما مي بگيد پيوسيييتيك و آنره ما را محروخ مي كگد 

 احنان مي كگديك.

. از امام صادق )ع( روایت شده که از نجواهایی که خدای 

ل با حضرت موسی کرد این بود که ای موسی سائل متعا

را با دادن چیز اندکی یا با برخورد خوب احترام کن چون 

گاهی کسانی پیش تو می آیند که نه انسان هستند و نه 

جن، بلکه ملکی از ملائکه رحمن هستند که تو را با 

موقعیتی که من برایت ایجاد کرده ام آزمایش می کنند و 

آن چیزی را می کنند که من به تو دادم  از تو در خواست

پس در آن هنگام زیر نظر هستی که تو ای موسی چه می 

 40کنی

اســم اعظم را اســتقامت بر وحدانیت مرحوم قاضــی 
اگر شـــخص در »گوید: داند و میخدای جل و علا می

طلب، استقامت پیدا کرد، اسم اعظم در روح او جا پیدا 

                                                             
 . 40 419، ص 9حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج 
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 و خود« گردد.وبی میکند و آن وقت لایق اسرار ربمی
ــتگان را  ــرانجام صــدای فرش ــتقامت دارد، س چون اس

ستقاموا تنزل »شنود که: می ان الذین قالوا ربنا الله ثم ا
علیهم الملائکه الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشـــروا بالجنه 
ما الله  ند پروردگار  که گفت نان  آلتی کنتم توعدون: آ

ست و بر این ایمان پایدار ماندند، فر ها شتگان بر آنا
نازل شـــوند که دیگر هیچ ترســـی و حزن و اندوهی 
نداشته باشید و شما را به همان بهشتی که وعده دادند 

 41بشارت باد. 

 

 ملائکه یاور امام زمان علیه السلام

مف ف از اماخ صادق اليه النلاخ پگسيد: آقاي م ! آيا فگشت ان 

مگدخ ظا گ مي و تنيان ] ن اخ ظهور مهدي اليه النلاخ[ بگاي 

شوند؟ اماخ اليه النلاخ فگمود: به خدا سوگند آري! و با مگدخ 

 . گفت و خوا ند كگد آنچنان كه با  ك سخ  مي گويند

                                                             

 «30سوره فصلت آیه  41
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مف ف: آيا فگشت ان و تنيان  يگاه با مهدي اليه النلاخ حگكت 

 خوا ند كگد؟

اماخ اليه النلاخ: آري، مابي  كوفه و ندف فگود مي آيند و 

 تعدادشان چهف و شش   ار فگشته و شش   ار ت  است.42 

گويا قائك )اليه النلاخ ( را مى ن گخ كه از مرهّ با پنج   ار فگشته 

...به سوى ندف كوفه ، حگكت كگده  

))ابوبرگ ح گمى (( مى گويد: اماخ باقگ )اليه النلاخ ( 

فگمود:))گويا قائك )اليه النلاخ ( را مى ن گخ كه از مرهّ با پنج 

كوفه ، حگكت كگده در حالى كه  (ندف )به سوى   ار فگشته

تبگئيف در سيت راست او و ميرائيف در سيت چپ او و مؤ منان 

پيش رويش  نتند و آن ح گت لشرگ اى خود را به سوى 

 شهگ ا و اطگاف مى فگستد((.

 سبحانه حق که است منقول 7باقر محمدّامام حضرت واز

 از جمعه شب هر در که را ملکی نمایدمی امر تعالی و

 ازجانب شب آخر تا شب اولّ از کندمی ندا عرش بالای

                                                             

  42.ندك الثاقب، ص 152 
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 طلوع از پیش که هست مؤمنی بندۀ آیا که 'اَعلی ربَ

 او دعای من تا بخواند مرا خود دنیای و آخرت برای صبح

 طلوع از پیش که هستمؤمنی بندۀ آیا کنم مستجاب را

 کنم قبول را او توبه من پس کند توبه خود گناه زا صبح

 باشم کرده تنگ را او روزی من که هست مؤمنی بندۀ آیا

 از پیش گردانم زیاد را او روزی که کندسؤال من از و

 مؤمن بندۀ آیا گردانم گشاده را او روزی پس صبح طلوع

 صبح طلوع از پیش ندک سؤال من از که هست بیماری

 بندۀ آیا کنم کرامت عافیت را او تا دهم شفا را اوکه

 از صبح طلوع از پیش که هست محبوسی غمگین مؤمن

 فرج را وغمش کنم رها زندان از را او که کند سؤال من

 مؤمن بندۀ آیا گردانم مستجاب را دعایش پس دهم

 برای صبح از پیش کند سؤال من زا که هست مظلومی

 به را وحقّش بکشم انتقام اوبرای از من تا ظالم ستم دفع

 43،صبح طلوع تا کندمی را ندا این پیوسته برگردانم او

                                                             
 مفاتیح الجنان 43
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 فرشتگان تعداد و وجود سابقه

 اتیمخلوق ترینسابقه با از ملائکه متعدد؛ روایات بنابر

 در است؛ آفریده را نانآ متعال خداوند که هستند

 (فرشتگان) ملائکه خلقت که است آمده شیعه احادیث

 بوده و( ع)امامان و( ص)پیامبر ارواح و انوار خلقت از بعد

 . هستند خداوند مخلوقات پرتعدادترین

 هاآسمان فرشتگان تعداد احادیث برخی مطابق صدرا ملا

 در نهاآ همه که داندمی انسانها برابر میلیارد هزاران را

 .اندشده دانسته ناچیز عرش فرشتگان مقابل

سُلًا ضِ جَاعِلِ الْملَاَئِکةِ رُاَلْحَمدُْ للَِّهِ فاَطِرِ السَّماَوَاتِ وَالْأرَْ

 اءُیشَ مَا الْخلَقِْ فِی یزِیدُ بَاعَورَُ وَثُلَاثَ  ٰ  أُولیِ أَجنِْحَةٍ مَّثْنَی

 44.قدَِیر   شَیءٍ  کلِّ ٰ  علََی اللَّهَ إِنَّ

تایش از آن خداوند است، آفریننده آسمانها و زمین، س

آن که فرشتگان را رسولان گردانید. فرشتگانی که 

                                                             
 1فاطر 44
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سه و چهارچهار. در آفرینش بالهایی دارند، دودو و سه

 .افزاید، زیرا خدا بر هر کاری تواناستهر چه بخواهد می

 د،هستن بال دارای فرشتگان که است آمده آیه مذکور در

 به مجهز آنها که است این فرشتگان داشتن الب از منظور

 به زمین از و زمین به آسمان از آن با که هستند چیزی

 تهداش پرندگان بال نظیر بالی اینکه نه روند،می آسمان

 ئیلجبرا معراج در پیامبر عباس، ابن از حدیثی در. باشند

 کرد. مشاهده بال ششصد با را

 جنسیت فرشتگان

قرآن به صراحت مؤنث بودن فرشتگان را مردود می 

   داند،

و بنا بر اینکه ملائکه موجودات مجرد هستند،مذکر و 

 مؤنث بودن در آنها معنا ندارد.

 فرشتگان تمثل
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 خود یاصل صورت از غیر صورتی با فرشتگان یعنی تمثل

 نزد فرشتگان حضور ماجرای در کریم قرآن. شوند ظاهر

( ص)اکرم یامبرپ مریم،و لوط،داوود، ،(ع)ابراهیم حضرت

 روایات در. است کرده مطرح را فرشتگان بشری تمثل

 زا که شده مطرح انسانها بر فرشتگان تمثل متعددی

 ورتص به( ص)اکرم پیامبر برای جبرئیل تمثل آنها جمله

 .است کلبی دحیه

 دو فرشته بصورت انسان بودند ماروت و هاروت

 زمان در که شده برده نام فرشته دو از بقره سوره در

 را آن کردن باطل راه و سحر مردم به سلیمان حضرت

 و بفهمند را ساحران و پیامبران فرق مردم تا دادندمی یاد

 و فرک باعث سحر از استفاده که کردندمی گوشزد آنها به

 .شد خواهد بدعاقبتی
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 به زمانی فرشته دو این که آیدبرمی چنین احادیث از

 دبو داغ سحر بازار بابل سرزمین در که آمدند مردم میان

 به را فرشته دو خداوند. ساحران چنگال گرفتار مردم و

 طریق و سحر عوامل که ساخت مأمور انسان صورت

 شر از را خود بتوانند تا بیاموزند، مردم به را آن ابطال

 .دارند کنار بر ساحران

 ملك فطرس داستان

 گانفرشت از یکی کندمی نقل امالی کتاب در صدوق شیخ

 پس کرد، سستی وظایفش در فطُرُس نام به عرش حامل

 نگامه به او. شد تبعید زمین به و شکسته بالهایش آن از

 مورد و کرده پیدا توسل او به( ع)حسین امام تولد

 .گرفت قرار بخشایش

 اشباح خطبه
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 خلقت به ،اشباح خطبه به معروف البلاغه، نهج 91 خطبه

 نهاآ وظایف و نائیهاتوا ویژگیها، آنها، اقسام فرشتگان،

 .است پرداخته

 

 نور از را ملائکه عزوجل خدای: فرمایندمی( ع)صادق امام

 و نوشندمی چیزی نه و خورندمی غذایی نه است، آفریده

 .اندازدواج درپی نه

 گریه ملائکه برای مردن مومن

 بمیرد مؤمنی اگر: است آمده( ع)کاظم امام از روایتی در

 نموده عبادت آنها در را خدا وی هک مکانهایی و ملائکه

 امام یاری برای فرشتگان آمادگی.گریندمی او بر است

 و وی شهادت بر آنها گریه و عاشورا در( ع)حسین

 در که است اموری دیگر از( ع)ائمه قبور از آنها زیارت

 .است شده اشاره آنها به روایات
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 زا دردائیل و اسماعیل شمشائیل، کوکبائیل، کروبیل،

 ردهب نام آنها از احادیث در که هستند فرشتگانی گردی

 45.است شده

 آیا ملائکه، گریه و خنده دارند؟

 

 امبر اکرم )ص( پی

 از جبرئیل پرسید آیا ملائکه، گریه و خنده دارند؟ 

 

خندند و بر فرمود::آری؟ به سه کس از روی تعجب می

 .گریندسه کس از روی ترحم ودلسوزی می

 

سراسر روز را به سخنان چرند و پرند و اول: از کسی که -

گذارند، و، چون شب شود نماز )یا کارهای( بیهوده می

دهد، ملائکه عشاء خوانده و باز به بیهودگی خود ادامه می

ای بی خبر از صبح تا شب سیر گویندخندند و میمی

 شوی؟نشدی، حالا سیر می

                                                             
45 http://fa.wikishia.net/view/ 
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هانه ه بدوم: دهقانی که بیل و کلنگ خود را برداشته و ب- 

تعمیر و اصلاح زمین خود، دیوار مشترک )بین خود و 

ساید تا به سهم خود بیافزاید، ملائکه شریکش( را می

گویند، آن زمین به آن پهناور ترا سیر خندند و میمی

 کند؟نکرد این مختصر تو را سیر می

 

سوم: از زنی که خودش را از نامحرم در زمانی که زنده - 

بعد از مرگش وقتی که او را در قبر  پوشانید،بود نمی

پوشانند تا کسی حجم و اندامش را گذارندبدنش را میمی

گویند:وقتی که مورد میل و خندند و مینبیند. ملائکه می

رغبت بود او را نپوشانیدید، حالا که مورد نفرت و انزجار 

  ....پوشانیداست او را می

 اما گریه ملائکه در سه جا،

 ی که در راه طلب علم ودانش بمیرداول :بر غریب

دوم:بر زن و مردسالخورده ای که آرزوی فرزند کنند و 

خداوند به آنها عطا فرماید و )آنها به این سبب(خوشحال 
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شوند و گویند او در آخر عمر ،به ما خدمت کند و پس از 

مرگ جنازه ما را تشییع نماید،پس )آن فرزند(در زمان 

ا برود و ملائکه قبل از پدر و حیات پدر و مادرش از دنی

 مادر بر او بگریند

سوم :بر یتیمی که نیمه شب بیدار شود و گریان سراغ مادر 

را بگیرد ،غافل از اینکه مادرش مرده ،وقتی دایه صدای او 

 را می شنود با صدای خشن فریاد زند چرا گریه می کنی؟

وقتی )کودک بینوا( صدای دایه را می شنود بیاد مرگ 

ش می افتد و با نا امیدی ساکت می شود ،پس در مادر

چنین جایی است که ملائک )به غربت و بی کسی او(گریه 

 46می کنند.(

 

 توان و قدرت  

 

 فرشته کوچکتر از پشه!

                                                             
 145، 144مواعظ العددیه ص.  46
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رسول خدا صلی الله علیه و آله اندازه برخی از ملائك را 

 .کوچکتر از پشه معرفی نموده است

خلَقََ اللَّهُ الْمَلائِکةَ مِنْ نُورٍ وَ انَّ مِنْهُمْ لَمَلائِکةً اصغَْرُ مِنَ 
  .الذُّبابِ 47

خداوند ملائك را از نور آفرید و برخی از آنها فرشتگانی 

 .هستند که از پشه کوچکترند

حضرت امیر علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه به 

بررسی افعال و اعمال فرشتگان پرداخته و توان دسته ای 

بیان فرموده است از آنها را چنین . 

وَ منِْهُمُ الثَّابتَِةُ فِی الاْرَضینِ السُّفْلی اقدْامُهُمْ، وَ الْمارِقَةُ مِنَ 

عْناقُهُمْ، وَ الْخارِجَةُ مِنَ الاْقطْارِ ارْکانُهُمْ و السَّماءِ العْلُیْا ا

  .48المناسبَِةُ لِقَوائِمَ الاْرْضِ اکتافُهُمْ 

برخی از فرشتگان، پاهایشان در طبقات پایین ثابت، و 

گردنهایشان از آسمان فراتر رفته، و ارکان وجودشان از 

                                                             
 .51741كنزالعمال،  47
 .1البلاغه، خطبه نهج  48

https://hawzah.net/fa/Article/View/96234/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-
https://hawzah.net/fa/Article/View/96234/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-
https://hawzah.net/fa/Article/View/96234/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-
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اقطار جهان بیرون شده و کتفهایشان برای حفظ پایه های 

رش خدا آماده استع . 

اخبار و روایات زیادی در عظمت و هیبت ملائك و نیز 
  .توان و قدرت آنها وارد شده است49

 هرجایی نمی روند فرشتگان 

از آنجا که آنها موجوداتی به دور از هرگونه عصیان و 

سرکشی هستند، به گناه و معصیت نزدیك نشده و از 

که در آن خطای انسانها بیزار و هرگز بر خانه ای 

معصیت خداوند صورت گیرد وارد نمی شوند. اخبار 

وارده در این رابطه بسیارند. به نمونه ای از آنها توجه 

 :کنید

:قال رسول الله صلی الله علیه و آله   

لا تدَْخُلُ الْمَلائِکةُ بیَتاً فیهِ خَمْر  اوْدَفٌّ اوطَنْبُور  اوْنَرْد  و لا 

  .50تُستَْجابُ دُعائُهُمْ وَ تَرْفعَُ عنَْهُمُ البَْرَکةُ

                                                             
 .رجوع كنید 394، ص 4به تفسیر نورالثقلین، ج  49
 ؛235، ص 12وسائل الشیعة، ج  50

https://hawzah.net/fa/Article/View/96234/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-
https://hawzah.net/fa/Article/View/96234/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-
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فرشتگان به خانه ای که در آن شراب یا دایره یا طنبور یا 

آن خانه آلات قمار باشد وارد نمی شوند. دعا اهل 

 .مستجاب نمی شود و برکت از آن زایل می گردد

 ملائکه وارد خانه ای که در ان سگ باشد نمیشوند!

 

ر کتاب وسائل الشیعه با بیان سلسله اسناد روایی از امام د

صادق )علیه السلام( نقل شده که ایشان فرموده است: 

رسول خدا )صلی الله علیه و آله( فرمودند: همانا حضرت 

ل بر من نازل شد و فرمود همانا ما ملائکه در جبرئی

ای که در آن سگ وجود داشته باشد و یا تصاویر خانه

اجساد )صاحب روح( وجود داشته باشد و یا ظرفی که در 
 .آن ادرار کنند داخل نمیشویم51

نقل شده که امام صادق )علیه السلام( فرمودند: در 

، مگر آنکه سگ دارند نماز مگذاراى که سگ نگه مىخانه

                                                             

 .(176 و 175/ 5  ق:1409)شیخ حر عاملی،  51
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شکارى باشد و نیز درب اطاقى را که در آن نماز 

خوانى ببند )تا مبادا سگ داخل شود( در این صورت می

اشکالى ندارد که در آنجا نماز گزارى، همانا فرشتگان به 

اى که در آن صورت اى که سگ در آن باشد و خانهخانه

ى که اهای صاحب روح( باشد و نیز خانهو تمثال )عکس
 در آن در ظرفى بول کنند قدم نمیگذارند52

خلاصه روایات درباره حضور ملائکه یا عدم حضور انها 

و فرق جن با ملک بین انسان ها  

ملائکه عطر و بوی خوش و پاکیزگی وضو و غسل 

را دوست دارند و هر جا بوی خوش باشد متوجه 

آنها می شوند و از ظلمت و جای متعفن بدشان می 

شیاطین و اجانین جاهای تاریک و محل آید ولی 

های متعفن را دوست دارند و در گلخن حمام و 

 . جاهای کثیف جن فراوان است

                                                             
 174/ 5: 1409شیخ حر عاملی،  52
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جایی که معصیت شود فرشته وارد نمی شود ولی  

 .جن در آن جا زیاد و فراوان است

در خانه ای که سگ باشد فرشته گریزان است  

 .ولی جن به آن خانه وارد می شود

ه مجسمه و عکس صاحب روح باشد در جایی ک 

 .فرشته وارد نمی شود ولی جن داخل می گردد

در اتاقی که جنب و حایض باشد فرشته وارد  

 .نمی شود

در خانه ای که آلات موسیقی باشد فرشته داخل  

 .نمی شود

ملائکه لباس سفید , قرائت قرآن و منزل امام و  

 ولی خدا را دوست دارند

سرور و خوشحال می جن ها از سخن چینی م 

 .شوند

فرشتگان از زنهای محجبه مسرور و شاد می  
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گردند و منازلی که چنین زنهایی دارند جن از 

 .خانه بیرون می رود

جن به زنهای بدون مقنعه و روسری اگر چه در  

.منزل باشند علاقه دارد البته اصناف کفار از جن . 

 ملائکه از موجودات عالم بالا و عالم ملکوت می 

.باشند و جن ها از موجودات عالم پائین هستند   

جنس ملائکه از نور است ولی جنس جن از  

است و دود آتش   

فرشتگان غذا نمی خورند و ازدواج هم نمی کنند  

ولی جنیان هم غذا می خورند و هم ازدواج می 

 .کنند

دارد ولی ملائکه ذریه ندارند )فرزند(جن ذریه  . 

پروردگار را نمی کنند  ملائکه گناه و تخلف امر 

.بخلاف جن که گناه و تخلف از امر الهی می کنند  

فرشتگان مرگ , شرک و رفتن به جهنم ندارند  
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شرک دارند و ستم کاران  ،ولی جن ها مرگ دارند

.آنها به جهنم می روند  

شیطان و جن دشمن انسان و بشر بوده و هستند  

 ایبرولی ملائکه نه تنها دشمن انسان نبوده بلکه 

آدمیان استغفار می کنند و از درگاه پروردگار 

.حکیم طلب آمرزش برای آنان می کنند  

 

 فرشتگان به کمك مسلمانان امدند

 و قرآن در که است غیبی هایامداد از فرشتگان حضور

: ) آیه ظاهر.است یافته بازتاب تاریخی هایگزارش

 (مُرْدِفیِنَ الْملَاَئکَةِ نَمِّ  باَِلْفٍ مُمِدُّکُم اَنِّی لَکُمْ فاَستَْجَابَ

 آغاز از فرشتگان که دهدمی نشان( 9آیه انفال، سوره)

 رد فرشتگان، نفری هزار شمار. اندداشته حضوربدر  نبرد

 عمران، آل سوره) گشت افزوده تن هزار سه به بعد آیه

 تقوا و صبر اگر که شد داده وعده مؤمنان به و( 124آیه
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 خواهد افزایش تن هزار پنج هب شمار این کنند، پیشه

 شمار مفسران برخی(125آیه عمران، آل سوره. )یافت

 زا منابع.اندرسانده نیز تن هزار نه یا هشت به را ملائکه

 یاد فرشتگان برای رنگ سرخ و زرد، سبز، هایدستار

 دمانن مشرکان سوی از بدر در فرشتگان حضور.اندکرده

 در حاضر سلمانانم و ساعدی ابواسید و عمرو بن سهیل

 به.است شده گزارش نیز مسعود، ابن مانند نبرد،

 که بود نبردی تنها بدر نبرد عباس، ابن گزارش

 نهات برخی اما جنگیدند؛ مسلمانان همراه آن در فرشتگان

 یاله مقرب فرشته یك حضور.دارند اشاره آنان حضور به

 آیه کهچنان اما بود؛ کافی مشرکان بردن میان از برای

 فرشتگان این حضور دلیل دارد، اشاره انفال 10

 هاراد و نبرد در مسلمانان ساختن پایدار و بخشیآرامش

 دستان) عادی شیوه با کافران عذاب برای خداوند

 برای فرشتگان شمار فراوانی سان،بدین. بود( مؤمنان

 53.شودمی توجیه مسلمانان به رساندن یاری

                                                             
53 https://wikihaj.com/view/ 
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 گروم:زنانی از جهان دیس فصل 

 

 زنانی که از عالم دیگر آمدند!

در مورد تولد حضرت محمد صلی الله علیه وآله و سلم و 

حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهراء سلام الله 

علیها روایت شده که برای کمك به تولد این شخصیتهای 

 بزرگ ،زنانی از عالم دیگر امدند که بشرح زیر می باشد:

 نهمأمورین الهى در نزد آم

آمده است که در هنگام وضع حمل آمنه مادر رسولخدا 

آله ، چهار زن موحّد و مؤمن در حالى که در وعلیهاللهصلى

 دستشان جامهاى بلورین شربت بود، به کمك او آمدند . 
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یکى گفت: من آسیه خداپرست، همسر فرعون هستم . 

دیگرى گفت: من مریم عذراء مادر عیسى هستم . سومى 

ر از آن دو بانوى جمیل بود، گفت: من هاجر تکه عقب

هستم و چهارمى گفت: من کلثوم  اللّهمادر اسماعیل ذبیح

 54خواهر موسى بن عمران هستم .

د امدنداز عالم دیگر به کمك فاطمه بنت اسچهار زن   

وقتی فاطمه بنت اسد خواست وضع حمل کند ،کنار کعبه 

به شکافت آمد تا از خدا کمك بخواهد ناگاه دیوار کع

 برداشت وفاطمه ناخودآگاه وارد شد ودیوار بسته شد.

فاطمه مادر علی علیه السلام  می گوید وقتی وارد کعبه 

شدم با استقبال چهارزن بنامهای حواء،آسیه ،مریم ومادر 

موسی مواجه شدم وبا کمك آنها فرزندم متولد 

شدوبوسیله آنها پذیرائی شدم.وقتی کودك متول 

                                                             

 2حيوة القلوب ، ج  54
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جده رفت  وشهادت بر وحدانیت خدا شد،ناگاه به س

 ونبوت حضرت محمد وامامت خود داد.

آن خانمها همراه فاطمه بودند تا اینکه کودك را به 

ابوطالب که چهار روز منتظر بود دادند.ابوطالب می گوید 

من سخن آنهارا که می گفتند: این کودك پاك است 

 واگر بخواهیم اورا شستشو دهیم به او جسارت کرده ایم
 را می شنیدم55

 چهار زن از عالم دیگر به کمك خدیجه کبری امدند

در روایت است که وقتی خدیجه کبری خواست زایمان 

کند ناگاه چهار زن بر او وارد شدند و خود را معرفی 

کردند و گفتند برای کمك به وضع حمل او امده اند. و 

فاطمه زهراءبا کمك این چهارزن بهشتی 

ثوم(متولد شدبه سخن درآمد )مریم،ساره،آسیه وکل

وگفت:اشهد ان لااله الاالله وانّ ابی رسول الله سیدالانبیاء 

                                                             

 (14ص35.)بحارج 55
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وانّ بعلی سیدالاوصیاء ووُلدی ساده الاسباط.من شهادت 

می دهم که خدائی جز خدای یگانه نیست وپدرم رسول 

خدا سرور پیامبران است وشوهرم علی سرور 

 56د.اوصیاءاست وفرزندانم سرور همه سبطهاهستن

 زنانی از عالم دیگر نزد فاطمه زهرا امدند

 

ده روز پس از رحلت نبى اکرم » گوید : سلمان مى

آله تازه از منزلم خارج شده بودم که على وعلیهاللهصلى

السلام را در کوچه ملاقات کردم .علیه  

سلمان ! بعد از پیامبر به » حضرت وقتى مرا دید ، فرمود : 

اى حبیبم ، ابا الحسن » گفتم : ! «  اىما ستم روا داشته

تواند ظلم کند ولى حزن و اندوهم به کسى به شما نمى

                                                             
 (246ص6)بحار ج 56
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آله مانع از دیدار با وعلیهاللهخاطر رحلت رسول خدا صلى

« .شما گردید   

اى سلمان ! به منزل فاطمه » السلام فرمود : على علیه

دختر رسول خدا برو که او مشتاق دیدار توست و 

» من گفتم : « . هاى بهشتى به تو بدهد از تحفه خواهدمى

آیا بعد از رحلت پیامبر باز براى فاطمه از بهشت تحفه 

« .آرى ! دیروز رسید » فرمود : « . رسد مى  

من با عجله به خانه فاطمه رفتم و » گوید : سلمان مى

اند و عبائى بر روى خود دیدم که حضرت نشسته

اى » ه من افتاد فرمودند : اند وقتى نگاهشان بگذاشته

سلمان ! بعد از رحلت پدرم ، رسول خدا به ما ستم روا 

توانم به شما ستم اى محبوب ما آیا مى» گفتم : « . داشتى 

گویم نزد خود بنشین و آنچه به تو مى» فرمود : « کنم ؟ 

دیروز من در این اطاق نشسته بودم و درب « نگهدار ! 

ره قطع وحى از ما اهل بیت و حیاط بسته بود و من دربا

نیامدن ملائکه به منزل ما بعد از رحلت رسول خدا در 

فکر بودم . ناگهان در حیاط بدون اینکه کسى آنرا باز 
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سه زن که زیباتر و خوشبوتر از آنان کند ، باز شد و 

. من بلند شدم و در حالى که آنان  ندیده بودم وارد شدند

از اهل مکه هستید یا از اهل  آیا» شناختم ، گفتم : را نمى

اى دختر محمد ما از اهل مکه و » آنان گفتند : « مدینه ؟ 

 مدینه نیستیم و از اهل زمین نیز نیستیم . ما زنان 

حورالعین هستیم که از طرف خدا به سوى تو اعزام 

 «ایم و به دیدن تو اى دختر محمد ! مشتاقیم ! شده

یگران سنّش بیشتر رسید از دبه آن زنى که به نظر مى

جواب داد : « اسم شما چیست ؟ » است رو کردم و گفتم : 

« اى ؟ چرا مقدودۀ نام نهاده شده» گفتم : « مقدودۀ ! » 

گفت : زیرا من براى مقداد بن اسود کندى ، صحابه 

اسم شما » به دومى گفتم : « ام خلق شده رسول اللّه

ذرّۀ نامیده  چرا» گفتم : « ذرّۀ ! » گفت : « چیست ؟ 

» گفت : « اى در حالى که در چشم من تو بزرگى ؟ شده

به سوّمى « . ام خلق شده من براى ابوذر صحابه رسول اللّه

» گفتم : « سَلمى » گفت : « اسم شما چیست ؟ » گفتم : 
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من براى سلمان صحابه پدرت » گفت : « چرا سلمى ؟ 

« .ام رسول خدا خلق شده  

به من دادند که از برف سفیدتر و از آنها مقدارى خرما 

مشك خوشبوتر و در این هنگام فاطمه علیهاالسلام 

اى سلمان ! با این » مقدارى خرما به من داد و فرمود : 

« .اش را براى من بیاور خرما افطار کن و فردا هسته  

وقتى خرماها را برداشتم و بیرون آمدم از » سلمان گفت : 

گفت : رسیدم مىکس که مى بوى خوشى که داشت به هر

« آرى ! » گفتم : مى« اى سلمان ! آیا با تو مُشك است ؟ » 

هنگام افطار وقتى خرما را تناول کردم ، متوجه شدم که 

هسته است .بى  

با آن » روز بعد خدمت دختر رسول خدا رفتم و گفت : 

اى که به من دادید ، افطار کردم و متوجّه شدم که هدیه

 بى هسته است «57 .

                                                             
 67، ص 43بحارالانوار : ج 57
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!حورالعین بهشتی ازدواج طلبه با   

یك آشیخ علی بود در نجف ایشان سالها درس خوانده 

حضرت  حرمبود ولی ازدواج نکرده بود ، بعد آمده بود 

ابوالفضل و گفته بود آقا من ازدواج نکردم و حالا هم که 

 می شما از ورالعین بهشتی می خواهم ازدواج کنم ح

 زا بعد و بود کرده زیاد گریه ، کنید عنایت من به خواهم

ی که نتیجه نگرفته بود برگشته بود به نجف و زیاد مدت

دوباره به درسش چسبیده بود ، گفت : تا اینکه یك روز 

در حرم حضرت امیر بودم همین که از حرم بیرون آمدم 

و گفت آقا جان بیا  دیدم یك خانم جوان من را صدا زد

من را ببر و برای خودت عقد کن ، گفتم من نمی تونم ، 

من طلبه هستم و امکانش نیست ولی قبول نکرد و همراه 

من آمد ، بهش گفتم خانم دنبال من نیا اینجا حوزه است 

و طلبه ها هستند ... ولی باز قبول نکرد ... آمد داخل 

شد . به او گفتم مدرسه و به اجبار همراه من داخل حجره 

در اینجا باش تا من برم به حجره طلبه های دیگر تاببینم 

فردا چه می شود ... آمدم از حجره بیرون ، او چادرش را 

از سر برداشته بود ، یك دفعه دیدم از حجره نور همین 

http://www.hoob.ir/post-21.aspx
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طور میزنه بیرون و تا آسمان می رود ، خیلی تعجب 

ضرت از ح کردم رفتم گفتم شما کی هستید ؟ گفت : شما

ابوالفضل چه خواسته بودید ؟ مگه حورالعین بهشتی برای 

ازدواج نخواسته بودید ؟ من حورالعین بهشتی هستم . 

آقا اباالفضل از بهشت من را احضار کرده است و عنایت 

فرموده بیام خدمت ایشان . بعد هم گفت بلند شو بریم 

ك ی کربلا که من می خواهم در کربلا باشم و آقا اباالفضل

خونه برای من وشما در کربلا در نظر گرفته است . 

آمدند کربلا و با عنایت حضرت ابوالفضل هفده سال با 

هم زندگی کردند ، وهیچ کس از این جریان مطلع نشد 

مگر موقع مرگ این آشیخ علی ، که آشیخ علی یك رفیق 

داشت و حورالعین بهشتی به رفیق آشیخ می گوید این 

ست و فلان زمان و فلان ساعت از دنیا رفیق شما مریض ا

می رود ، و حور العین بهشتی به این رفیق می گوید من 

باید یك سرّی به تو بگویم : من از جنس حورالعین 

بهشتی هستم و حضرت ابوالفضل یك سری تصرفات در 

من کرده و گفته باید بیست سال در زمین باشم و فرموده 
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کرده ، ما هم باید اند چون این آقا از ما درخواست 

 58 اجابت کنیم

 

 ملاقات با حوریه ای در مسجد کوفه

مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی، یکی از 

مفسرین بزرگ و عارفین بصیری بود که در سرتاسر 

زندگی پربرکت خود شاهد صحنه های عجیبی بوده است 

و یکی از آن ها ملاقات با حوریه ای در مسجد کوفه بوده 

 است!

ن عارف بزرگ و صاحب تفسیر معروف المیزان در ای

ق در تبریز به دنیا  1321بیست و نهم ذی الحجه سال 

آمد و در پنج سالگی مادر و در نه سالگی پدرش را از 

دست داد و از همان سال ها به مکتب رفته و به تحصیل 

دروس دینی اشتغال ورزید. سپس ایشان به منظور 

ازم نجف اشرف گردیدند تکمیل تحصیلات دینی خود، ع

سال اقامت در آن دیار مقدس به تحصیل علم و  11و طی 

                                                             
 ربانی خلخالی-چهره درخشان قمر بنی هشم 58
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تهذیب نفس پرداختند و سپس به دلیل برخی از 

ش، نجف اشرف را به قصد  1314مشکلات در سال 

تبریز را به  1324تبریز ترك نمودند و در اواخر اسفند 

مقصد قم ترك نموده و تا آخر عمر خود در آن شهر 

 شدند.ماندگار 

 

یکی از اساتید علامه طباطبایی، مرحوم قاضی بود و ایشان 

شاگردان خود را بر طبق موازین شرعیه و با رعایت 

آداب باطنیه اعمال و حضور قلب در نمازها و اخلاص در 

کردار، دستورات خاص اخلاقی ای می دادند و دل آن ها 

را آماده ی پذیرش الهامات عالم غیب می نمودند. خود 

شان )مرحوم قاضی( در مسجد کوفه و مسجد سهله ای

حجره داشتند و بعضی از شب ها را به تنهایی در آن 

حجرات بیتوته می کردند و شاگردان خود را نیز توصیه 

می کردند تا بعضی از شب ها را به عبادت در مسجد 

کوفه و یا سهله بیتوته کنند و دستور داده بودند که چنان 

ا قرائت قرآن و یا در حال ذکر، فکری چه در بین نماز و ب
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برای شما پیش آمد و یا صورت زیبایی را دیدید و یا 

بعضی از جهات دیگر عالم غیب را مشاهده کردید، توجه 

 ننمایید و دنبال عمل خود باشید!

 

استاد علامه طباطبایی می فرماید: روزی من در مسجد 

یه رکوفه نشسته و مشغول ذکر بودم، در آن بین یك حو

بهشتی از طرف راست من آمد و یك جام شراب 

بهشتیدر دست داشت وبرای من آورده بود و خود را به 

من ارائه می نمود. همینکه خواستم به او توجه کنم یاد 

حرف استاد افتادم و لذا چشم پوشیده و توجهی نکردم. 

پس آن حوریه برخاست و از طرف چپ من آمد و آن 

، من نیز توجهی ننمودم و روی جام را به من تعارف کرد

خود را برگرداندم، پس آن حوریه بهشتی رنجیده شد و 

رفت و من تا به حال هر وقت آن منظره به یادم می افتد، 

 59از رنجش آن حوریه متاثر می شوم!

                                                             
شمس، مرادعلی. سیری در سیره ی علمی و عملی علامه طباطبایی از نگاه فرزانگان، قم:   59

 .1385اسوه، 
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 یك هفته با حورالعین

یکی از علما و سادات وارسته که قبلاً ساکن نجف بود 

چند سال قبل فوت کرد نقل  و بعد سالها در تهران بود و

حرم کرد که من ازدواج نکرده بودم. روزی درمی

به آقا خطاب کردم و گفتم آن  السلام()علیه امیرالمؤمنین

ها که در قیامت هست یکی از آنها را در همین العینحور

بلافاصله وقتی از حرم بیرون امدم،دنیا برای ما بفرستید ! 

نقاب به صورت به طرفم آمد دیدم خانمی چادر بر سر و 

 «ات بشوم؟خواهی صیغهمی» و گفت:

الان انتخاب کن که یك روز یا » گفت: «آری» گفتم: 

یك هفته یا یك ماه یا یك سال یا نود و نه سال؟ و هر 

کردم و فکری «چه انتخاب کنی قابل تمدید هم نیست!

شود اطمینان کرد، شاید عجوزه و دیدم نقاب دارد و نمی

 «یك هفته.» بالاخره گفتم:و زشت باشد !  پیر

او قبول کرد و به خانه رفتیم و صیغه را خواندیم و  

دانم آیا نقاب را کنار زد. دیدم آنقدر زیباست که نمی
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انسان است یا فرشته ! از بس زیبا بود، غش کردم!!! آن 

آقا » هایم را مالید تا به حال عادی برگشتم.گفت:زن شانه

است داری، تو یك هفته بیشتر وقت نداری  این چه حالی

!!!» 

بالاخره یك هفته را به نهایت لذت و خوشی سپری 

کردم اما از جمال و کمال و تناسب اندام او حیران بودم، 

بعد از گذشت آن مدت او عازم رفتن بود. به او گفتم تو 

دهم بگویی که کیستی یا از کجا پیدایت شد؟ را قسم می

 و ...

حورالعین هستم که از امیرالمؤمنین هماننم» گفت:

  60 «طلب کردی، این را گفت و ناپدید شد و رفت!

 

 

 

                                                             
 کتاب حورالعين زیباروی بهشتی 25صفحه  60
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 درباره شیاطینم:چهار فصل

ــن  ــب ای ــل)مطال ــریم و  فص ــرآن ک ــارف ق ــاب مع از کت

اهــل بیــت علــیهم الســلام نوشــته مولــف نقــل شــده 

 است.(

 !شیاطین سابقة

ــد ،آســمان وقتــی کــه شــده گفتــه   وزمــین خداون

ــه ــن .ملائک ــهرا خلق وج ــمان کرد،ملائک ــای را در آس  ج

 اجنــه  پدرهمــهقــرار داد.جــان را در زمــین داد وجــن

ـــت ـــت .جناس ـــال هف ـــین هزارس ـــی در زم ـــد ول  بودن

ــان ــان درمی ــلظلم آن ــد.لذا  وفســاد وقت ــدا ش یکــدیگر پی

ــد،ابلیس ــه خداون ــتی را ب ــه سرپرس ــهملائک ــن بر علی  ج

جزایــر  وبــه اخــراج را از زمــین جــن هــم فرســتاد وآنهــا

ــه ــد وخودشــان وقل ــد نمودن ــین کوههاتبعی ــاکن در زم  س

ــدند.خداوند،ابلیس ــاه ش ــاه زمینرا پادش ــمان وپادش  آس



 ماوراء الطبیعه در ادیان توحیدی  

 

105 
 

ــه ــا وخزان ــی دار بهشــتدنی ــود.او خیل ــادت نم ــدا راعب  خ

ــیمی ــرد ول ــار عُجــب ک ــت دچ ــد وگف ــن ش ــه م  از ملائک

 .است داده من به مقامی نخداوند چنیکه بالاترم

 

 نبود از فرشتگان ابلیس

 

 از فرشـــتگان (:ابلیس)عجعفـــر صـــادق امـــام 

 خیـال بـود وفرشـتگان بـود و باملائکـه از جـن نبود بلکـه

ــتمی ــد از آنهاس ــدا می .ولیکردن ــتخ ــا  کهدانس از آنه

ــت ــانی نیس ــا زم ــه ت ــتگان ک ــه فرش ــر ب ــجده ام ــر  س ب

ــ)عآدم ــاه(ش ــه معلومدند آنگ ــد ک ــیس ش ــن ابل ــزو ج  ج

 .است بوده

 

 !لوط شیطان و قوم
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 بودند.اماّ ابلیس قوم بهترین لوط (:قومباقر)ع امام 

 مردها برای همه بود که آنها این .خصلتآنهارفت سراغ

 باقی شدند و زنها در محلمیخارج از محل کارهایشان

 درآورد وکشت نوجوانیود را بصورتخ ماندند.ابلیسمی

اورادستگیر  کرد تا اینکهمی را خراب آنان وکشاورزی

اورا  نمایند.شب فردا اورا مجازات کردند وقرار شد که

- نوجوان خواب گذاشتند.موقع از خودشاننزد یکی

را  اشگریه علت کرد.میزبانگریه به شروع-ابلیس

 پدرم سینة رویخوابیدممی شبها وقتی من پرسید.اوگفت

خود  سینة اورا روی هم !میزبانخوابیدممی

 با او لواط میزبان کرد که کاری شب آن خواباندوابلیس

کرد وآنها  مردها تعریف رابرای قضیه نمود .فردا میزبان

 جنس همبود که چنین شدند واین راغب لواط به هم

 زنها رفت سراغ سپس شد.ابلیس مردها رسم یانم بازی
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نمود.تا  آنها رسم را بین فطرت وخلاف ننگین عملواین

 را فرا گرفت آنانالهی عذاب اینکه

 

 اسرائیل عابد بنی

 

ــی  ــرائیل در بن ــدی اس ــه عاب ــود ک ــی همیشــه ب  م

 . للمتقینوالعاقبة العالمینرب :الحمد للّهگفت

ــیس  ــه ابل ــن ک ــرف از ای ــاراحتی ح ــود  او در ن ب

 اوراوادار کنـــد بگوید:العاقبـــة را فرســـتاد کـــه شـــیطانی

ـــاء!یعنی ـــت للاغنی ـــا پولدارهاست عاقب ـــیطانب مذکور !ش

 او کــرد ولــی پیشــنهاد را بــه وایـن بـا عابــد دیــدار کــرده

ــول ــد قب ــه عاب ــتند ک ــرار گذاش ــع نکردوق ــه راج ــن ب  ای

 بینندبپرســــند.وهرکه مــــی کــــه فــــریاز یکن ســــخن

یکنفـــر  نمایند.بـــه اورا قطـــع شـــد دســـت محکـــوم

 للاغنیاء! :العاقبة برخوردندواز او پرسیدند او گفت
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ــت ــذا دس ــع راســت ل ــد قط ــی عاب ــاز او مــی شــد ول  ب

ــهگفت ــد للّ ــالمینرب :الحم ــة الع ــاز از للمتقین والعاقب .ب

را  شـــیطان حـــرفپرســـیدند واو هم دیگـــری شـــخص

کردنــد امــا او  را قطــع دیگــرش دســت تأییــد کــرد پــس

ـــب ـــهگفت میمرت ـــد للّ ـــالمینرب الحم ـــة  الع  والعاقب

ــار هرکــدام ایــن . وقــرار گذاشــتندکهللمتقــین  محکــوم ب

رافرســتاد.آندو  شــود.خداوند ملکــی قطــع شــد گــردنش

ـــــؤال ـــــد واو گفت از او س ـــــهکردن ـــــد للّ  رب :الحم

 را قطــــع شــــیطان .وگــــردنللمتقین والعاقبــــةینالعالم

 شفاداد. عابد را هم کرد ودست

 

 بدکار! زن عابد دیگر ونجات

 

ــام  ــادق ام ــی)عص ــرائیل (:در بن ــدی  اس ــود  عاب ب

کــرد  ای نالــه لــذا ابلــیس دنیانداشـت بــه میلــی هــیچ کـه
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 بــرای گفتشــدند.ابلیس جمــع بــدورش تــا شــیاطین

 کنیــد؟یکی را پیشــنهاد مــی روشــی ابــد چــه ایــن فریــب

 زن بـــــه میلـــــی گفـــــت !ابلیسزنـــــاناز راه گفـــــت

ـــدارد!دیگری ـــت ن ـــی گفت!ابلیسشـــراب از راه گف  میل

 اعمـــــال از راه گفـــــت ندارد.ســـــومی شـــــراب بـــــه

 !کن گمراهش راه تو برو واز اینگفت !ابلیسخوب

ودر آنجا  عابد رفت یزندگ کنار محل به شیطانك 

واورا  عابد جدید شده این شد.عابد متوجهعبادت مشغول

 شیطان .بعد از چندروز عابد، سراغزیر نظر گرفت

؟از کنیمی عبادت چقدر تو خوب وگفت عابدنما رفت

 ام کرده گناهی یك من ؟گفتای رسیده مقام این کجا به

 تر می راغب عبادت به افتم می گناه بیاد آن.هر وقت

 باید بروی بشوی من مثل کهخواهیاگر می .تو همشوم

!عابد برو زناکن ؟گفتگناهی چه !عابد گفتکنی گناه

بتو  من گفت .شیطانکار رابلد نیستم این که من گفت

 وفلان کوچه ودر فلان شویشهر می .داخلدهمیادمی
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 سخن به !عابد همرویاو می ،سراغاستفاسدی ن،زخانه

مذکور  .زنمذکور رفت زندر خانه کرد وبه گوش شیطان

 عابد فهمید کهو چهره از سر و وضع برد ولی خانه اورا به

را از  بر گناه تصمیم .لذا علتنیست گناه او اهل

 کرد.زن یفاو تعر عابدنمارا برای اوپرسید.عابد داستان

 بلکه او عابد نیست وگفت عابدسوخت بحال دلش

وعابد را  است توآمده اغوای برای که است شیطانی

 همانوزن رفت بیرون زن نمود.عابد از خانه منصرف

کرد  وحی زمان پیامبر آن ومرد.خدا به بیمار شده شب

داد  نجات کردن اهمارا از گن ،بنده زن این وبخاطراینکه

او  که کن ودفن نماونماز بخوان وکفن برو واورا غسل

 شد آمرزیده

 

 شیطان وسوسه
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 بــه شــد،در خــواب حجــه ذی هشــتم شــب وقتــی 

ـــراهیم ـــد که)ع اب ـــر ش ـــماعیل(  ام ـــد اس ـــح بای  را ذب

هاجر بـه او شـد.روز دهـم امـر بـه ایـن شـب .تا سهنمائی

 بیــاور .کــه اســماعیل بــرای خــوبی اسلبــ کــه گفــت

کـــارد  .ســـپسببرم دوســـت مهمانیاورا بـــه خـــواهممی

 طــرف بــه اســماعیلوباتفاق برداشــت هــم وریســمان

نـــزد  پیرمـــردی شـــکل بـــه شد.شـــیطان روانـــه 'منِـــی

ــــــت ــــــت هاجررف ــــــراهیم وگف را  ( پســــــرت)ع اب

ــت ــه کجابُرد؟گف ــانی ب ــهبل نه.گفتدوســت مهم ــون ک  چ

ــاره ــدی س ــراهیم فرزن ــدارد اب ــرده)ع ن ــا  (  را وادار ک ت

ـــد کـــه ـــن فرزندشـــمارا بکشـــد.هاجر فهمی  شـــیطان ای

ــا ســنگاســت ــاببطرفش ،چند ت ــزد  نمود.شــیطان پرت ن

ــماعیل ــت اس ــت رف ــدرت وگف ــورا کجامی پ ــتت  برد؟گف

ــه ــانی ب ــت مهم ــتباه .گفتدوس ــیمی اش ــه کن ــورا  بلک ت

ـــابرای ـــردن نیقرب ـــماعیلمی ک ـــه برد.اس ـــد ک او  فهمی

ــنگ اســت شــیطان ــا چندس ــیطان اورا ب ــر  دور نمود.ش س
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ـــراهیم راه پســـر !اینابراهیم ای وگفـــت (  گرفـــت)ع اب

(  )ع ؟ابراهیمبــــدهی نکنــــد اورا از دســــت توســــت

ــه ــه متوج ــد ک ــتشیطان ش ــنگ اس ــدتا س ــرف چن او  بط

ــاب ــه پرت ــن نمود.ک ــه ای ــ س ــوان لمح ــراترمی بعن  جم

ــل ــنگ مح ــداختن س ــان ان ــت حاجی ــیچاس ــزی .و ه  چی

 (  شود.)ع کار ابراهیممانع نتوانست

 ()عیحیی سر راه

 

نــور  چیــزی چــه پرســید کــه ( از ابلــیس)عیحیــی 

ـــم ـــت چش ـــایزنان ؟گفتتوس ـــن دامه ـــتند!که م  هس

 زنهاپنــاه بــه شــنومرا می صــالحی آدم دعــا ولعــن هرگــاه

 .گیرممی !وآنجا آرامبرممی

تــا فردابــا  خواســت (از ابلــیس)عیحیــی روزی 

کــرد وروز  قبــول خــود ظاهرشــود.ابلیس اصــلی صــورت

 بســـیارکریه موجـــودی (دیـــد کـــه)عیحیی بعـــد ناگـــاه
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ــدون زده شــکاف و چشــمان ومنکــوس وزشــت ــه وب  چان

ــش ــای وری ــم وموه ــه ک ــرف ک ــما بط ــه نآس ــالا رفت و  ب

ــت ــتی چهاردس ــر دس ــتشش و در ه ــتانی انگش  وانگش

ـــه ـــایش ک ـــا پ ـــی ت ـــود وبین ـــده دراز ب ـــد پرن ودر  مانن

ــای دامهاییدســتش ــفید وســیاه برنگه ــبز  وســرخ س و س

ــگ ــی وزرد و زن ــتش بزرگ ــد.ابلیس دردس ــاهر ش  و...ظ

ـــت ـــن گف ـــاترین اول م ـــود دربین زیب ـــتگانموج  فرش

را  صــورت ترینخــدا زشــت خــاطر معصــیتب ولــی بــودم

 .دارم

 

 !ابلیس سینة (بر روی)ع امیرالمؤمنین

 

ــیس روزی  ــورت ابل ــردی بص ــول پیرم ــزد رس  ن

ــدا صــلّی ــه خ ــتوآله الله علی از خــدا  بــرایم آمــد وگف

ــب ــرزش طل ــرتکن آم ــت !حض ــود تلاش ــوده فرم و بیه
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الله  ا صــلّیخــد ورســول رفــت .ابلیساســت باطــل عملــت

ــــه ــــه علی ــــه وآل ــــه)ععلیب ــــن (فرمود ک ــــیس ای  ابل

ــؤمنین ــدنبالش)ع بود.امیرالم ــت (ب ــت رف ــر  واوراگرف وب

 گفـــت .ابلـــیس نشســـت اشســـینه زد وروی زمـــین

 داده مهلـــت تـــا قیامـــت مـــن !خدا بـــهابالحســـنای

 اورا رها کرد. هم .حضرتاست

 عمار در مقابل شیطان

 

ــول روزی  ــلّی رس ــدا ص ــه خ ــه الله علی ــار وآل ، عم

ــدنبال ــل ســه فرستادوشــیطان آب را ب ــار در مقاب ــار  ب عم

بارعمــار اورا  هرســه او شــود ولــی تــا مــانع قــرار گرفــت

 وآلــه الله علیــه خــدا صــلّی نمود.لــذا رســول مغلــوب

 ســـیاه دودی بصـــورت عمـــار وآب بینفرمـــود شـــیطان

 پیروز کرد.مار را بر شیطانخدا ع شدولی مانع

 العابدین زین انت



 ماوراء الطبیعه در ادیان توحیدی  

 

115 
 

 

ـــام روزی  ـــه (مشـــغولسجاد)ع ام ـــود ک  نمـــاز ب

ــیطان ــرای ش ــم ب ــرت زدن به ــورت نمازحض ــاری بص  م

ـــت ـــد وانگش ـــاهر ش ـــای ظ ـــام پ ـــیش ام ـــی را ن  زد!ول

ــاییامام ــه اعتن ــازش ب ــرد ونم ــه درد نک ــد  را دام داد وبع

ــه ــد ک ــاز فهمی ــن از نم ــیطانما ای ــت ر،ش ــود ای اس  فرم

ــون ــن ملع ــود!ودوباره از م ــغول دور ش ــد.لذا  مش نمازش

 !العابدین زین شدانت خطاب

 

 

 !ابلیس یاران

 

ــی»  ــرین یک ــه از مفس ــت گفت ــه اس ــیس ک از  :لاق

 نمازخوانهــــــامی ســــــراغکه اســــــت اولاد ابلــــــیس

ــــــاف ــــــدگی رود.هفه ــــــد.زلنبور می در بیابانهازن کن
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 صــاحبان .بثر بــرایاســت مشــغول فعالیــت ا بــهدربازارهــ

 را وسوســه پیــامبران نماید.الابیضمیمصــیبتها وسوســه

ــی ــردم م ــد.اعور م ــه کن ــویق را ب ــممی زناتش  نماید.داس

ــــــوت ــــــد.مطرشمی وسوســــــه انســــــان در خل  کن

 «کند.می پراکنی شایعه مؤمنینعلیه

 .«است شیطان اسم (:قزح)ع امیرالمؤمنین» 

ـــؤمنین»  ـــگ)ع امیرالم ـــل (در جن ـــاد زد  جم فری

ــــتر ــــه-ش ــــه -را شترعایش ــــید ک ــــیطان رابکش  او ش

شــتر رفتنــدواورا  بکــر وعمــار ســراغ ابــی !محمدبناســت

 «کشتند.

 

 شیطان اسم

 

ــادی» ــروز آب ــه فی ــه اســت گفت ــم ک ــیطان اس ــیس ش  ورئ

 .«استالزوبعه ،جن
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 شیاطین نام

ــؤمنین» ــام)ع امیرالم ــیس (:ن ــمان ابل ــوده ،حارثدر آس  ب

 .«است

ــام (:شــیطانی)عصادق امــام ــه کــه اســت مــذهب بن هــر  ب

ـــورتی ـــورت ص ـــر ازص ـــام غی ـــامبر وام ـــد. در می پی آی

 مــردم درخــواب کــه اســت هــزع بنــام وفرمــود شــیطانی

 آید.می

 

 !ابلیس فرزند خوب

 

بجــز چنــدنفر از کافرنــد  ابلــیس فرزنــدان گوینــد همــه»

 کـه ابلـیس بـن لاقـیس بـن هـیمبن هـام بنـام جنی جمله

ــوح بدســت  خدا صــلّیرســول آورد وخــدمت (ایمــان)ع ن

ـــه الله علیـــه ـــگ وآل  در رکـــاب صـــفین رســـید ودر جن

 (بود.)عامیرالمؤمنین
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ــت» ــده روای ــه ش ــتن در راه ک ــول رف ــلّی رس ــدا ص الله  خ

ــه ــه علی ــه وآل ــگج ب ــیناگاه حنینن ــار بزرگ ــر  راه م را ب

ـــپاه ـــحاببست س ـــان .اص ـــه جری ـــامبرگزارش را ب  پی

ــاه ــتاد ناگ ــار ایس ــزد م ــد ون ــود آم ــولخدا خ  کردند.رس

ــلام ــك مارصدازد:الس ــول علی ــا رس ــن ی ــثم الله!م ــن هی  ب

 اموآمــده امآورده بتــو ایمــان کههســتم ابلــیس بــن طــاح

ــه در جنــگ کــه ــ ب ــا .حضــرتکنم كشــما کم فرمود از م

 61برو... ات جدا شو وبنزد خانواده
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 م:جنپنج فصل

 درباره جن

ــر ــق ب ــد طب ــه، عقای ــاعی ســاختار عام ــاجن اجتم ــبیه ه  ش

ــد دادگــاه و پادشــاه هــاآن. اســت هاانســان اجتمــاع  دارن

ــی و ــدمی عروس ــوگواری و کنن ــدمی س ــر. گیرن ــن اگ  ج

 خـود اصـلی شـکل زا غیـر بـه شـکلی بـه را خود مسلمان

ــه و درآورد ــل ب ــد، قت ــل برس ــئول را قات ــن مس ــل ای  قت

ــدنمی ــاهی. دانن ــایجن از پادش ــلمان ه ــر مس ــود زعف  ب

ــه ــه ک ــودمی گفت ــداد در ش ــربلا روی ــه ک ــام ب ــین ام  حس

 از اینســــخه اســــاس بــــر. نمــــود کمــــك پیشــــنهاد

ـــهزندگی ـــر، نام ـــر زعف ـــه در زعف ـــری 1308 ده  هج

ــی  هــایجن شــاه کــاظم فرزنــدش و درگذشــت شمس
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ــلاوه. شــد مســلمان ــر ع ــوانی، شــکل ب ــاجن حی ــاهی ه  گ

 خــود قربانیــانی انســانهای کــردن نــابود یــا گمــراه بــرای

 بــه جنــی کــه شــده گفتــه. آینــدمی در انســانی شــکل بــه

ــورت ــی ص ــا زن ــده زیب ــود درآم ــانی ب  از را وی اش قرب

ــای روی ــوان پاه ــد حی ــایی اش مانن ــرد شناس ــابی و ک  طن

ــه را ــردن دور ب ــن آن گ ــداخ ج ــا و تان ــیدن ب  روی کش

ــین ــتر پشــت در زم ــه را وی ش ــل ب ــاند قت ــان در. رس  می

ـــتان ـــه سیس ـــودمی گفت ـــی ش ـــه جن ـــام ب ـــا ن  مردآزم

 وی از مــرد اگــر. دارد وجــود( مــردان کننــدهارزیابی)

 بــه زنــدگی در و شــودمی دوســت او بــا مردآزمــا نترســد

ــد،می کمــك او ــر در کن ــا را او اینصــورت غی  ترســاندن ب

 نـر مردآزمـا کـه انـد بـاور ایـن بـر خیبر. کندمی دیوانه

 62.کندمی جنسی آمیزش قربانیانش با و است

 نبرد امیرالمومنین با جن ها

                                                             
62 ikipedia.org/wiki/https://fa.w 
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از اهل تسنّن و تشیّع نقل شده است که : چون پیامبر 

آله براى جنگ با قبیله بنى المصطلق بیرون وعلیهاللهصلى

 داى رسیدنرفت . مقدارى که از راه را طى کردند ، به دره

و شب در آن دره ساکن شدند . آخر شب جبرئیل بر آن 

حضرت نازل شد و خبر داد که گروهى از جنّیان کافر در 

اند و اندیشه بدى نسبت به حضرت و اینجا کمین کرده

 یارانش در موقع گذشتن از آنجا را دارند . 

السلام را خواست و آله ، على علیهوعلیهاللهپیامبر صلى

اى متعرض تو سوى این وادى برو که عده به» فرمود : 

نمایند . تو با قدرتى که خداوند شوند و به تو حمله مىمى

هاى عزّوجل به تو عنایت کرده ، آنها را دفع کن و به نام

هاى آنها به خدا ویژه خداوند که تو آنها را بلدى از بدى

با فر را آله صد نوعلیهاللهسپس پیامبر صلى« . پناهنده شو 

او روانه کرد و به آنها دستور داد که از اوامر على 

 السلام اطاعت کنند .علیه

السلام با همراهانش به طرف وادى مذکور على علیه

حرکت کرد و چون به آنجا رسیدند ، به همراهانش 



 ماوراء الطبیعه در ادیان توحیدی  

 

122 
 

دستور داد که همانجا بایستند و بدون دستور او هیچ 

جلو کارى انجام ندهند . خود حضرت حرکت کردند و 

 هاى الهى را بر زبان جارى کرده و بهرفتند و نام

خدا پناه بردند و به همراهانشان اشاره کردند که نزدیك 

او بروند . چون دویست قدمى جلوتر رفتند ، ناگهان باد 

تندى از آن محل بلند شد به طورى که نزدیك بود افراد 

بر زمین بیافتند و دچار ترس شدیدى شدند ، در این 

ى من عل» السلام با صداى بلند فریاد زد : على علیهموقع 

بن ابى طالب بن عبدالمطلب وصى رسول خدا و پسر 

اى سیاه رو که به نظر ناگهان عده« . عموى او هستم 

هاى خود دارند ، هائى از آتش در دسترسید شعلهمى

السلام یك تنه به میان دره مشاهده شدند . على علیه

فرمود و شمشیرش را قرآن تلاوت مىرفت ، در حالى که 

 السلام بهداد ، وقتى على علیهبه راست و چپ حرکت مى

میان آن جنیان رفت اصحاب دیدند که آنها به دود 

السلام تکبیر گرفت . سیاهى تبدیل شدند و على علیه
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سپس ایستاد تا آن دودها بالا رفته و آسمان صاف شد . 

اى اباالحسن چه دیدى » السلام گفتند : اصحاب على علیه

؟ ما که نزدیك بود از ترس هلاك شویم و بیشتر براى 

همین که دشمن از » حضرت فرمود : « . ترسیدیم تو مى

هاى خداوند را با صداى بلند صدا زدم مقابل من آمد ، نام

که دیدم آنان کوچك شدند و در صدد فرار درآمدند . 

ماندند ، تا ر مىمن بدون ترس به میان آن دره رفتم و اگ

آوردم و خداوند شر آنها آخرین نفرشان را از پاى درمى

را از سر مسلمانان کوتاه کرد . و باقیمانده آنها پیش از ما 

آله رفته و مسلمان وعلیهاللهبه خدمت پیامبر صلى

 « .شوند مى

السلام و همراهان بازگشتند و جریان را چون على علیه

السلام دعاى خیر کرده على علیهتعریف کردند ، در حق 

اى که خداوند به واسطه تو آنها را اى على ! اجنه» فرمود : 
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به هراس افکنده بود قبل از تو به نزد من آمده و اسلام 

 .63آوردند و من اسلامشان را پذیرفتم

 

 عامه فرهنگ در جن

 برفرمان موجودی عنوان به جن از مردم بیشتر تصور

 یا آزارشان از جلوگیری برای خاصی اقدامات .است

 مثل خاصی نامهای با را هاآن .شودمی انجام هاآن احضار

 ناخواسته احضار از تا کنندمی یاد عزیزان و بهتران ما از

 نمایند جلوگیری است هاآن نام ذکر از ناشی که هاآن

 سنگ، پرتاب با هاآن تحریك زدن، سوت همچنین

 سوزاندن لازم، ورد بدون گرم آب یا خاکستر ریختن

 زدن جارو مانند کارهایی یا باهم پیاز پوست و مرغ تخم

 شکارچی .شودمی هاآن احضار باعث شب در موردبی

 بود، کرده زخمی را تازی یك شمایل در جنی که پیری

                                                             

 . 342ارشاد : ص 63
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 توبیخ هاآن توسط شد وارد هاجن گاه قرار به که زمانی

 رچیانیشکا هاجن همچنین باخت؛ جان بعد روز سه و شد

 .کنندمی تعقیب کشندمی را حیوانات حد از بیش که

 هب او تبدیل طریق از را خواهیزیاده شکارچی چنین هاآن

 هاجن .کردندمی تنبیه بودکرده زخمی وی که نری گوزن

 حیوان یك مشقات تا کردندمی مجبور را شکارچی این

 ات گرفته گریز و تعقیب از کند، تحمل را شده شکار

 ..شدن کباب و کندن پوست بریدن، سر ،کشتن

 

 و جن آسیبهای و گزند از ماندن امان در برای کلی طوربه

 منالرح الله بسم» قرآنی آیه داشتنش، نگه دور همچنین

 (.مهربان بخشنده خداوند نام به) خوانندمی را «الرحیم

 

ـــه در هـــازمان از بعضـــی ـــد هفت ـــزایش هـــاجن گزن  اف

 بـا هـاآن شـنبه، سـه و شـنبه هایشـب مخصوصـاً یابدمی
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 باعــث کننــدمی ایجــاد مــردم بــرای کــه آســیبی یــا خطــر

 بـــار بـــه مصـــیبت یـــا شـــوندمی بیمـــاری یـــا حـــوادث

ــد،می ــر آورن  کودکــان از یکــی اســت ممکــن اینهــا از غی

ــد را انســان ــا را جــایش و بدزدن ــد ب ــاجن فرزن  عــوض ه

ــد ــین .کنن ــن همچن ــه اســت ممک ــه ب ــده وارد ایخان  و ش

ــــد را امــــوالش ــــه هاسیســــتانی میــــان در .بدزدن  گفت

 شـبیه کـه یـاهلو دیـو نـام بـه دارد وجـود دیـوی شودمی

 بـــه و شــودمی دیـــده شــب در کـــه اســت نـــری گــاو

ــانش ــه قربانی ــدمی تجــاوز و حمل ــن .کن  در دیگــری ج

 بـه کـه پـران کلـوخ جـن نـام بـه اسـت هاسیسـتانی میان

ـــمت ـــان س ـــود قربانی ـــنگ خ ـــوخ و س ـــاب داغ کل  پرت

 کننـدمی نگـاه را خـود اطـراف هرچـه هـانآ ولـی کندمی

ــی ــه کس ــنگ ک ــاب س ــدمی پرت ــد؛نمی را کن ــن و بینن  ج

ــری  یــا «مردآزمــا» نــام بــه هاسیســتانی میــان در دیگ
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ــدروزما» ــود «م ــه دارد وج ــب ک ــیر در و هاش ــاراه مس  ه

 64.کندمی ایجاد مزاحمت عابرین برای

 

 قرآن در جن

 در بار یك است؛ رفته کار به قرآن در بار 22 جنّ  واژه

 جانّ واژه .مکی هایسوره در بقیه و الرحمان مدنی سوره

 منالرح سوره در آن بار چهار که رفته کار به بار پنج نیز

 نجپ که رفته، کار به قرآن در بار ده نیز «جنِّه» واژه .است

 نیز دیگری هایواژه .است جنّ معنای به قطعاً  آن بار

 مانند است، جنّ  عنایم یا واژه با مرادف گاهی یا مرتبط

 .عفریت و ابلیس و شیاطین و شیطان

 

                                                             
64 https://fa.wikipedia.org/wiki/ 
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 این .دارد وجود جن سوره نام به نیز ایسوره قرآن در

 اصلی موضوع و است قرآن سوره دومین و هفتاد سوره

 .است اسلام به جنیّان از گروهی آوردن ایمان آن،

 

 از و انسان خلقت از پیش جنّ  کریم، قرآن اساس بر

 جنّیان، .است شده آفریده«نار من مارِجٍ » و «نارالسَّموم»

 از قیامت روز در آدمیان مانند دارندو غیرصالح و صالح

 طور به را اعمالشان جزای شودآنانمی بازخواست آنها

 دوزخ به آنها بدکاران کنندومی دریافت آخرت در کامل

 دوره در کافران از برخی قرآن، بر بنا .رفت خواهند

 یا دادندمی قرار خداوند یكشر را جنّ  جاهلیت،

 (ع)سلیمان حضرت سپاه میان در جنّیان .پرستیدندمی

 پرمشقت و العاده خارق کارهای او برای و داشتند حضور

 همه که است شده تصریح قرآن در .دادندمی انجام

 یك در اندوبهرهبی غیب علم از جنّ، جمله از مخلوقات،

 هاشار غیب علم از نجنّیا بودن دور به اختصاصاً نیز آیه



 ماوراء الطبیعه در ادیان توحیدی  

 

129 
 

 كملائ سخنان و غیبی خبرهای به جنیّان از کندبرخیمی

 از آنان (ص)اکرم پیامبر بعثت از پس اما دادند،می گوش

 شدند منع سمع استراق و غیبی اخبار گرفتن

 زا پیامبرانی انسانها، مانند هم، جنیّان برای قرآن، بنابر

 سوره 23 تا 29 آیات در.]است شده فرستاده خدا سوی

 که است شده اشاره جنّ سوره اول آیه چند و احقاف

 آیات به و رفتند (ص)اکرم پیامبر نزد جنیّان از گروهی

 سوره نزول شأن مفسران تصریح به .دادند گوش قرآن

 .است بوده ماجرا همین جنّ

 

 حضرت درباره مشرکان صافات، سوره 36 آیه طبق بر

 زا که شاعری) «مجنون شاعر» مانند تعبیراتی (ص)محمد

 بنیم قرآن تأکید و بردندمی کار به (گیردمی الهام جنیّان

 اهگو.نیست «جنّه» دارای یا «مجنون» (ص)پیامبر آنکه بر

 .است جنّ درباره جاهلی عصر مردم دیدگاه بر
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 روایات در جن

 رخیب که شده جنّ  به گوناگونی اشاراتِ حدیثی، منابع در

 آفرینش جمله از قرآن، هایداده تفسیر و توضیح آنها از

 .است غیبی، اخبار از آنها گرفتن سراغ و آتش از جنیّان

 قسمی همنشینی حِنّ، نام به ایگونه و جنّ اقسام معرفی

 عوثمب آدم، بر جنّ آفرینش تقدم فرشتگان، با جنیّان از

 لقت به را او که جنّیان بر یوسف نام به پیامبری شدن

 آن، احکام و جنّیان دنیهایآشامی و خوردنیها رساندند،

 و آدمیان، و آنها بین تناسل وقوع امکان و جنّیان تناسل

 .دهدمی تشکیل را احادیث محتوای دست این از مطالبی

 

 .است شده وارد احادیثی نیز جنّ رؤیت درباره
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 دو هر شیطان و جن که است آمده روایات از برخی در

 جن از عینو شیطان ولی هستند، مشترك وجود اصل در

 شود،می صادر او از شرّ کارهای فقط که شودمی محسوب

 غیر و مسلمان هم و بد و خوب هم هاجن که حالی در

 دارند مسلمان

 و توالد .خوابندمی کنندمی تغذیه هاانسان مانند هاجنّ

 مانده پس آنها غذاهای از یکی .میرندمی و دارند، تناسل

 .است انسان غذای

 

 60 جلـــد از صـــفحه سیصـــد از بـــیش مجلســـی علامـــه

ــار ــوار بح ــه را الان ــث ب ــوط احادی ــه مرب ــن ب ــلام و ج  ک

ــی ــان برخ ــی عالم ــن در دین ــوع ای ــاص موض  داده اختص

 .است

 جن فرزندان و ازدواج
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 است شده گفته آن در که جنّ  سوره 6 آیه از مفسران

 -بردندمی پناه جنیّان از مردانی به انسانها از مردانی

 و مرد انسانها، مانند جنیّان، که اندکرده برداشت چنین

 .دارند تناسل و ازدواج و زن

 

 25 آیه و کهف سوره 50 آیه به باتوجه طباطبائی علامه

 یانجنّ  میان در تناسل که است باور این بر فصلت، سوره

 هر داشتن میر و مرگ و ولد و زاد زیرا دارد، وجود

 نای تکیفی برای اما است؛ تناسل وجود از حاکی موجود،

 .است نداده توضیحی تناسل

 

 تنهـا نـه رحمـن، سـوره 56 آیـه بـه اسـتناد با رازی، فخر

ــه ــان تناســل ب ــان، می ــه بلکــه جنیّ ــد امکــان ب ــدن پدی  آم
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 .اســت داشــته عقیــده نیــز انــس بــا جــنّ ازدواج از نســلی

.65 

 

 جن با  ایرانی جوان ازدواج 

” شیخ جعفر نجفى” شیخ جلیل و عالم بلانظیر و بدیل

عروف به کاشف الغطاء، کرامات این بزرگوار بسیار و م

در السنه و افواه در غایت اشتهار است؛ و از جمله آنها می 

 :باشد

در زمانى که شیخ مذکور در لاهیجان بود شخصى به نزد 

او آمد و عرض کرد: به جناب شیخ عرض خلوتى 

)گفتگوی خصوصی( است. چون مجلس را خلوت کردند، 

زن دارم عرض کرد: من دو . 

روزى به صحرا رفتم و در وادى خالى از اغیار، دخترى در 

نهایت حسن و جمال دیدم و از مشاهده او در آن بیابان 

                                                             
65 https://fa.wikipedia.org/wiki/ 
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هراسان و حیران گردیدم. پس آن دختر به نزد من آمد 

 :و گفت

مترس! من دخترى هستم از طایفه جنّ و به تو عاشق 

ى خاصّ ام، برو در خانه خود و از براى من منزل گشته

آیم، و هرچیز که خواسته آماده کن که من هر شب مى 

آورم. لکن به دو شرطباشى از مال دنیا از براى تو مى  : 

کناره کنى و با ایشان مقاربت کلا که از زنان خود اول آن

که این سرّ را به کسى اظهار نکنى. و اگر  ننمایى. دوم آن

هلاك کنم و از هر یك از این دو امر تخلف کنى، تو را 

 .اموال خود را هم ببرم

که گفته بود، کردم و تا حال از زن هایم جدا من چنان

[، خوابم و اموال بسیار هم آورده ]است شده ام و با او مى

لکن از مقاربت او بر من ضعفى غالب شده که خود را 

بینم،نزدیك به هلاکت مى  
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ل و قطع از او را هم از خوف هلاکت خود و بردن اموا

جرأت نکردم و به غیر از جناب شیخ هم در رهایی از 

این مهلکه پناهگاه و مرجعى ندارم؛ اکنون تو نایب امام 

 .زمانى مرا از این مهلکه باید رها کنى

شیخ بزرگوار چون این سخن شنید، دو رقعه )حرز و 

دعا( نوشت و به آن مرد داد و فرمود: یکى از اینها را بر 

ر، و آن دیگر را خود دست گرفته بالاى اموال خود گذا

در باب آن خانه بنشین و چون آن دختر بیاید، بگو: این 

[رقعه را شیخ جعفر نجفى نوشته ]است . 

آن شخص گفت: حسب الامر شیخ بزرگوار عمل کردم. 

چون آن دختر بیامد، آن رقعه را به او نمودم و گفتم که 

[این رقعه را شیخ جعفر نجفى نوشته ]است . 

این سخن بشنید به جانب من نیامد و به نزد اموال  چون

روانه گردید، چون آن رقعه دیگر بر بالاى اموال دید، 

[ متوجه شد،برگشت و به ]من  



 ماوراء الطبیعه در ادیان توحیدی  

 

136 
 

گفت: اگر شیخ بزرگوار رقعه ننوشته بود، تو را به جهت 

 کردم و این اموال را هم مىاظهار این امر هلاك مى 

اى نیست  لاج و چارهبردم، لکن از امر و فرمایش شیخ ع

و قادر بر مخالفت هم نیستم. این بگفت و برفت و دیگر 
 «او را ندیدم66

 

 دین جنیان

 و آوردند ایمان خدا، فرستادگان به جنیان از برخی

 و گنهکار برخی و درستکارند شدند،برخی کافر گروهی

 گروهی و پذیرفتند را( ص)اسلام پیامبر نبوت برخی

 .کردند انکار

 

ــثاحاد در ــل شــیعه، ی ــت اه ــان در( ع)بی ــان می ــم جنیّ  ه

ــی ــد پیروان ــم و دارن ــا دشــمنانیجنیّان ه ــان ب ــاط امام  ارتب

ـــتند ـــان از و داش ـــهای آن ـــی پرسش ـــدمی دین  از.کردن

                                                             
 قصص العلما ،تنکابنی 66
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 بــا( ع)رضــا امــام و( ع)صــادق امــام ،(ع)علــی امــام دیــدار

 گفتــه بــه. اســت شــده نقــل متعــددی گزارشــهای جنیّــان

ــام ــاقر ام ــام ،(ع)ب ــی ام ــان در( ع)عل ــان می ــده جنیّ  نماین

ـــته ـــت داش ـــی، در و اس ـــلمان روایت ـــی س ـــار فارس  پیک

ـــی ـــان از گروهـــی بـــا را( ع)عل  منـــافق و یـــاغی جنیّ

ـــزارش ـــرده گ ـــت ک ـــار همچنین.اس ـــیاری اخب  در بس

ــان کــه اســت شــده روایــت ســنّی و شــیعه منــابع  بــر جنیّ

 از نیــز اشــعاری. گریســتند( ع)حســین امــام شــهادت

 67.اندردهک نقل حضرت آن رثای در جنیّان قول

 

 غول

برخی هر نوع جنّ، چه مذکر چه مؤنث، که به صورتهای 

نامندگوناگون ظاهر شود را غول می  

 نسناس

                                                             
 همان 67
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 شده ذکر عربی و فارسی منابع در که جنّ، دیگر قسم

 بیشتر پا یك و چشم یك که دارد نام نَسناس است،

 رساندهمی آزار ها،خانه در سوزی آتش ایجاد با و نداشته

 علاقه جنسی اعمال به غدَّار، نام به دیگری جنّ. است

است رسیدهمی خود خلاف خواسته به گاه و داشته  

 نوزاد و جنیان

 و زائو زنهای به جنیّان ایران، در عامیانه عقاید بر بنا

 ههفت دو یکی در رو، ازاین رسانند؛می آزار بسیار نوزادان

 نهات المقدور حتی را نوزاد و زائو زایمان، از پس اول

 پاك و رفت حمام به زائو اینکه از بعد اما گذارند،نمی

 خراسان، در. یابدمی کاهش بسیار جنیّان آزار خطر شد،

 ود،شمی نوزاد گریبانگیر جنّیان دخالت به که را مرضی

 متشنج و کبود بچه بیماری این در. نامندمی «دردها آن»

 از پس ششم شب در. میردمی بعد اندکی و شودمی

 این در. رسدمی اوج به نوزادان زدگی جنّ  احتمال یمان،زا

 و اندازندمی راه زائو اتاق در زیادی سروصدای شب،
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 شبیه که کارها این. ریزندمی آتش در ترقه و باروت

 و زائو از را جنّیان است «آل» راندن برای شایع کارهای

 رد که کسانی فقط این، بر علاوه. داردمی نگه دور نوزاد

 روز چند در دارند اجازه اند،داشته حضور زایمان امهنگ

 مبادا تا کنند دیدن نوزاد و زائو از زایمان، از پس اول

 ئوزا نزدیکان یا دوستان از یکی شکل به را خودش جنّی

 که معتقدند خراسان عوام. بزند صدمه او به و آورد در

 متوقف روز رسیدن فرا با جنّیان خرابکاریهای معمولاً

 .ودشمی

 

 جنیان کردن دور

 رآنق از آیاتی خواندن و الله بِسمِ  ذکر عموم اعتقاد بنابر

 مردم. شودمی انسان از جنیان گشتن دور باعث کریم

 و بهترین را بَسملَه جن، از ماندن امان در و رهایی برای

 اب دارند باور و انددانسته پناهگاه و گزینه ترینقدیم

 جنی و انسانی عدبُ دو زندگی عرصة آن به توسل
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 و آزار مورد نیز انسان و گرددنمی آسیب دستخوش

 .گیردنمی قرار اذیت

 

 و جوش آب پاشیدن از پیش باید عامه باورهای بنابر

 در یجن اگر تا گفت اللّه بِسمِ زمین روی بر گُمیز ریختن

 بر ادرار یا جوش آب تا شود دور مکان آن از باشد، آنجا

 گفته اللّه بِسمِ  اگر. نرساند آزار او به و نریزد او روی

 به و شودمی عصبانی او بریزد، جن بر گُمیز و آب و نشود

 .آیدبرمی آن عامل به رساندن آزار درصدد تلافی

 

 آهن از ترس

 زیادی آهنی اسباب و آلات زائو اتاق در باید همچنین

 کسی اگر ترسد،چنانکهمی آهن از جنّ زیرا گذاشت،

 نآ کند، وارد جنّی لباس یا بدن به آهنی سوزن بتواند

 شدید ترس زیرا آورد،می در خودش اختیار تحت را جنّ
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 یا لباس از را آهن خودش که دهدنمی اجازه آهن از جنّ

 آدمیان کمك محتاج مورد این در و بکشد بیرون تنش

 .است

 

 مصر اهرام و جمشید تخت ساخت

 و یمعظ بناهای از بسیاری و سلیمان حضرت قالی ساخت

 منسوب جنّیان به را روزمره زندگی ادوات و آلات

 و گرمابه و بزرگ هایکاسه ساختن جمله از اند،کرده

 تردید است جنیّان ساخت حمام اینکه در جاحظ نوره

 اربسی شمشیرهای برخی که کرده نقل دیگران از و ندارد

 دیگر برخی گمان به. است جنّیان ساخت هم نیك

 انسان ساخت کرد تصور توانمین که را ساختمانهایی

 اختس قیاس، همین به.باشند جنّیان ساخته باید باشند،

 هب را بیستون کوه نقش و ثلاثه اهرام و جمشید تخت

 .اندداده نسبت جنیّان
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 زدگان جن

 مرض علت انسان، بدن در جنّ  رفتن اینکه به اعتقاد

 دارو که جنّی .]است بوده شایع الایام قدیم از است صرع

 شخص آن به که را زجری و درد شود،می کسی بدن

 درمان راههای از یکی دلیل، این به. کندمی حس رسد،می

 را آنها پای و دست که بود این صرع به مبتلا اشخاص

 خواندند،می مخصوصی دعاهای که حالی در و بستندمی

 باعث که را جنّی عربها!زدندمی کتك شدت به را بیمار

 یمارانب خَبَلو یا خابل شود،می دیوانگی یا فکری آشفتگی

 چنانکه نامیدند،می جنّزده، یعنی ،«مجنون» را پریش روان

 رد دیو زیرا گویند،می دیوانه بیماران این به فارسی در

 شتهنو به.است کاررفته به هم جنّ معنای به فارسی زبان

 هرکس که است داشته وجود عامیانه اعتقاد این جاحظ

 جنّیان و شودمی دیوانه و جنّزده بخوابد، در هآستان در
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 از برخی را عقاید گونه کننداین خفه را او است ممکن

 .اندشمرده مردود ششم و پنجم قرون علمای

 

 جن تسخیر

ــر ــاس ب ــاور اس ــوده ب ــردم، ت ــان م ــالِم جنی ــه ع ــالَم ب  ع

ــدغیب ــرد کــه صــورتی در و ان ــد انســانی ف ــی بتوان  را جن

 اخبـــار و گنجهـــا بـــه ابیدســـتی امکـــان کنـــد، تســـخیر

ــان، ــی پنه ــر حت ــرفتن خب ــده از گ ــدا را آین ــدمی پی . کن

ــاس ــن براس ــاور، ای ــیوه ب ــی هایش ــخیر عمل ــن تس  را ج

 شــده، نوشــته زمینــه ایــن در کــه کتابهــایی از انبــوهی در

ــوانمی ــد ت ــی. دی ــز برخ ــا نی ــای ب ــتن ادع ــل داش  و موکِّ

ــلاع ــده از اط ــراد، آین ــین اف ــاتی چن ــه اطلاع ــراجعین ب  م

 خـــاطر بـــه جـــن کـــه نمانـــد ناگفتـــه. دهنـــدمی خـــود

ــایویژگی ــودی، ه ــان وج ــلاع امک ــر اط ــاره ب ــار ایپ  اخب

ــته ــا گذش ــان ی ــال زم ــا دارد، را ح ــابق ام ــایآموزه مط  ه

 نداشــته را آینـده زمــان بـه احاطــه توانـایی جــن اسـلامی،
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ــم از و ــب عل ــرهبی غی ــت، به ــه اس ــه همانگون ــرآن ک  ق

ــدمی بیــان ــانی کن ــه کــه جنی  خــدمت نســلیما حضــرت ب

ــدمی ــا کردن ــدتی ت ــس م ــوت از پ ــان ف ــرگ از ایش  او م

ــاخبر ــدهخوار عــذاب در و نشــده ب ــه مشــغول ایکنن  ادام

 کنـدمی بیـان صـراحت بـه آیـه ایـن. بودنـد او به خدمت

 فعلـی اخبـار برخـی از بلکـه آینـده از تنهـا نـه جنیـان که

 .اطلاعندبی نیز

 همزاد

ــات در ــاره روای ــه ایاش ــود ب ــزاد وج ــرای هم ــانان ب  س

ــه ولــی اســت نشــده ــه ایــران، عــوام اعتقــاد ب  هــر ازای ب

ــودکی ــه ک ــان در ک ــی می ــه آدم بن ــا ب ــد،می دنی ــزار آی  ه

ـــودك ـــان از ک ـــد جنیّ ـــوندمی متول ـــر و ش ـــودك ه  ک

 یــك الســلام، علــیهم معصــوم چهــارده جــز بــه آدمیــزاد،

 دارد. جنّ همزاد

 بختك
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 یحالت به اندکرده تجربه را آن بسیاری عده که بختك

 خواب، از بیداری از پس شخص که شودیم گفته

 دادن تکان به قادر اما آوردمی دست به را خود هشیاری

 اندتومی سختی به گاهی و نیست بدن اجزای از کدام هیچ

 رفبرط کوتاهی لحظات از بعد حالت این که بکشد نفس

 شود.می

 

 موجودی که است این مردم میان در رایج خرافی باور

 اساحس دلیل همین به و نشسته سینه روی بر اجنه مثل

 شایع نیز زمین مغرب در باور این. شودمی ایجاد خفگی

 .است مشهور آن از فوسلی هنِری نقاشی و بوده

 

 بــود شــکل ایــن بــه پدیــده، ایــن توضــیح قــدیم، طــب در

 امــروزه و آوردمــی وجــود بــه را آن بلغــم غلبــه کــه
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ـــج» را آن پزشـــکان ـــام «خـــواب فل ـــار از و نهـــاده ن  آث

 68دانند.می خواب REM مرحلة در هشیاری

 منزلی که در ان جن بود!

شخصی مـی گفـت مـدتی بـود کـه در خانـه مـا جـن پیـدا 

شده بود . به ایـن صـورت کـه ناگهـان پتـو یـا پارچـه تـو 

ـــه عـــالمی  ـــت و...در هرحـــال ب ـــه اتـــش مـــی گرف خان

ــر  ــار نف ــردن چه ــیه ک ــان توص ــردیم و ایش ــه ک مراجع

ار گوشـه منـزل نمـاز امــام روحـانی سـید بیاینـد و در چهــ

زمــان علیــه الســلام بخواننــد.این کــار را کردنــد و دیگــه 

 مشکلی پیش نیامد.

 

 آیه الله بهجت و جن

من خودم وارد منزلی شدم)منزل ایشان خود فرمودند:"

عمویشان در کربلا( خواستم بروم داخل اتاق، 

جا نرو جن دارد. گفتم: باشد به من صاحبخانه گفت: آن

                                                             
 همان 68
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ام را ند. رفتم داخل اتاق دراز کشيدم، عمامهکاری ندار

پهلوی خودم گذاشتم و عبایم را روی سرم کشيدم. 

ها را بيرون در پاسی از شب که گذشت، صدای پای آن

شنيدم. یک دفعه احساس کردم که یکی از اتاق می

این پاها به در اتاق نزدیک شد. از پنجره خودش را بالا 

رد. دید که من اینجا کشيد و داخل اتاق را نگاه ک

ها گفت: این ام کنارم است. رفت به آنخوابيدم. عمامه

 69لشکر خداست.": هذا خيل الله.

 

 آیا جن از صندوق بسته می تواند خارج کند؟

روزی مرحوم حضرت علامه ،استاد ،آیت الله 

طباطبایی_رضوان الله علیه_ در ضمن بیان این که 

تقسیم آیه مبارکه )بسم الله الرحمن الرحیم( در 

مربعات به حروف ابجد،برای رفع جنیان و افراد 

 :مبتلا به جن مفید است،می فرمودند

                                                             
69 http://aghigh.ir/fa/news/28535 
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یك روز در جایی که من هم حضور داشتم و 

مشاهده کردم،سخن از این مساله به میان آمد که 

آیا جنیان می توانند از در بسته وارد شوند یا از 

صندوق سربسته،اشیایی را بیرون آورند و ببرند یا 

 خیر؟

یکی از حضار که خود در تسخیر جنیان مدعی 

 :بود،می گفت

جنیان می توانند از صندوق سربسته و قفل زده 

 .شده،چیزهایی را بیرون آورند

در همان مجلس صندوق لباس بزرگی که بقچه 

های لباس در آن بود را به میان اتاق آودند و چند 

قفل محکم بر در آن زدند و سپس مردی سنگین 

وزن هم بر روی آن نشست.ناگاه دیدیم که بقچه 

های لباس همگی در خارج از صندوق های روی 

زمین چیده شده است.بسیار متعجب شدیم.در 
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این حال آن مرد قوی هیکل از روی صندوق 

برخاست و قفل را باز کرد ،چون در را باز 

کردند،ما دیدیم که بقچه های لباس در آن نیست 
 .....و صندوق خالی است70

 

 مشاهده جن توسط علامه طباطبایی

فرمودند: روزی آقا سیّد نورالدّین )آقازاده علامه 

کوچك ایشان( در طهران که بودم نزد من آمد و 

گفت: آقاجان، بَحْرینی در طهران است. میخواهید 

 من او را فوراً اینجا نزد شما بیاورم؟!

و آقای بحرینی یکی از افراد معروف و مشهور در 

احضار جنّ، و از متبحّرین در علم أبْجد و حساب 

 مربعّات است. گفتم: اشکال ندارد.

سیّد نورالدّین رفت و پس از یکی دو ساعت آقای 

بحرینی را با خود آورد و در مجلس نشست و سپس 

                                                             
  جن در کلام بزرگان ص 70108

 برزگر نویسنده:صادق
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چادری را آوردند و دو طرفش را به دو دست من 

داد و دو طرف دیگر را به دستهای خود گرفت. و 

ر که بدست ما بود تقریباً بفاصله دو وجب این چاد

از زمین فاصله داشت. در اینحال جنّیان را حاضر 

کرد و صدای غلغله و همهمه شدیدی در زیر چادر 

برخاست، و چادر به شدّت تکان میخورد که نزدیك 

بود از دست ما خارج شود، و من محکم نگاهداشته 

ر بودم. و از طرفی آدمکهائی به قامت دو وجب د

 زیر چادر بودند و بسیار ازدحام

کرده بودند، و تکان میخوردند، و رفت و آمد 

 داشتند.

من با کمال فراست متوجّه بودم که این صحنه، 

سازی نباشد. دیدم: نه، صد در  چشم بندی و صحنه

 صد وقوع امر خارجی است.

در اینحال آقای بحرینی یك مربعّ سی و دو خانهای 

چنین مربعّی را نشنیده و کشید. و من تا آنحال 

ندیده بودم. چون سیر مربعّات چهار در چهار، و یا 

پنج در پنچ است. و سیر مربّعات هر چه باشد مانند 
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مربعِّ صد در صد، بر این منوال است. ولی مربع سی 

ای، در هیچ کتابی نبود. و آقای بحرینی  و دو خانه

از من سؤالاتی مینمود و یادداشت میکرد و جواب 

میداد. و از بعضی از مشکلات ما که هیچکس اطّلاع 

بر آن نداشت جواب گفت. و جوابها همه صحیح 

 بود.

 71من آن روز بسیار تعجّب کردم

 

 

 لباسها بدون میخ و یا چیز دیگری به دیوارهاست.

مرحوم آقای سیّد ابوالحسن حافظیان که از 

شاگردان مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی 

للهُ مقامَه الشّریف بوده است، در اثر اصفهانی أعلَی ا

خبط و اشتباهی که در امری از امور نموده بود و با 

دستورات مرحوم شیخ درست نبود، مورد غضب 

 شیخ واقع شد.

                                                             
71 aspx?gid=4981http://motaghin.com/fa_booksPage_4992. 
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مرحوم شیخ به او گفت: یا اجازه إعمال تمام 

چیزهائی را که بتو داده ام میگیرم، و یا تو را تبعید 

 میکنم.

تبعید شد. شیخ به او  مرحوم حافظیان حاضر به

فرمود: باید ده سال تمام به هندوستان بروی و اصلاً 

در این مدّت به مشهد نیائی. و پس از آن پانزده 

سال دیگر هم بمانی؛ و در این مدّت کم و بیش اگر 

به مشهد بیائی اشکال ندارد. و بعد از آن پانزده سال 

 راگر خواستی به مشهد بیائی و متوطّن گردی، اختیا

 با تست!

آقای حافظیان ده سال به هندوستان رفت. و پس از 

آن گاه و بیگاهی به مشهد مشرّف میشد. و از جمله، 

در یکی از سفرهائی که بعد از سپری شدن ده سال، 

به مشهد آمده بود داستانی اتّفاق افتاد که حلّ آن را 

 ایشان نمود. و من خودم شاهد قضیّه بودم.

اهل منبر کرمانشاه به نام توضیح آنکه: یکی از 

مرحوم صَدْر دو سه سالی بود که به مشهد آمده و 

در اینجا اقامت گزیده بود. یك روز به نزد پدرم: 
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مرحوم آیة الله حاج شیخ محمدّ کاظم دامغانی 

 را ما منزل،  رحمةالله علیه آمد و گفت: جنّیان در

 میاندازند راه صدا و سر میکنند؛ اذیّت خیلی

 .بخوابیم دنمیگذارن

ما را از خواب بیدار مینمایند. میبینیم چرخ چاه 

مشغول گردیدن است و آب را از چاه بیرون 

میآورند و دوباره در چاه میریزند، ولی کسی را 

نمیبینیم؛ و فقط همینقدر میبینیم که چرخ در 

 حرکت است.

مرحوم پدر ما به وی گفتند: من خیلی میل دارم که 

ی از این کارها را که خودم باچشم خودم بعض

 میکنند ببینم!

این بار اگر کاری کردند که قابل دیدن بود بیائید و 

 بما خبر دهید!

یك روز مرحوم صدر به منزل ما آمدند و گفتند: 

اند و درِ صندوق لباسها را باز کرده و تمام آمده

 اند.لباسها را درآورده و به دیوار اطاق آویزان کرده
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رد، و من در معیّت ایشان مرحوم پدرم حرکت ک

بودم. آمدیم در منزل و دیدیم لباسها را بدون 

ترتیب از لباسهای زنانه و بچّگانه و غیره همینطور 

اند؛ و لباسها بدون میخ و یا چیز به دیوار چسبانیده

دیگری به دیوارهاست. و همینکه به یکی از آنها 

 دست میزدیم میافتاد.

آور بود و برای  این منظره بسیار جالب و شگفت

 پدرم امری بدیع و نادیده بشمار میرفت.

مرحوم پدرم این قضیّه را به مرحوم حافظیان که در 

مشهد بودند، گفتند. و ایشان دستوری داد، و یا 

کاری کرد که دیگر اجانین متعرّض و مزاحم 

 72مرحوم صدر نشدند.

 

 سلوك شیطانی!

ــاب  ــین در کت ــد ام ــلام»احم ــی الاس ــل ف ــی ، ب«التکام حث

ـــانی دارد. در  ـــیطانی و رحم ـــلوك ش ـــوان س ـــت عن تح

                                                             
72 http://motaghin.com/fa_booksPage_4992.aspx?gid=4981 
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گویـــد: برخـــی از افـــراد قســـمت ســـلوك شـــیطانی می

انســانی بــا توجــه بــه برخــی از کارهــایی کــه انجــام 

آینــد و بـــالعکس، دهنــد بــه اســـتخدام جــن در میمی

ــان در می ــتخدام خودش ــه اس ــن را ب ــا در ج ــد. آنه آورن

ــار می ــه ک ــا را ب ــان اینه ــداف خودش ــیر اه ــمس د و گیرن

آنهــا را بــه کــار  اینهــا هــم در مســیر اهــداف خــود،

ــان می ــن می ــده بســتانی در ای ــوع ب ــك ن ــی ی ــد. یعن گیرن

 . هــــــا وجــــــود داردبرخــــــی از انســــــانها و جن

در نجف، آدمـی بـود کـه خیلـی از نظـر ظـاهری، شـخص 

ــود، بی ــی ب ــده و کثیف ــد و بیژولی ــه تعه ــا هم ــود. ب ــد ب قی

جیــب و هــا آدم عجیبــی بــود و کارهــای عایــن حرف

ـــــــــــــــی ـــــــــــــــی انجـــــــــــــــام م  . دادغریب

ــن آدم  ــود کــه ای ــان جــای ســؤوال ب ــی از آقای ــرای خیل ب

ــف و بی ــب و کثی ــای عجی ــن کاره ــه ای ــد، چگون ــد و بن قی

دهـــد. بعـــد از مـــدتی تحقیـــق در غریـــب را انجـــام می

شــود و بــاره دیدنــد کــه وی از شــهر نجــف خــارج میاین
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ــه ــه تپ ــدا میب ــراف پی ــه ای اِش ــدی ب ــای ب ــد و چیزه کن

گویــد. بعــدها کــه پــی )ع( میعالمیــان امــام علــی مــولای

بردنـــد آدم خبیثـــی اســـت، او را گرفتنـــد و شـــروع 

ــه محاکمــه و پرس ــد ب جــو کــردن کــه اینهــا چــی وکردن

ــا این ــت؟ و از کج ــه هس ــدند ک ــه ش ــا را داری؟ متوج ه

ــدش  ــد دارد، تعه ــن، تعه ــیاطین ج ــی از ش ــه برخ وی، ب

ــه ــه حرف ــن اســت ک ــومای ــام امیرالم ــه ام نین ای زشــتی ب

ــن  ــر ای ــم در براب ــا ه ــوض، آنه ــد و در ع ــی )ع( بزن عل

ناســزاها، تعهــد دارنــد کــه یــك ســری از اختیــاراتی کــه 

شــود ســلوك دارنــد بــه ایــن آقــا واگــذار کننــد. ایــن می

 73. شیطانی

 

 

 

                                                             
 همان 73
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 نظر قرآن کریم درباره جن

 

 و است کرده تصدیق را جن وجود مجید قرآن. 

 :شمارد برمی او برای را زیر ویژگیهای

 

 خلاف بر شده، آفریده آتش از که است موجودی نج. 1

 74.است شده آفریده خاك از که انسان

 

 قدرت و باطل از حق تشخیص ادراك، ، علم دارای. 2

 75. است استدلال و منطق

 

 76. است مسئولیت و تکلیف دارای. 3

                                                             
 1الرحمن 74
 سوره جن 75
 سوره جن و الرحمن 76
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 77. کافرند گروهی و صالح و مؤمن ها آن از گروهی. 4

 

 78 .معادند و نشر و حشر دارای. 5

 

 سمع استراق و خبرگیری و هاآسمان در نفوذ قدرت. 6

 79. شدند منع بعداً و داشتند

 

 بـا و کردنـد مـی برقـرار ارتبـاط هـاانسـان از بعضی با. 7

 نهـایی اسـرار از بعضـی بـه نسـبت کـه محـدودی آگاهی

 80. پرداختند می هاانسان اغوای به داشتند،

                                                             
 همان 77
 همان 78
 همان 79
 همان 80
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 زیادی درتق از که شوند می یافت افرادی آنها میان. 8

 81. است چنین ها انسان میان که گونه همان برخوردارند،

 

 را انسان نیاز مورد کارهای از بعضی انجام بر قدرت. 9

 82. دارند

 

 بوده ها انسان خلقت از قبل زمین روی آنها خلقت. 10

 83. است

 

 ریتىعف وقتى السلام علیه سلیمان حضرت داستان در. 11

 زدن به را بلقیس تخت تواند می که شود مى مدعى جن از

 برخیزد، مجلسش از که آن از پیش آورد سلیمان

                                                             
 39نمل ایه  81
 12-13سبا ایه  82
 27حجر ایه 83
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 چه اگر کند؛ نمى تکذیب را جن آن سلیمان حضرت84

 85. آورد را تخت جن آن که است نیامده قرآن در

 

 موجود یك جن که شود می استفاده آیات این مجموع از

 اب ارتباط که است مادی واقعی موجود یك و نیست خیالی

 برقرار ارتباط او با هم ای عده و است پذیر امکان او

 جن، و انسان بین قدیم روزگاران از اگرچه. اند کرده

 ما اما است، شده می تصور روابط از مختلفی های شیوه

 می است آمده معتبر روایات در که را هایی شیوه تنها

 .بپذیریم توانیم

 

 و قرآن در که روابط این های گونه از بعضی به جا این در

 :کنیم می اشاره شده، ذکر دانشمندان سخنان و روایات

                                                             
 30-40نمل ایه  84
 .119، ص 1جوادى آملی، عبدالله، تفسیر موضوعى، ج 85
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 همانا و": آمده مجید قرآن در جن؛ به بردن پناه: الف

 به پس بردند، می پناه جن از مردانی به انس از مردانی

 86. "افزودند می ایشان های سختی

 

 می هولناکی بیابان به هرگاه که بود چنین عرب رسم

 ار کار این اسلام. بردند می پناه وادی آن نج به رسیدند،

 امر را انس و جن ی آفریننده به بردن پناه و کرده نهی

 87. است فرموده

 

 ها، آن گرفتن خدمت به و جنیان تسخیر جن؛ تسخیر: ب

 آیا که این ی باره در فقها میان اما است ممکن گرچه

 آن مسلم قدر. است بحث نه؟، یا است جایز کاری چنین

                                                             
 .6جن،  86
  148، ص  92بحارالأنوار ، ج  87
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 است حرام شرعا که راهی از نباید کار این که است

 دنبای نیز و شود ها آن اذیت و آزار باعث یا گیرد صورت

 باشد حرام و نامشروع کارهای برای آنها کارگرفتن به

 ای باشد واسطه با چه است حرام نامشروع، کار انجام زیرا

 88. واسطه بی

 

ــت از ــه الله آی ــر ای خامن ــلاب  معظــم رهب ــاره در انق  ی ب

 و ارواح تسـخیر طریـق از کـه افـرادی بـه مراجعـه حکـم

 کــه ایــن بــه توجــه بــا کننــد، مــى معالجــه بــه اقــدام جــن

 مــى انجــام خیــر کــار فقــط هــا آن کــه دارد وجــود یقــین

 فـى کـار ایـن: فرمودنـد جـواب ایشـان شـد، سؤال دهند،

ــدارد، اشــکال نفســه  هــایى راه از کــه ایــن بــر مشــروط ن

 90. 89شود قداما هستند، حلال شرعاً که

                                                             
 .8، ص 2منهاج الصالحین )للخوئی(، ج 88
89 www.yjc.ir/fa/news/6650963/ 
،  980، ص 2توضیح المسائل )المحشى للإمام الخمینی(، ج 90

  .1232س 
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السلامشکایت از جنیان به حضرت مسلم علیه  

 

شخصی گفت: در تاریکی به گمانم بر روی یکی از جنیان 

رو آنها مرا پا گذاشتم و آن جن در اثر آن تلف شد؛ ازاین

 کردند، تا اینکه در راه نجف و کوفه با آنهااذیت می

برخورد کردم و گفتم: شکایت شما را به حضرت مسلم 

کنم. بسیار اصرار کردند که نکن، ولی من السلام میعلیه

السلام آنها شکایت کردم و شنیدم که حضرت مسلم علیه

https://bahjat.ir/fa/content/860
https://bahjat.ir/fa/content/860
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ای ظاهر شوید گونهفرماید: باید بهکند! و میرا تعزیر می

 .که او بر سر راهش نفهمد و شما را نبیند91

 می خواند!جنی که درس 

ی جــن بــا بعضــی علمای طائفــهآیــه الله بهجــت فرمودنــد:

از بزرگان مـا ارتبـاط دارنـد. اهـل علمـی بـود در قـم کـه 

حــدی کــه خوانــده اســت، بهیــك جنــی نــزد او درس مــی

آمدنــد، مــی اللههــر دو بــه درس آقــای بروجــردی رحمــه

 92.شوندتا اینکه سرانجام پدر و مادرش مانع می

 سلیمان از یك جن بابصیرت سوالات حضرت

حضرت سلیمان علیه السّلام از پیامبرانی بود که خداوند 

او را بر جنّ و انس و ... مسلّط نموده بود. روزی چند نفر 

                                                             
  در محضر بهجت، ج۱، ص 91۲۱۰

 
 همان 92
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از اصحاب خود را همراه یکی از بزرگ جن های گردن 

کش فرستاد، تا چند ساعتی به میان مردم بروند و 

در »حاب فرمود: گردش کنند و سپس بازگردند، و به اص

این سیر و سیاحت هر چه را از آن جن شنیدید، به خاطر 

  «.بسپارید و وقتی نزد من آمدید، برای من بیان کنید

 

آنها همراه آن جنّ سرکش حرکت کردند تا به بازار 

  :رسیدند و در آنجا این امور را دیدند
 

دیدند آن جن به آسمان نگاه کرد و سپس به مردم -1

رش را تکان دادنگریست و س .  

از آنجا عبور نمودند تا به خانه ای رسیدند، دیدند -2

شخصی از دنیا رفته و بستگان او گریه می کنند. آن جن 

  .وقتی که منظره را دید، خندید
 

از آنجا عبور نمودند و دیدند عده ای سیر را با پیمانه -3

می فروشند، ولی فلفل را با وزن )و سنجش دقیق ترازو( 

روشند. آن جن با دیدن آن منظره خندیدمی ف .  
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از آنجا عبور نمودند و به گروهی رسیدند، دیدند آنها -4

ذکر خدا می گویند و به یاد خدا به سر می برند، ولی 

گروه دیگری در کنار آنها هستند و به امور بیهوده و 

باطل سرگرم هستند. آن جن سرش را تکان داد و لبخند 

  .زد
 

از این سیر و عبور بازگشتند و ماجرا را )در یاران سلیمان 

  .چهار مورد فوق( به سلیمان علیه السّلام گزارش دادند

 

سلیمان علیه السّلام جن را خواست و از او چهار موضوع 

  :زیر را پرسید
 

وقتی که به بازار رسیدی، چرا سرت را به آسمان بلند -1

را نمودی و سپس به زمین و مردم نگاه کردی و سرت 

  «تکان دادی؟

 

جن گفت: فرشتگان را بالای سر مردم دیدم که اعمال 

آنها را با شتاب می نوشتند، تعجّب کردم که آنها این 
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گونه با شتاب می نویسند ولی انسان ها آن گونه با شتاب 

  .سرگرم )امور مادّی خود( هستند

 

تو وقتی که به خانه ای وارد شدی، شخصی مرده بود و -2

ریه می کردند چرا خندیدی؟حاضران گ »  

 

جن گفت: خنده ام از این رو بود که آن شخص مرده به 

بهشت رفت، ولی حاضران )به جای خوشحالی( گریه می 

  .کردند
 

چرا وقتی که دیدی سیر را با پیمانه و فلفل را با وزن -3

  «می فروشند، خندیدی؟

 

جن گفت: از این رو که دیدم سیر را با آن همه ارزش، 

ه کیمیای درمان است با پیمانه می فروشند، ولی فلفل را ک

که مایه ی بیماری است با وزن دقیق به فروش می 

  .رسانند، از این رو از روی تعجب خندیدم
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چرا در مورد آن دو گروه که یکی در یاد خدا و -4

دیگری سرگرم لهو و امور بیهوده بود، سر تکان دادی و 

  «خندیدی؟

 

عجب کردم )که هر دو گروه، انسان، جن گفت: زیرا ت

ولی اولی بیدار و در یاد خدا و دومی غافل و سرگرم در 
  .بیهودگی هستند93

 

 

اقسامی از جن که حضرت سلیمان)ع( به شکلهای مختلف 

 دید

 

وقتی خداوند متعال، اجنه را به تسخیر حضرت 

 :سلیمان)ع( درآورد، حضرت جبرئیل ندا زد

                                                             
 .79، ص 14اقتباس از بحار، ج  93

https://shalizehnasiri.persianblog.ir/WlA0mw4XjWir7kOd1aJk-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://shalizehnasiri.persianblog.ir/WlA0mw4XjWir7kOd1aJk-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://shalizehnasiri.persianblog.ir/WlA0mw4XjWir7kOd1aJk-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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ای أجنّه و شیاطین، به اذن خداوند متعال در خدمت 

 .حضرت سلیمان)ع( باشید

اجنه و شیاطین از بیابانها و کوهها و سوراخها و درّهها و 

دژها بیرون آمدند، در حالی که همگی میگفتند: لبیّك 

 .لبیّك

ملائکه آنها را همانند گله گوسفند حرکت دادند تا با 

 .حالتی ذلیلانه نزد حضرت سلیمان آوردند

 .در آن موقع أجنه، چهارصد و بیست گروه بودند

حضرت سلیمان به آنها نگاه کرد، دید دارای خلقتها و 

شکلهای عجیبی هستند؛ با رنگهای سفید، سیاه، زرد، 

قرمز، و أبلق)سیاه و سفید(. برخی از آنها به صورت 

اسب، برخی به صورت قاطر و برخی به صورت درندگان 

 .هستند. و دارای دُم و خرطوم و سُم و شاخ هستند

حضرت سلیمان)ع( پس از مشاهده آنها، در مقابل 

 :خداوند متعال سر بر سجده گذاشت و عرضه داشت

خدایا یك قدرت و هیبت و توانی به من عنایت کن، که 

 .بتوانم به اینها نگاه کنم
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پس جبرئیل نازل شد و فرمود: خداوند متعال به تو توان 

و نیرو عنایت کرد، از جایت برخیز. وقتی بلند شد، دید 

خاتم و انگشتری در دست اوست. در این هنگام تمام 

اجنه و شیاطین به سجده افتادند، سپس سر بلند کردند و 

گفتند ای پسر داود، ما در خدمت تو و گوش به فرمان 

 .توایم

حضرت سلیمان از آنها سؤالاتی در مورد دین و قبیله 

وفرقه و محل سکونت و خوراك آنها پرسید. آنها هم 

 .جواب دادند

آنگاه به آنها فرمود: چرا با اینکه پدر همه شما یکی بوده 

که همان »جانّ« است، اینقدر شکل و ظاهر شما متفاوت 

 است؟

گفتند: اختلاف شکل و ظاهر ما، بستگی به این دارد که 

چقدر مطیع ابلیس باشیم یا با او مخالفت کنیم، و اینکه 

چقدر با او همراه باشیم، و نیز اختلاف شکلهای ما بخاطر 

 .همخوابگی با فرزندان ابلیس است

گفتگوی حضرت سلیمان با أجنه و مسئولیتهای مختلف 

 آنها
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وقتی خداوند متعال سلطنت و پادشاهی را در اختیار 

حضرت سلیمان)ع( نهاد، خداوند به تندباد دستور داد تا 

 .تمام شیاطین دنیا را به حضور حضرت سلیمان بیاورد

حضرت سلیمان)ع( آنها را در شکلهای عجیب و غریبی 

دید. صورت برخی از آنها پشت سرشان بود و از دهان 

 .آنها آتش خارج میشد

برخی از آنها همانند چهارپایان راه میرفتند. برخی از 

آنها دارای دو سر بودند. برخی از آنها سرشان، سر شیر 

 .و بدنشان، بدن فیل بود

حضرت سلیمان نگاه کرد دید یك شیطانی نصف 

صورتش، به شکل سگ، و نصف دیگرش به صورت گربه 

 .بود و یك خرطوم دراز داشت

 به او فرمود: تو کیستی؟

 .گفت: من »مهر بن هفان بن فیلان« هستم

 فرمود: وظیفه تو چیست و چه کارهایی انجام میدهی؟

گفت: کار من غنا و آوازه خوانی است، کار دیگرم 

ساختن و خوردن شراب است، و من غنا و شراب خواری 

 .را برای انسان زیبا جلوه میدهم تا آن را مرتکب شود
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حضرت سلیمان دستور داد او را دستگیر کنند و به بند 

 .کشند

بعد از آن، یکی دیگر از شیاطین بد شکل و سیاه به 

زشتی سگ، از مقابل حضرت سلیمان عبور کرد. در حالی 

که از هر موی بدن آن شیطان خون میچکید، و واقعا 

 .قیافه زشت و کریهی داشت

 حضرت سلیمان به او فرمود: تو کیستی؟

 .گفت: من »هلهال بن محول« هستم

 فرمود: تو مسئول چه کارهایی هستی؟

 .گفت: من مسئول جنگ و خونریزی هستم

حضرت سلیمان دستور داد او را نیز دستگیر کنند و به 

 .بند کشند

رو به حضرت سلیمان کرد و گفت: ای پیامبرخدا، مرا 

دستگیر نکن، من ظالمان و ستمکاران روی زمین را نزد 

تو حاضر میکنم، و عهد و میثاق میبندم که در مملکت 

 .تو فساد نکنم

 .حضرت سلیمان از او میثاق گرفت و او را آزاد کرد
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یکی دیگر از شیاطین از مقابل حضرت سلیمان عبور 

کرد، به شکل میمون، که دارای ناخنهایی به شکل داس 

بود، در حالی که یك بربط)از آلات و ادوات موسیقی( در 

 .دست داشت

 حضرت سلیمان به او فرمود: تو کسیتی؟

 .گفت: من »مُرّۀ بن حارث« هستم

 فرمود: تو مسئول چه کارهایی هستی؟

گفت من اولین کسی هستم که این بربط را ساختم و با 

آن نواختم. لذا هیچکس لذت لهو و موسیقی را نمیچشد 

 .مگر اینکه من این لذت را به او میدهم

حضرت سلیمان دستور داد او را دستگیر کنند و به بند 

 .کشند
 .اینها گروهی از اجنه و شیاطین بودند94

 

                                                             
94 

https://shalizehnasiri.persianblog.ir/WlA0mw4XjWir7kOd1aJk- 
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یمان از زبان دکتر داستان دیو و حضرت سل

 الهی قمشه ای
دکتر الهی قمشه ای می گوید: یکی از جذاب ترین 

، قصه دیو و سلیمان است که از «نفس و عشق»تعبیرات 

دیرباز در ادب پارسی به اشاره و تلمیح از آن یاد شده 

 .است

اشت د انگشتری فرزند داود، سلیمان قصه چنین است که

قش شده بود و سلیمان بر نگین آن ن اسم اعظم الهی که

را تسخیر کرده و به خدمت  دیو و پریبه دولت آن نام،

خود در آورده بود، چنانچه برای او قصر و ایوان و جام ها 

این دیوان، . (13و پیکره ها می ساختند )قرآن / سبا / 

که اگر آزادباشند، آدمی را به  همان لشکریان نفسند

ربند و فرمان خدمت خود گیرند و هلاك کنند و اگر د

 .سلیمان روح آیند، خادم دولتسرای عشق شوند

 

روزی سلیمان انگشتری خود را به کنیزکی سپرد و به 
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گرمابه رفت. دیوی از این واقعه باخبر شد . در حال خود 

را به صورت سلیمان در آورد و انگشتری را از کنیزك 

طلب کرد. کنیز انگشتری به وی داد و او خود را به تخت 

مان رساند و بر جای او نشست و دعوی سلیمانی کرد سلی

و خلق از او پذیرفتند ) از آنکه از سلیمانی جز صورتی و 

خاتمی نمی دیدند. ( و چون سلیمان از گرمابه بیرون آمد 

بر  و آنکه سلیمان حقیقی منم و از ماجرا خبر یافت، گفت

جای من نشسته، دیوی بیش نیست. اما خلق او را انکار 

د. و سلیمان که به ملك اعتنایی نداشت و درعین کردن

می دانست، به صحرا و « مسکین و فقیر»سلطنت خود را 

 .پیشه کرد ماهیگیری کنار دریا رفت و

 دلی که غیب نمایست و جام جم دارد

 ز خاتمی که دمی گم شود ، چه غم دارد؟

 حافظ

 

اما دیو چون به تلبیس و حیل)کلك( بر تخت نشست و 

تری با وی دیدند و ملك بر او مقرر شد ، مردم انگش
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روزی از بیم آنکه مبادا انگشتری بار دیگر به دست 

د تا به کلی از میان برو آن را در دریا افکند سلیمان افتد ،

و خود به اعتبار پیشین بر مردم حکومت کند. چون مدتی 

بدینسان بگذشت، مردم آن لطف و صفای سلیمانی را در 

  :و در دل گفتند رفتار دیو ندیدند

 که زنهار از این مکر و دستان و ریو

 به جای سلیمان نشستن چو دیو

 

و بتدریج ماهیت ظلمانی دیو بر خلق آشکار شد و جمله 

دل از او بگردانیدند و در کمین فرصت بودند تا او را از 

تخت به زیر آورند و سلیمان حقیقی را به جای او نشانند 

  :که به گفته حافظ

 عظم بکند کار خود ای دل خوش باشاسم ا

 که به تلبیس و حیل، دیو سلیمان نشود

 و

 بجز شکر دهنی ، مایه هاست خوبی را

 به خاتمی نتوان زد دم از سلیمانی
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  :و به زبان مولانا

 خلق گفتند این سلیمان بی صفاست

 از سلیمان تا سلیمان فرق هاست

 

ی می و در این احوال، سلیمان همچنان بر لب بحر ماه

گرفت . روزی ماهی ای را بشکافت و از قضا ، خاتم 

گمشده را در شکم ماهی یافت و بر دست کرد . سلیمان 

به شهر نیامد، اما مردم از این ماجرا با خبر شدند و 

دانستند که سلیمان حقیقی با خاتم سلیمانی ، بیرون شهر 

است . پس در سیزده نوروز بر دیو بشوریدند و همه از 

رون آمدند تا سلیمان را به تخت باز گردانند. و شهر بی

این روز ، بر خلاف تصور عامه ، روزی فرخنده و مبارك 

و نحوست آن  . به حقیقت روز سلیمان بهار است است و

کسی راست که با دیو بسازد و در طلب سلیمان از شهر 

  .بیرون نیاید

و شاید رسم ماهی خوردن در شب نوروز، تجدید خاطره 
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ز یافتن نگین سلیمان و رمزی از تلاش انسان برای ای ا

وصول به اسم اعظم عشق باشد که با نوروز و رستاخیز 

و از همین روی ، نسیم نوروزی نزد  بهار همراه است

عارفان همان نفس رحمانی عشق است که از کوی یار می 

  :آید و چراغ دل را می افروزد

 ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

  ن باد ار مدد خواهی چراغ دل بیفروزیاز ای

 .. ما همه فانی و او پا برجاست

 ..عشق را می گویم.. بی گمان عشق خداست

- 

 نکته

حضرت سلیمان یکی از پیامبران عظیم الشان بنی 

اسرائیل است که از نظر مقامات مادی و معنوی، در تاریخ 

 16پیامبران بی نظیر میباشد. نام وی در قرآن کریم 

به در سوره های بقره، نسا، انعام، انبیا، نمل، سبا و ص مرت

آمده است. او از مقربان درگاه الهی و بسیار شکرگزار 

خدا بود. مردی عالم و دانشمند که علم حکمت و قضاوت 



 ماوراء الطبیعه در ادیان توحیدی  

 

179 
 

را به خوبی میدانست. او وارث همه مقامات حضرت داود 

 95. علیه السلام، پدر خود است

 جنیان موذی حدیبیه

روایت نموده است: رسول اکرم )ص( چون از ابن عباس 

جحُفه متوجه مکه شد، در حدیبیه ذخیره آب اصحاب 

پیامبر )ص( رو به اتمام بود و به همین علت، تشنگی بر آن 

ها غلبه کرد. فریاد العطش سپاهیان بلند شد و هیچ اثری 

از آب دیده نمی شد. رسول خدا فرمود: گویا نزدیك آن 

شود، چه کسی از شما حاضر است درخت چاهی دیده می 

 از آن چاه برای لشگر آب بیاورد؟

مردی از اصحاب داوطلب شد و گروهی را با خود به سوی 

چاه حرکت داد. وقتی به کنار درختان نزدیك چاه رسیدند، 

شعله های آتش نمودار شد و صداهای ترسناك به گوش 

می رسید. آن جماعت از ترس عقب نشینی کردند و ماجرا 

ا به پیامبر گفتند: رسول خدا )ص( فرمود: آن شعله های ر

آتش و صداهای عجیب از جنیان بود. هر کس برود و 

                                                             
95 http://www.migna.ir/news/9487 
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 .نترسد، من ورود او را به بهشت ضمانت می کنم

مرد دیگری برخاست و با همان گروه به سمت چاه حرکت 

کرد. وقتی نزدیك چاه رسید، صداهایی بیشتر از صداهای 

و آتش هائی بدون هیزم در هوا  قبلی به گوش می رسید

می سوختند؛ صدائی شبیه صدای رعد و برق، پرده گوش 

ها را می خراشید، لذا ترس بر یاران غلبه کرده، به چاه 

نرسیده برگشتند و وقتی در میان دیگر افراد قرار گرفتند، 

این حادثه وحشتناك را برای آنان بیان کردند. آنان نیز از 

دندشنیدن آن اخبار ترسی . 

بار سوم جمعی که به شجاعت و پردلی مشهور بودند، با 

همان گروه اول همراه شده و رفتند. آن ها نیز صحنه هایی 

به مراتب هول انگیزتر از قبل دیدند. تن های بی سر و 

سرهای بی تن مشاهده نمودند. پس از دیدن آن صحنه 

های ترسناك به تشنگی راضی شده و فرار را بر قرار 

دادند. وقتی به خدمت رسول خدا )ص( رسیدند هر ترجیح 

 .چه دیده بودند نقل کردند

پیامبر خدا امیرالمؤمنین )ع( را طلبید و به ایشان فرمود: 

برو مردم را از زحمت تشنگی خلاص کن. سلمة بن اکوع 
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می گوید: من هر چهار نوبت همراه آن ها بودم. وقتی 

را در چهره مرتضی علی )ع( به آن درختان رسید، ترس 

اطرافیان ملاحظه کرده و به ایشان فرمود: قدم بر جای قدم 

من بگذارید و به اطراف و جوانب نگاه نکنید. سپس شروع 

 :به رجزخوانی نمود. معنی اشعاری که می خواند این بود

 خالق اوست که            پناه من به خدائیست فرد بی همتا

ارض و سماء و انس و جن  

 دیگران چو             و ز آتش علی نیاندیشدز رعد و برق 

صدا ز یا صوت ز نهراسد  

حضرت علی )ع( به کنار چاه رسید و دلو)سطل مخصوص 

آب( را به داخل چاه انداخت. دو مَشك را پر از آب نمود، 

وقتی خواست دلو را بالا بکشد جنیان طناب دلو را بریده و 

راهان کرد و به درون چاه انداختند. پس حضرت رو به هم

 فرمود: کیست که درون چاه برود؟

یاران گفتند: یا علی! هیچکس از ما طاقت این کار را ندارد. 

حضرت خود وارد چاه شد و فرمود: هر چه شنیدید و یا 

دیدید نترسید بلکه صبر نمائید. وقتی حضرت داخل چاه 



 ماوراء الطبیعه در ادیان توحیدی  

 

182 
 

شد، خنده ها و صدای قهقهه بگوش می رسید، بعد از آن 

افرادی را می شنیدیم که گویا کسی حلق  خنده ها، صدا

های آن ها را گرفته و نفس در گلویشان مانده و به خنّاق 

 .مبتلا شده اند

ناگاه صدای افتادن علی )ع( در چاه به گوش ما رسید، از 

این اتفاق به شهادت او یقین کردیم. در آن حال نه جرئت 

ی ماندن داشتیم و نه قدرت برگشتن. پس از لحظاتی صدا

الله اکبر امیرالمؤمنین )ع( را شنیدیم، صدای شمشیر او نیز 

بگوش می رسید و آواز الحذار و الامان جنیان را می 

 .شنیدیم، قهقهه آنان تبدیل به های و هوی گریه شده بود

یك وقت شنیدیم که حضرت می فرماید: ریسمان را به 

داخل چاه بفرستید. حضرت دلو را بر آن ریسمان بست و 

زد آب را بالا بکشید. ایشان پی در پی آب را به درون  صدا

دلوها می ریخت و ما بالا می کشیدیم، تا اینکه همه از 

نوشیدن آب سیراب شدیم و مشك ها را پر از آب 

نمودیم. حضرت از چاه بیرون آمد. هر کسی از ما با یك 

مشك و آن حضرت با دو مشك آب به سوی لشکر 
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 .حرکت کردیم

مان درختان رسیدیم دیگر اثری از آثار آن وقتی کنار ه

صیحه ها و آتش ها نمانده بود. پس به خدمت رسول خدا 

)ص( رسیدیم و آنچه را که مشاهده کرده بودیم نقل 

نمودیم. سپاهیان از نقل این ماجرا متعجب شدند. پس 

حضرت رسول )ص( فرمود: این جن برادر آن جنی بود که 

علی بن ابیطالب کشته شد و بین کوه صفا و مروه به دست 

او قصد داشت انتقام برادرش را بگیرد، اما خودش نیز 
 .کشته شد96

 دانستنی هایی درباره جن

طول عمر جن از انسان بسیار زیادتر است ولی جن نیز 

باشد، دارای مرگ، تولد و عمر محدود و مشخص می

همچنین دارای حشر، نشر، معاد، حساب و کتاب اخروی 

اظ مرفولوژی و ظاهری، قیافه واقعی جن با است. از لح

توانند با قیافه و انسان تفاوت دارد)این موجودات می

                                                             
 .340: 1شیخ مفید. ارشاد، ج 96
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ظاهر کاذب نمایان شوند(. جن یك امتیاز از لحاظ 

تواند به هر ظاهری نسبت به انسان دارد و آن اینکه می

خواهد اعم از انسان و حیوان دربیاید، ولی شکلی که می

ه معصومین و شیعیان واقعی ظاهر به شکل پیامبران، ائم

شود. طول قد جن بسته به سن او، بین سی تا هشتاد نمی

سانتیمتر است. جن دارای دو جنس مذکر و مؤنث است و 

کند. نطفه جن بر خلاف انسان از جنس و تولید مثل می

باشد. برخی معتقدند که انسان و جن ماهیت شبیه هوا می

موده، حتی تولید مثل توانند با همدیگر ازدواج نمی

نمایند. دستگاه گوارش جن با انسان تفاوت دارد، جن از 

پس مانده غذای انسان بصورت بو کشیدن و یا مزه مزه 

یند بکنند. بطور معمول جن انسان را میکردن استفاده می

 . باشدولی برای انسان قابل رؤیت نمی

جن مانند انسان دارای علم، ادراك، قدرت تشخیص، 

ها ولیت و تکلیف است. پیغمبر گرامی اسلام بر جنمسئ

ها نیز دین و مذهب و نیز مبعوث شدند و در بین جن
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فرقه وجود دارد. جان به دو گروه مسلمان و غیرمسلمان 

تقسیم شده و مسلمانان آنها نیز در دو گروه اهل تشیع و 

 سعفر ابن»های شیعهگیرند. رهبر جناهل تسنن قرار می

 یا ابا عبد الله»د و لوحی مزیّن به جملة مباركباشمی«زعفر

برگردن دارد. پدر زعفر در صدر اسلام توسط «الحسین

السلام( کشته شد و خود نیز به دست حضرت علی)علیه

آن حضرت مسلمان گردید. زعفر و لشکریانش در واقعه 

د السلام( شتافتنکربلا به یاری حضرت امام حسین)علیه

اجازه نفرمودند. در منابع مختلف از ولی آن امام بزرگوار 

جمله قرآن کریم، تفاسیر، احادیث و کتب علمی از جن 

یاد شده است. دانشمندان غربی از جن به عنوان ارواح 

کنند. پیامبر گرامی اسلام که درود خدا بر صدادار یاد می

خداوند جن را در پنج صنف آفرید: »فرمایند:او باد می

برخی از انسانها جن را «و انسان. باد، مار، عقرب، حشرات

 (ی علیهتعالاللهامه طباطبائی)رضوانپرستند، علّمی

شوند، اول آنهاییکه مشرکان سه دسته می»فرمایند:می



 ماوراء الطبیعه در ادیان توحیدی  

 

186 
 

م پرستند و سوپرستند، دوم آنهاییکه ملائکه میجن می

لیس از اب« کنند.آنهاییکه مقدّسینی از بشر را پرستش می

صراحتاً به این مطلب اشاره  طوایف جن است و در قرآن

شده است. ابلیس شش هزار سال عبادت کرد و همین 

امر باعث شد از زمین به آسمان برود و در رده ملائك 

ای رسید که مرتبة استادی برخی از قرار بگیرد و به درجه

ها علاقمند به داشتن ارتباط ملائك را داشت. برخی از جن

ا ا نیز به ایجاد رابطه بباشند، بعضی انسانهبا انسان می

تمایل دارند، ایجاد این ارتباط امکان پذیر است ولی جن

شود و نهی شده است، برخی از به هیچ عنوان توصیه نمی

 . دانندعلما نیز آن را مجاز نمی

ارتبـاط با جن و تسخیر جن نه تنها هیچ سودی برای 

باشد، اگر انسانی با جن انسان ندارد بلکه مضر نیز می

تواند آنرا قطع کند و یا حداقل ارتباط گرفت، دیگر نمی

قطع این ارتباط دارای عواقب خطرناکی است. قابل ذکر 

است که جن در مقابل ارتباط با انسان و بعضاً خدماتی که 
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گیرد که جبران آن کند، چیزهایی از انسان میارائه می

بسیار سخت بوده، یا غیرقابل جبران است. در صورتیکه 

از طرف انسان احساس خطر کند و یا آسیب ببیند،  جن

اقدام به تلافی خواهد کرد و به شخص مورد نظر یا 

بستگان نزدیك، از جمله همسر و فرزندان او آسیب 

رساند، پس بهتر است در زند و یا آزار و اذیّت میمی

مورد جن به همین مقدار اطلاعات رسیده از منابع دینی و 

 ای برای تفکّر و تدبّر در، جن را بهانهبزرگان اکتفا نموده

عظمت خالق آن قرار دهیم. براستی که اگر انسان تمام 

عمر خویش را نیز صرف اندیشیدن در بزرگی و عظمت 

.حق تعالی نماید، بسیار اندك خواهد بود
97 

 

 

 

                                                             
97 3rah.blogfa.com/post/212-http://www.bekhater 
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 شیخ مرتضی طالقانی

ايشان كه از شاگگدان مگحوخ آخوند بوده است 

از تيله : كنى از صاحب كگاماتى بوده است 

 اشاطگاف ندف آمد پيش ايشان و از اي  كه بچه

تنّى شده بود شروه كگد . شيخ به او گفت : بگو 

گويد بگويد . آن شخص به آنها ب و : مگت ى مى

 اشكند ، بچهرود و گفته شيخ را ايف مى ك مى

 شود . خوب مى

در سگداب خانه شخصى از الياء در ندف ، چند 

دا شده بود . ق يه را به مگحوخ شيخ ادد مار پي

گو به فگمايد : بگويد : ايشان مىمگت ى طالقانى مى
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رود گويد بگويد . او  ك مىآنها ب و : مگت ى مى

 98دنشروند و دي گ پيدايشانگويد . مار ا مىو مى
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 ششم:عالم پس از مرگ فصل

 

 ضجه اهل جهنم را می شنید! جوانی که صدای

 الطلوعین بین وقت در(  ص) اکرم مبرپیغ روزى

 اصحاب سراغ زیاد پیامبر،) رفت(  صفه اصحاب)سراغ

 .( رفت مى صفه

 . افتاد جوانى به  چشمش ، میان این در

 مى تلوتلو دارد: دارد عادى غیر حالت یك جوان این دید

 ، رنگش و است رفته فرو سر کاسه به چشمهایش خورد،

 .  نیست عادى رنگ

 ىا کرده صبح چگونه) اصبحت کیف: فرمود و رفت جلو

 ( ؟

 صبح حالى در الله رسول یا موقنا اصبحت کرد عرض

 زا خودت زبان با تو آنچه یعنى ؛ یقینم اهل که ام کرده
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 مى بصیرت راه از اکنون من ، اى گفته ما به گوش راه

 بکشد، او از حرف مقدار یك خواست مى پیغمبر.  بینم

 اهل کنى مى ادعا که تو دارد، علامتى چیزى هر: فرمود

 ؟ چیست تو یقین علامت ، هستى یقین

  ؟ یقینك علامه ما

 و احزننى الذى هو الله رسول یا یقینى ان: کرد  عرض

 است این من یقین علامت ، اجرى هو اظما و لیلى اسهر

 یعنى ؛ خواب بى مرا شبها و دارد مى تشنه مرا روزها که

 است یقین علامت داریها، هزند شب و روز هاى روزه این

 یقین ؛ بگذارم بستر به سر شب که گذارد نمى من یقین. 

 این: فرمود.  باشم مفطر روز یك حتى که گذارد نمى من

 . نیست کافى

 . خواهم مى تو از بیشترى علامت بگو، این از بیش

 ؛ هستم دنیا این در که الان!  الله رسول یا: کرد عرض

 صداهاى و بینم مى را دنیا نآ که است این مثل درست
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 و بهشت از را بهشت اهل صداى ؛ شنوم مى را آنجا

 اگر!  الله رسول یا.  شنوم مى جهنم از را جهنم اهل صداى

 کنم معرفى یك یك الان را اصحاب ، دهى اجازه من به

 ! سکوت: فرمود. اند جهنمى کدام و بهشتى یك کدام که

 99. نزن حرف دیگر

 تاجر! سخت مرگ

ــی  ــلاب یک ــم از ط ــام ق ــدی بن ــید مه ــفی س  کش

ــرای گوید:یکشــبمی ــدم نمازشــب ب ــد ش ــتم بلن  وخواس

ــــه را بــــردارم آفتابــــه کــــه مــــا  خانــــه دیــــدم ناگال

ــی ،شصــتپنجاهکه ــود خیل ــر بیشــتر نب ــزرگ مت  اســت ب

ــــه اســــت بزرگــــی خیلیکاروانســــرای وبصــــورت  ک

ــــــایحجره ــــــی ه ــــــاه فراوان ــــــیاز ی دارد!ناگ از  ک

آنجــا  بطــرف .وقتیشــنیدم دلخراشــی هاصــدایحجره

 وســنگی نفر را خوابانــدهیــك در حجــره کــه دیــدم رفــتم

ــه ــی ب ــاقی بزرگ ــینه روی ات ــته اشس  اندویکنفرهمگذاش

                                                             
99 http://www.askdin.com/showthread.php?t=16952 
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ــالای ــك  خوابیــده ســنگ ب  در دســت آهنــی میلــه وی

فشــــار  شــــخص ایــــن گلــــوی راتــــوی آن دارد کــــه

او  تاکمــك در را بــاز کــنم کــردم هرچــه دهــد.منمی

ــروم ــد.آن ب ــخص نش ــناختمرا می ش ــران ش ــار ته  از تج

ــتمبود.مأیوس ــاعت برگش ــد از چندس ــدمت وبع ــة خ  آی

 ومــاجرا را تعریــف رفــتتبریزی الله میــرزا جــواد ملکــی

ـــان ـــت کرد.ایش ـــی آن گف ـــه کس ـــدی ک ـــال دی  در ح

ــدنجان ــوده کن ــنگ وآن ب ــم س ــقت ه ــه علّ  دنیــایش ب

ــی اســت ــم وآن ــه ه  داشــته در دســت میلهســنگ روی ک

ـــك ـــوت مل ـــوده الم ـــت ب ـــر اس ـــد روز خب .بعد از چن

 مـن کـه بـود بـا تـاریخی مطـابق تاجر رسـید کـه آنفوت

 100.دیدمرا در خانه صحنه آن

 !در راحتی مؤمنین ارواح

ـــــام  ـــــادق ام ـــــؤمنین (فرمود:ارواح)عص ،در م

ـــایی ـــت اطاقه ـــدگی از بهش ـــذاهای می،زن ـــد.از غ  کنن

                                                             
 از عالم بعد از مرگ چه خبر؟ 100
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ــتی ــامیدنیهای بهش ــیآن وآش ــی ،م ــد وم ــامند  خورن آش

ــه ــدار یکــدیگر مــی وب ــد ومــی دی گویند:خــدایا! روز  رون

 .تو را ببینیم های ! تاوعده را برسان قیامت

ـــش وارواح  ـــار،در آت ـــنم کف ـــه جه ـــتند ک  هس

گویند:خــدایا!  شــودومی مــی بــر آنهــا عرضــه آتــش

ــــت ــــان قیام ــــده را نرس ــــای ووع ــــا  ه ــــود را وف خ

 101نیانداز! ماراملاقات ما وآخرین اولین!وبیننکن

 !برزخ در عالم قصاّب

ــوم            ــی مرح ــی نراق ــوثقیّن از یک ــل از م ــوده ،نق  نم

ــة از ســالها،به یکیشــنبه :روز ســهکــه اســت از  یکــی خان

ـــتان  .ســـپسبود،رفتیم قبرســـتان كنزدیـــ کـــه دوس

بـر  .وقتـیقبـور برویم اهـل بزیـارت کـه گـرفتیم تصمیم

ــــــودیم قبرهانشســــــته روی ــــــه ،یکیب ــــــا ب  از رفق

ـــــه ،خطابشـــــوخی ـــــه یکـــــی ب  نزدیکماناز قبرهاک

                                                             
 همان 101
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!آیا از مـــا عیـــد اســـت قبر!ایـــام صـــاحب :ایبود،گفـــت

 نمی پذیرائی

 :هفتـــةگفت شـــد کـــهاز قبـــر بلند صـــدائی ؟ناگـــاهکنی

 هســتید!همة مــن همینجا مهمــان،همهشــنبه دیگر،ســه

ــت ــا وحش ــانکردیم م ــردیم !وگم ــه ک ــا روزس ــنبه ت  ش

ــده ــتر ،زن ــغولنیستیم بیش ــیت !مش ــه وص ــلاح وتوب  واص

ـــرگشـــدیمکارهایمان ـــری !اما از م  نشـــد!روز ســـه خب

 شـــدیم جمـــع ،باهمگذشـــت از روز کـــه ،قســـمتیشنبه

.شـــاید قبـــر برویم بـــر ســـر همـــان کـــه فتـــیموگ

ــورمردن ــوده منظ ــر رفتیم !وقتیکهاســت نب ــر قب  ،یکــیس

ـــت ـــا گف ـــدۀقبر!به صـــاحب :ایاز ماه ـــل وع  خـــود عم

ـــه !صـــدائیکن ـــد شـــد ک ـــد!ناگاه بلن ـــاغی بفرمائی در  ب

وصـــفا،با  طـــراوت ماظـــاهر شـــد،در نهایـــت جلوچشـــم

ـــای ـــا ودرخته ـــایمیوه نهره ـــو ومرغه ـــهالحان شخ  !ب

ــائی ســاختمان ــه ودیدیمرســیدیم زیب  خــوش شخصــی ک

مـــارا  !چوناســـت خود،نشســـته ســـیما بـــا خـــدمتکاران
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ــد،باانواع ــام دی ــیرینیجات واقس ــوه ش ــایی ومی ــه ه در  ک

ــان ــده عمرم ــودیم ندی ــذیرائیب ــه ،از ماپ ــی کرد!هرچ  م

ــذت ،چنــانخوردیم ز !...اشــدیم ســیر نمــی کــه داشــت ل

 مقــــام ایــــن :از کجــــا بــــهشــــد کــــه او ســــؤال

 را همیشـــه !دوخصـــلتبودم قصـــاب :من؟گفترســـیدی

 !نمـــــاز اولنکردم فروشـــــی :کمکـــــردم رعایـــــت

 102نشد!،تركوقتم

 

 عجایبی که پیامبر خدا در معراج دیدند

یکی از معجزات علمی و عملی پیامبر اعظم)ص( که به 

ت آن حضرت رخ تصریح قرآن کریم در سایه عبودی

است که در اولین آیه سورۀ اسرا و آیات « معراج»داده، 

هشتم تا هجدهم سورۀ نجم می توان اشاراتی را دربارۀ 

آن مشاهده کرد. آغاز ماجرا در سورۀ اسرا چنین آمده 

:است : 

                                                             
 قیخزائن ،نرا 102
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سبُْحانَ الَّذی أَسْری بعَِبْدِهِ لیَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی 

الْمَسْجدِِ الْأَقْصَی الَّذی بارَکْنا حَوْلَهُ لنُِرِیَهُ مِنْ آیاتِنا إِنَّهُ هُوَ 

 السَّمیعُ البَْصیرُ

پاك و منزه است خدایی که بنده اش را در یك شب از 

ا مسجدالحرام به مسجد الاقصی برد که گرداگردش ر

پربرکت ساختیم، تا نشانه های خود را به او نشان دهیم. 

 .او شنوا و بیناست

البته آن گونه که از روایات برمی آید معراج ضمن دو 

مرحله انجام شده است در مرحله اول همان گونه که در 

آیه فوق مشاهده کردیم ایشان را شبانه از مسجدالحرام 

تا آسمان  تا مسجدالاقصی سیر می دهند و پس از آن

هفتم و تا جایی صعود می کنند که احدی جز خداوند 

متعال حضور نداشته است و تمام این ماجرا در بیداری 

بوده و بنابر نظر اکثر علمای شیعه با همین بدن جسمانی 

اتفاق افتاده و نه در خواب یا با روح زیرا معراج صرفاً 

د و روحانی فضیلت چندانی را برای ایشان اثبات نمی کن

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=1
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=1
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=1
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چنان عظمتی را که مورد تأکید و روایات است بر نمی 

 .تابد

مرحله دوم معراج در سورۀ نجم چنین توصیف شده 

 :است

 ﴾8﴿ ثُمَّ دَناَ فتَدََلَّى

 (8سپس نزدیك آمد و نزدیکتر شد )

 ﴾9﴿ فَکاَنَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى

تر دیکاش[ به قدر ]طول[ دو ]انتهاى[ کمان یا نز تا ]فاصله

شد 
103

 

                                                             
103 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4227/5719/56783 
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 ﴾10﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

اش آنچه را باید وحى کند وحى فرمود  آنگاه به بنده

(10) 

 ﴾11﴿ ماَ کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

 (11آنچه را دل دید انکار]ش[ نکرد )

 ﴾12﴿ أَفتَُماَرُونَهُ علََى مَا یَرَى

 (12) کنیدآیا در آنچه دیده است با او جدال مى 

 ﴾13﴿ وَلَقدَْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى
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 (13و قطعا بار دیگرى هم او را دیده است )

 ﴾14﴿ عنِْدَ سِدْرَۀِ الْمنُتَْهَى

 (14نزدیك سدرالمنتهى )

 ﴾15﴿ عنِدَْهَا جنََّةُ الْمَأْوَى

 (15الماوى است )در همان جا که جنة

 ﴾16﴿ إِذْ یغَْشَى السِّدْرَۀَ مَا یَغْشَى

سدر را آنچه پوشیده بود پوشیده بود  ه درختآنگاه ک

(16) 
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 ﴾17﴿ ماَ زَاغَ البَْصَرُ وَمَا طَغَى

 (17دیده ]اش[ منحرف نگشت و ]از حد[ در نگذشت )

 ﴾18﴿ لَقدَْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکبُْرَى

به راستى که ]برخى[ از آیات بزرگ پروردگار خود را 

 (18بدید )

 

 عجایب سفر معراج

دیدم  سمان اولای را در آل خدا)ص( فرمود: فرشتهرسو

ای که بزرگتر از او ندیده بودم و)بر خلاف دیگران( چهره

درهم و خشمناك داشت و مانند دیگران تبریك گفت و 

خنده بر لب نداشت و چون نامش را از جبرئیل پرسیدم 
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گفت: این مالك، خازن دوزخ است و هرگز نخندیده 

ر دشمنان خدا و گنهکاران است و پیوسته خشمش ب

شود. بر او سلام کردم و پس از اینکه جواب افزوده می

سلام مرا داد از جبرئیل خواستم دستور دهد تا دوزخ را 

به من نشان دهد و چون سرپوش را برداشت لهیبی از 

آن برخاست که فضا را فرا گرفت و من گمان کردم ما را 

را به حال س از وی خواستم آن فرا خواهد گرفت، پ

برگرداندخود  

و بر طبق همین روایت در آن جا ملك الموت را نیز 

مشاهده کرد که لوحی از نور در دست او بود و پس از 

گفتگویی که با آن حضرت داشت عرض کرد: همگی دنیا 

ای( است که در دست در دست من همچون درهم)و سکه

ت ای نیسمردی باشد و آن را پشت و رو کند، و هیچ خانه

کنم و بار بدان سرکشی میجز آنکه من در هر روز پنج

گویم: گریه کنند بدانها میای گریه میچون بر مرده

نکنید که من باز هم پیش شما خواهم آمد و پس از آن 

آیم تا آنکه یکی از شما باقی نماند، در اینجا نیز بارها می
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بود که رسول خدا)ص( فرمود: براستی که مرگ بالاترین 

ترین حادثه است و جبرئیل در پاسخ یبت و سختمص

تر از آن استگفت: حوادث پس از مرگ سخت . 

و سپس فرمود: و از آنجا به گروهی گذشتم که پیش 

روی آنها ظرفهایی از گوشت پاك و گوشت ناپاك بود و 

گذاردند، از جبرئیل خوردند و پاك را میآنها ناپاك را می

: افرادی از امت تو هستند اند؟ گفتپرسیدم: اینها کیان

گذارند، و خورند و مال حلال را وامیکه مال حرام می

مردمی را دیدم که لبانی چون لبان شتران داشتند و 

گذاردند، گوشتهای پهلوشان را چیده و در دهانشان می

اند؟ گفت: اینها کسانی هستند که از پرسیدم: اینها کیان

یگری را دیدم که کنند، مردمان دمردمان عیبجویی می

کوفتند و چون حال آنها را سرشان را به سنگ می

پرسیدم پاسخ داد: اینان کسانی هستند که نماز شامگاه و 

خفتند. مردمی را دیدم که خواندند و میعشاء را نمی

ریختند و از نشیمنگاهشان بیرون آتش در دهانشان می

آمد و چون وضع آنها پرسیدم، گفت: اینان کسانی می
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خورند، گروهی را هستند که اموال یتیمان را به ستم می

توانستند از جا دیدم که شکمهای بزرگی داشتند و نمی

اند؟ گفت: کسانی برخیزند گفتم: ای جبرئیل اینها کیان

خورند، زنانی را دیدم که بر پستان هستند که ربا می

آویزانند، پرسیدم: اینها چه زنانی هستند؟ گفت: زنان 

ی هستند که فرزندان دیگران را به شوهران خود زناکار

دارند و سپس به فرشتگانی برخوردم که تمام منسوب می

کرداجزای بدنشان تسبیح خدا می  

و از آنجا به آسمان دوم رفتیم و در آنجا دو مرد را شبیه 

اند؟ به یکدیگر دیدم و از جبرئیل پرسیدم: اینان کیان

یی و عیسی)ع( گفت: هر دو پسر خاله یکدیگر یح

هستند، بر آنها سلام کردم و پاسخ داده تهنیت ورود به 

من گفتند و فرشتگان زیادی را که به تسبیح پروردگار 

 .مشغول بودند در آنجا مشاهده کردم

و از آنجا به آسمان سوم بالا رفتیم و در آنجا مرد زیبایی 

به دیگران همچون ماه شب  را دیدم که زیبایی او نسبت

به ستارگان بود و چون نامش را پرسیدم  ه نسبتچهارد
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جبرئیل گفت: این برادرت یوسف است، بر او سلام کردم 

و پاسخ داده و تهنیت و تبریك گفت و فرشتگان بسیاری 

 .را نیز در آنجا دیدم

از آنجا به آسمان چهارم بالا رفتیم و مردی را دیدم و 

خدا چون از جبرئیل پرسیدم گفت: او ادریس است که 

وی را به اینجا آورده، بر او سلام کردم پاسخ داد و برای 

من آمرزش خواست و فرشتگان بسیاری را مانند 

آسمانهای پیشین مشاهده کردم و همگی برای من و امت 

 .من مژده خیر دادند

سپس به آسمان پنجم رفتیم و در آنجا مردی را به سن 

بودند کهولت دیدم که دورش را گروهی از امتش گرفته 

و چون پرسیدم کیست؟ جبرئیل گفت: هارون بن عمران 

است، بر او سلام کرده و پاسخ داد و فرشتگان بسیاری را 

 .مانند آسمانهای دیگر مشاهده کردم

آن گاه به آسمان ششم بالا رفتیم و در آنجا مردی 

گفت: بنی اسرائیل گندمگون و بلند قامت را دیدم که می

فرزندان آدم در پیشگاه خدا ترین پندارند من گرامی
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تر است و چون هستم، ولی این مرد از من نزد خدا گرامی

از جبرئیل پرسیدم: کیست؟ گفت: برادرت موسی بن 

عمران است، بر او سلام کردم جواب داد و همانند 

آسمانهای دیگر فرشتگان بسیاری را در حال خشوع 

 .دیدم

ای تهسپس به آسمان هفتم رفتیم و در آنجا به فرش

برخورد نکردم جز آنکه گفت: ای محمد حجامت کن و 

خود نیز سفارش حجامت را بکن و در آنجا مردی  به امت

را که موی سر و صورتش سیاه و سفید بود و روی تختی 

نشسته بود دیدم و جبرئیل گفت، او پدرت ابراهیم است، 

بر او سلام کرده جواب داد و تهنیت و تبریك گفت، و 

تگانی را که در آسمانهای پیشین دیده بودم در مانند فرش

آنجا دیدم، و سپس دریاهایی از نور که از درخشندگی 

کرد و دریاهایی از ظلمت و تاریکی و چشم را خیره می

دریاهایی از برف و یخ لرزان دیدم و چون بیمناك شدم 
 .جبرئیل گفت: این قسمتی از مخلوقات خداست104

                                                             
104 https://www.mashreghnews.ir/news/62590 
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 فر معراج(دیدار پیامبر از جهنم)در س

( س) فاطمه با روزی:  » فرمایند می( ع) علی امیرالمومنین

 شدت به حضرت دیدیم رسیدیم( ص) خدا پیامبر محضر

 .ا میکنند گریه

 چرا( ! ص)الله رسول یا فدایت به مادرم و پدر:  گفتم

 به مرا که شب آن!  علی یا: فرمودند کنید؟ می گریه

 عذاب در را خود امت زنان از گروهی بردند معراج

 اکنون و. (  گریستم عذابشان شدت از که دیدم سختی

 . ) است ایشان برای ام گریه

 مغز و است آویزان سر موی از که دیدم را  زنی -1

 .جوشید می حرارت شدت از سرش
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 از و اند کرده آویزانش زبانش با که دیدم را زنی -2

 .ریختند می حلقش در جهنم حمیم

 کرده آویزانش اش سینه دو هب که دیدم را زنی -3

 .بودند

 و مارها و اند بسته را پایش و دست که دیدم را زنی -4

 . هستند مسلط او بر عقربها

 و چیدند می قیچی با را بدنش گوشت که دیدم را زنی -5

 آن زیر از آتش و بخورد را آن که کردند می مجبورش

 .کشید می زبانه

 از تابوتی در و ودب لال و کور و کر که دیدم را زنی -6

 اش بینی های سوراخ از سرش مغز که داشت قرار آتش

 .بود  برص و جذام بصورت او بدن و  شد می خارج

 در اند کرده آویزان پایش دو به که دیدم را زنی -7

 .بود آتش از تنوری در حالیکه
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 قسمت از را بدنش گوشت که  کردم مشاهده را زنی -8

 .کردند می جدا آتش از ائیمقراضه وسیله به عقب و جلو

 

 گرفته آتش در دستهایش و صورت که دیدم را زنی -9 

 .خورد می را اش روده احشای و امعا که حالی در

 الاغ بدن بدنش و خوك سر سرش که دیدم را زنی -10

 .کردند می اش شکنجه عذابها انواع به و بود

 وا نشیمنگاه از آتش و دیدم سگ صورت به را زنی -11

 فرشتگان و آید می بیرون دهانش از و شود می داخل

 .کوبند می او بدن و سر بر آتشین عمودهای عذاب

 زنان این!  جان پدر:  کردند عرض( س) فاطمه حضرت* 

 عذاب چنین را آنان خداوند که بودند کرده چه دنیا در

 !کند؟ می

 ! دخترم:  فرمودند( ص) خدا رسول
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 سر موی  بود شده آویخته سرش موی از که زنی -1

 .پوشاند نمی نامحرم  مردان از را خود

 که بود زنی آن  بود آویزان زبانش از که زنی -2

 . کرد می اذیت زبان با را شوهرش

 

 از که بود زنی  بود آویزان اش سینه دو به که زنی -3

 .نمود می خودداری شوهرش با  شدن همبستر

 رب ربهاعق و مارها و بود بسته پایش و دست که زنی -4

 اجازه  بدون که بود زنی آن بودند شده مسلط او

 .میشد خارج خانه از شوهرش
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 او هب و چیدند می قیچی با  بدنش گوشت از که را زنی -5

 نامحرم مردان برای را خودش که بود زنی میخورانیدند

 .داد می نشان آنها به را بدنش و کرد می زینت

 

 رارق آتش از تابوتی در و بود لال و کور و کر که زنی -6

 گردن به و شد می دار بچه زنا راه از که بود زنی داشت

 .انداخت می شوهرش

 

 دبو زنی بودند کرده آویزانش پاهایش با که را زنی -7

 اهمیت حیض و جنابت غسل و لباس طهارت و وضو که

 را نماز و کرد نمی مراعات را پاکی و نجاست و داد نمی

 .داد می قرار نتاها مورد و شمرد می سبك

 از مقراض با  بدنش عقب و جلو گوشت از که زنی -8

 هب نامشروع راه از را خود که بود زنی میکردند جدا آتش

 .داشت می عرضه مردان
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 هایش روده و سوخت می دستانش و صورت که زنی -8

 واسطه یعنی کرد می قوّادی که است زنی خورد می را

 گرفت می قرار متعص و عفت خلاف و نامشروع کارهای

. 

 او بود الاغ مانند بدنش و خوك مانند سرش که زنی -9

 . بود دروغگو و چین سخن زنی

 او نشیمنگاه از آتش و بود سگ بصورت که زنی -10

 را صدایش) خواننده زنی شد می خارج دهانش از و وارد

 حسود و( میکرد رها مهیج و کرشمه و ناز با نامحرم برای

 .بود
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 راضی او از همسرش که زنی بر وای: فرمودند سپس

 .باشد راضی او از همسرش که آن حال به خوشا و نباشد

»105 

 

 دنیا آسمان 

 مسجد از در سفر معراج  (ص)پیامبر المیزان، نوشته به

 را( ع) آدم آنجا در و کرد صعود دنیا آسمان به الاقصی

 با و مدهآ او استقبال به دستهدسته فرشتگان آنگاه. دید

 ملك دنیا آسمان در او. کردند سلام او به خندان روی

 .کرد گفتگو او با و دید نیز را الموت

 

 ششم تا دوم هایآسمان

                                                             

 باب 75 روایت 309 ص 8 ج  بحارالانوار داستانهای) 105

24) 
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 حضرت با آنجا و کرد صعود دوم آسمان به سپس وی

 آسمان در آن از پس. کرد دیدار عیسی حضرت و یحیی

 در ادریس، حضرت با چهارم آسمان در یوسف، با سوم

 با ششم آسمان در و عمران بن ونهار با پنجم آسمان

 106.نمود ملاقات عمران بن موسی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
106 http://fa.wikishia.net/view 
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 فهرست

 

 فهرست ماوراء الطبیعه

 3مقدمه........

 5...سخن گفتن جمادات و حیوانات و نباتات اول: فصل

 5...درختها به پیامبر سلام کردند

 9...گفتن گوشت بره سخن

 12...سخن گفتن امیرمومنان با مار

 13...وردآسلیمان خبر  رایهدهد ب

 14...گرگ با یعقوب حرف زد

 15...چاقو با ابرهیم نبی صحبت کرد
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موسی صحبت کرد و راز قتل را فاش حضرت گاو با 

 17...نمود!

 18...شیر با امام رضا علیه السلام سخن گفت

 23...باعورا سخن گفت!بلعم با الاغ 

 26...سخن گفتن زمین با امام حسن مجتبی علیه السلام

 32...ناله ستون

 34...دو نیم شدن ماه

 37...علت گریه کوه

 41...سخن گفت!وسمار س

 42...سخن گفتابوذر باشیر 

 46...سخن گفتن با اصحاب کهف

 51...السلام زنده شدنداى که به امر امام علیهچهار پرنده
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 56...راء الطبیعهاولین ارتباط علامه طباطبایی با ماو

 58...بیعهاولین ارتباط سید علی قاضی با ماوراء الط

 63...ملائکه و فرشتگاندوم: فصل

 74...فرشتگان تعداد و وجود سابقه

 79...آیا ملائکه، گریه و خنده دارند؟

 88...فرشتگان به کمک مسلمانان امدند

 90...گروم:زنانی از جهان دیس فصل 

97...!حورالعین بهشتی ازدواج طلبه با   

 104...درباره شیاطینم:چهار فصل

 124...عامه فرهنگ در جن

 133...جن با  ایرانی جوان ازدواج

 144...همزاد

 146...آیه الله بهجت و جن

http://www.hoob.ir/post-21.aspx
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 157...نظر قرآن کریم درباره جن

یمان از زبتتان دکتتتر الهتتی داستتتان دیتتو و حضتترت ستتل

 174...قمشه ای

 183...دانستنی هایی درباره جن

 190...ششم:عالم پس از مرگ فصل

 

 


